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 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  مقدمه
غیر قابل قیاس، شایسته آن قائم بالذاّتى است که خارج از جهان  سپاس فراوان و حمد و

غیـر قابـل شـمارش     حواس گوناگون مى باشد وحمـد وسـتایش فـراوان و    فکر واندیشه و
امید امیدواران در هنگام سختى ها ورنج  زوها وسزاوار کسى است که برآورنده آر شایسته و
 .ها است

این کتاب در مورد حکایت ها وقصه هاى کسانى اسـت کـه در زمـان غیبـت کبـرى بـه       
یـا بعـد از    چه، کسانى که در حال تشـرف آن حضـرت را شـناختند و   . خدمت آقا رسیدند

با معجـزه از   چه کسانى که جدایى از روى قرائن حتمى، مشخص شد که آن حضرت بوده و
اثـرى از آثـار ونشـانه هـاى      یا با نشـانه و  یا خواب آگاه شدند و آن حضرت در بیدارى و

روشن بر وجود نازنین آن حضرت که همه آن حکایت ها براى اثبات ایـن مطلـب،    حتمى و
 .که هدف کلّى این کتاب است دخالت دارند

ر شده وآنچـه در خبرهـا   همچنین این کتاب در مورد جمع بین حکایت ها وقصه هاى ذک
رسیده که کسانى را که ادعا مى کنند در زمان غیبت حضرت را دیده انـد بایـد حرفشـان را    

خواهیم گفت که طبق سخنان علما پنج صورت براى آنها وجـود   دروغ پنداشت، مى باشد و
 نیز خواهیم گفت که برخى از علما تصریح کرده اند به اینکـه در ایـام غیبـت امکـان     دارد و

رؤیت امام زمان وجود دارد ونیز بعضى از سخنان سید جلیل على بـن طـاووس را در ایـن    
 .باره یادآور خواهیم شد که البته همین سخنان در اثبات این ادعاها کفایت میکند

 :هاى موجود در این کتاب به دو بخش تقسیم مى شود حکایت

د اسـت بـر اینکـه صـاحب آن     در حکایت، قرینه سابقه یا قرینه یا لاحقه اى موجو -  1
 .است که هدف اصلى از ذکر آن حکایت مى باشد ﷒حکایت امام عصر صاحب الزّمان 
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در اصل حکایت هیچ گونه قرینه اى بر آن مطلب وجود نـدارد بلکـه متضـمن ایـن      -  2
ت است که درمانده یا وامانده در بیابانى مثلاً بیچاره وگرفتار شده کمک خواست یـا نخواس ـ 

هـایى کـه در    که یک نفر او را به صورت خارق العاده اى نجات داد مثل برخى از حکایـت 
این کتاب آمده که به این حکایت ها نزدیک است وبسیار بر اینها شک وگمان وارد مى شود 

 وصادر شدن کرامات و ﷒که شاید آن شخص یکى از ابدال واولیاء باشد نه آقا امام زمان 
هر طایفه اى از اینگونه  هستند نیز جایز مى باشد و ﷒ت از کسانى که غیر امام خرق عادا

حکایات به علماى صالح ومتقى خود نسبت مى دهند، بنابراین ذکر اینگونه داستانها در اینجا 
 :مناسب نیست ولى ما

کسانى کـه   پیروى کردیم از بزرگان اصحاب خود که مانند این قضیه ها را در مورد: اولاً
 .در غیبت کبرى مشرف شدند نقل کردند

رسیدگى به درماندگان وبیچارگان یکى از مقام ها ومنصب هایى است که از جانـب  : ثانیاً
 .خدا به آن حضرت داده شده که داد مظلوم را بستاند وبه انسان بیچاره وگرفتار کمک کند

پیـروان   اید کسى از خـواص و بر فرض اینکه آن فریادرس، حضرت نباشد، ناچار ب: ثالثاً
مخصوص آن حضرت باشد پس فرد بیچاره اگر شخص حضرت را نتوانسته ببینـد کسـى را   

 .دیده که به نزد حضرت رفته واین براى اثبات این موضوع کفایت مى کند

چنانچه فرض سوم را باطل بدانیم، یعنى شخص فریادرس از پیروان مخصـوص آن  : رابعاً
م دلالت نماید بر اصالت وحقیقت مذهب امامیه چرا که حتماً آن فرد حضرت نیز نباشد باز ه

  امامیـه را کـافر و  ) شـیعه باشـد  (از مسلمانان است در این صورت اگر امامى مذهب نباشـد  
جزیه نیز از ایشان نمى گیرند در صورتیکه از اهل کتاب جزیه  کشتن او را واجب مى داند و

پس چنین فردى را چگونه ) کتاب ومهدور الدم مى دانند شیعه را پایین تر از اهل(مى گیرند 
در هنگام گرفتارى ها وبه هلاکت افتادن به صورت خارق العاده نجات دهد وحال بپـردازیم  

 .»بعون الملک الودود«به حکایات 

 محدث نورى
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  شیخ حسن بن مثله جمکرانى: حکایت اول
مونس «در تاریخ قم از کتاب شیخ فاضل، حسن بن محمد بن حسن قمى، معاصر صدوق 

که از نوشته هاى به تصنیف درآمده شیخ ابى جعفـر محمـد    »الحزین فى معرفۀ الحق والیقین
بن بابویه قمى است نقل کرده به این عبـارت در مـورد سـاخت مسـجد جمکـران از قـول       ا

قول که باعث بنا شدن ساختمان مسجد مقدس جمکران وعمارت آن به  ﷒حضرت مهدى 
این بوده که شیخ عفیف صالح، حسن بن مثله جمکرانى نقل مى کند که من در شب  ﷒امام 

هجرى قمرى در خانه خود خوابیده بـودم   393سه شنبه هفدهم ماه مبارك رمضان در سال 
  .که ناگهان گروهى از مردم به در خانه من آمدند

بلنـد شـو وخواسـته امـام مهـدى      : نـد نصفى از شب گذشته بود که مرا بیدار کردند وگفت
 .را اجابت کن که تو را مى طلبد ﷒صاحب الزّمان 

ندایى آمد ). اجازه بدهید تا لباسم را بپوشم: (گفتم. من بلند شدم وآماده شدم: حسن گفت
 .لباس را نپوش که این لباس براى تو نیست »هو ما کان قمیصک«که 

لـیس ذلـک منـک، فخـذ     «نـدا رسـید کـه    . را برداشـتم  شلوار خـود  دستم را دراز کردم و
 .آنرا که برداشتى براى تو نیست از آن خود برگیر »سراویلک

آنرا انداختم واز خودم را برداشتم ودر را بستم ومى خواستم کلید در خانه را بـردارم کـه   
 .در باز است »الباب مفتوح«آواز برآمد 

مرحبـا   ا دیدم، سلام کردم جـواب دادنـد و  وقتى به در خانه رسیدم گروهى از بزرگان ر
وقتى خوب نگاه کردم تختى را دیـدم  . مرا به جایگاهى که الان مسجد است آوردند گفتند و

همچنین  هاى زیبایى نیز روى آن مى باشد و بالش که فرشى بسیار زیبا روى آن پهن شده و
یرمردى کـه پـیش او   یک جوان سى ساله را دیدم که روى تخت تکیه بر چهار بالش زده وپ

بیشتر از شصـت مـرد روى ایـن     آنرا مى خواند و نشسته در حالیکه کتابى در دستش بود و
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هاى سبز  بعضى با لباس هاى سفید و بعضى با لباس. زمین به دور آن مرد نماز مى خواندند
 .﷒وآن فرد پیر کسى نبود جز حضرت خضر 

بـه   بـرو و «: مرا به اسم صـدا نمودنـد وفرمودنـد    ﷒امام  آنگاه آن مرد پیر مرا نشاند و
ما خـراب   حسن مسلم بگو تو چند سال است که این زمین را آباد کرده وزراعت مى کنى و

آبـاد   امسـال دوبـاره آنـرا گرفتـى و     نیز پنج سال است که کشاورزى مى کنى و مى کنیم و
باید هر مقـدار کـه از ایـن زمـین      کردى، دیگر اجازه ندارى که در این زمین کشاورزى کنى

به حسن مسلم بگـو   استفاده کرده ونفع برده اى برگردانى تا در این مکان مسجدى بنا کنند و
که این زمین شریفى است وخداوند این زمین را از زمین هاى دیگر برگزیـده وآنـرا گرامـى    

پسر جـوان تـو را   تعالى دو  چون تو این زمین را ضمیمه زمین خود کرده اى خداي داشته و
اگر از این کار دست نکشى خدا تو را بـه عـذابى مبـتلا کنـد کـه       گرفت ولى تنبیه نشدى و

 » .فکرش را نمى کردى

در این مورد به من یـک نشـانه اى بـده کـه مـردم      ! اى سید وآقاى من: حسن مثله گفت
إناّ سنعلم «: گفت. حرف مرا راست نمى پندارند نشانه نمى پذیرند و سخنى را بدون حجت و

 .ما نشانه اى اینجا مى گذاریم تا گواه بر راستى گفته تو باشد »هناك

به او بگـو تـا    به پیش سید ابو الحسن برو و. چیزى را که خواسته ایم انجام بده تو برو و
 هـاى گذشـته را از او بخواهـد و    منافع سال آن مرد را نیز حاضر کند و بیاید و بلند شود و

بقیه مخـارج را از رهـق بـه     ان بدهد تا براى ساختن مسجد استفاده کنند وبه دیگر بگیرد و
نصف رهق را وقف کردیم  مسجد را تمام کند و ناحیه ى اردهال که متعلق به ماست بیاورد و

به مردم بگو  و. مصرف کنند مخارج مسجد بیاورند و تا هر سال درآمد آنرا براى تعمیرات و
در  گرامى بدارند و آنرا عزیز و رغبت زیادى نشان دهند و و براى آمدن به این مکان تمایل

 :این جا چهار رکعت نماز بخوانند
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 تسبیح رکوع و هفت بار توحید و در هر رکعتى یک بار الحمد و ،تحیت مسجد دو رکعت
 .سجود را هفت مرتبه بگویند

عت در سوره حمـد آیـه   در هر رک: بخوانند به این ترتیب ﷒و دو رکعت نماز امام زمان 
را صد بار بگویند وتسبیح رکوع ها وسجده ها را هفـت مرتبـه    )إِيَّاكَ َ�عْبُدُ وَ إِيَّاكَ �سَْتَعِ�ُ (

بگوید وتسبیح حضرت فاطمـه زهـرا    »لا اله الا اللَّه«وقتى نماز به پایان رسید  تکرار کند و
رغ شد وآنرا تمام کرد سر بر سـجده  وقتى از گفتن تسبیح فا را نیز بگوید و) سلام االله علیها(

واین گفته از لفظ مبارك حضـرت اسـت   . صد بار صلوات بر محمد وآلش بفرستد بگذارد و
هر کس این دو رکعت نماز را بخوانـد مثـل    »فمن صليّهما ف�نمّا صّ� � ا�يت العتيـق«: که

 .این است که دو رکعت نماز در کعبه خوانده است

گویـا ایـن همـان    : وقتى من این سخن را شنیدم با خود گفتم: حسن مثله جمکرانى گفت
به آن جوان که روى چهار بالش نشسـته بـود اشـاره کـردم، آنگـاه آن       مکان مسجد است و

  .من هم آمدم جوان به من اشاره کرد که برو و
یک بز در گله جعفر کاشانى «گفتند  وقتى مقدارى از راه را آمدم دوباره مرا صدا کردند و

ه پول آنرا دادند بخر وگرنه تو باید از خودت بـدهى  . ى استراع باید آنرا بخرى اگر مردم د
پـس روز هجـدهم مـاه مبـارك      .فردا شب در همین مکان آنرا بکشـى  وآن بز را بیاورى و

کسانى که گرفتارى سـختى داشـته باشـند بـدهى کـه       رمضان گوشت آن بز را بر بیماران و
هفـت نشـانى    موهاى بسـیارى دارد و  است و) دو رنگ(ابلق  بز خداوند همه را شفا دهد و

 .»چهار بر جانبى وکذو الدرهم سیاه وسفید مثل درمها سه بر جانبى و: دارد

اگر بر هفت روز . »هفتاد روز یا هفت روز ما اینجاییم«: گفت رفتم دوباره مرا برگرداند و
اد روز حمل کنـى شـب   حمل کنى شب بیست وسوم مى شود که شب قدر است واگر بر هفت

به خانه آمدم : آنگاه حسن مثله گفت. پنجم ذیقعده است که شب بسیار بزرگى است بیست و
تمام شب را در این اندیشه بودم تا اینکه صبح شد نمازم را خواندم ونزد على المنذر آمدم  و
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آنگـاه  . بـودم رفتیم به جایى که دیشب رفته  ماجرا را با او در میان گذاشتم او با من آمد و و
هـا   به من گفت یکى این است که زنجیرها ومیخ ﷒نشانه وعلامتى که امام ! به خدا: گفت

 .نمایان است در اینجا آشکار و

آنگاه به پیش سید ابو الحسن الرضا رفتیم وقتى به در خانه او رسـیدیم خـدمتکارهاى او   
تـو از جمکـران   . منتظـر تـو اسـت    را دیدیم که به من گفتند از وقت سحر سید ابو الحسـن 

 .بله: هستى؟ گفتم

 مـرا عزیـز و   بسیار خـوب جـواب داد و  . من فوراً داخل رفتم وعرض ادب وسلام کردم
من خواب بودم که در ! اى حسن مثله: قبل از آنکه چیزى بگویم به من گفت گرامى داشت و

د تو بایـد هـر   خواب شخصى به من گفت حسن مثله مردى از جمکران صبح پیش تو مى آی
هاى ماسـت   هاى او حرف چه او مى گوید راست بپندارى وبه گفته او اعتماد کنى که حرف

 .از خواب بیدار شدم وتا اکنون منتظر تو بودم. باید حرف هاى او را قبول کنى

او دستور داد که اسـب هـا را   . حسن مثله همه آنچه رخ داده بود به طور کامل به او گفت
 .سوار شدند ه نمودند وزین کردند وآماد

ه رسیدند جعفر راعى گله را به کنارى برد حسن مثله به میان گله رفت . وقتى به نزدیک د
. او آنرا گرفـت  بز پیش حسن مثله رفت و وآن بز در پشت همه گوسفندان حرکت مى کرد و

که آنـرا  در گله من نبوده جز امروز  جعفر راعى قسم خورد که من هرگز این بز را ندیده ام و
 .هرگاه مى خواهم این بز را بگیرم برایم میسر نمى شود تا الان که فراهم شد مى بینم و

سید ابو الحسـن   کشتند و آنگاه همانگونه که سید فرموده بود بز را در آن مکان آوردند و
قضیه را براى او گفتنـد، او هـم    حسن مسلم را حاضر کردند و الرضا به این جایگاه آمدند و

مسجد را بنا کردنـد   زمین مسجد را تحویل داد و هاى گذشته زمین را پرداخت و افع سالمن
در خانـه   میخ ها را به قم برد و آنرا با چوب پوشانیدند وسید ابو الحسن الرضا زنجیرها و و
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خود گذاشت همه بیماران وگرفتاران مى رفتند وخود را به زنجیرها مى مالیدند وخداى بلند 
 .خوب مى شدند را شفا مى داد و مرتبه آنها

ابو الحسن الرضا در موسـویان شـهر قـم    : شنیدم که: ابو الحسن محمد بن حیدر مى گوید
سـر صـندوق را    بعد از آن فرزند او به بیمارى دچار شد ودر خانه مانـد و  دفن شده است و

مکـان   ایگاه وبرداشتند زنجیرها ومیخ ها را پیدا نکردند این است گزیده اى از احوال آن ج
 .مقدس که توضیح داده شد
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  سید محمد حسینى: حکایت دوم
گذاشته از کتـاب   »کفایۀ المهتدى(«سید محمد حسینى مذکور در کتاب اربعین که نام آنرا

آن حـدیث سـى وششـم آن     حسن بن حمزة العلوى الطبرى المرعشى نقل کـرده و  »غیبت«
سـالى از  : گفـت  اصحاب امامیه صـحبت کـرد و  براى ما مردى پاك از : کتاب است که گفت

راه  آن سال بسیار گرم بود از قافله عقب ماندم و ها به قصد حج از خانه بیرون رفتم و سال
آنگاه صداى شیهه . به مرگ نزدیک شدم از شدت تشنگى روى زمین افتادم و را گم کردم و

ى سـوار بـود دیـدم آن    اسبى را شنیدم چشم باز کردم جوانى خوشروى وخوشبو که بر اسـب 
 .مرا از مرگ نجات داد جوان به من آبى داد که از برف خنک تر واز عسل شیرین تر بود و

 لطف را به من کردى؟ تو چه کسى هستى که این مهربانى و! اى آقاى من: گفتم

من همان کسى هستم که زمـین  . بقیۀ اللَّه در زمین او منم حجت خدا بر بندگان و«: گفت
من فرزنـد حسـن بـن    . ستم پر شده باشد داد مى کند آن چنان که از ظلم و عدل و را پر از

 على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن علـى بـن ابـی   
 .ومن بستم. »چشمهایت را ببند«: بعد از آن فرمود. »طالب هستم

یدم آنگاه آن حضـرت از دیـدگان   خود را در مقابل کاروان د. ، باز کردم»باز کن«: فرمود
 »درود خدا بر او باد«. غایب شد
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  سید محمد حسینى: حکایت سوم
 :نویسنده اربعین مى گوید: نیز سید مذکور در اربعین گفته است که و

در  خدایم که دردمندى را مى شناسـم کـه مکـرر آن حضـرت را دیـده و      در بین خود و
جمله اى که معمولاً براى تأکیـد واثبـات   (به مرگ  بعضى اوقات به مرض خطرناك که منجر

 ).بعبارتى خداوند را براى تصدیق گفته خود به شهادت مى گیرد. ادعایى آورده مى شود

کفایۀ المهتـدى  «مى شد گرفتار بوده وآن حضرت او را شفاى کامل داده واسم این اربعین 
 .است 185 است وتاریخ نسخه حقیر سال »﷒فى معرفۀ المهدى 
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  اسماعیل بن عیسى بن حسن هرقلى: حکایت چهارم
گروهى از بهترین برادران : مى فرماید »کشف الغمه«عالم فاضل على بن عیسى اربلى در 

به من خبر دادند که در شهر حلهّ فردى بود که به او اسماعیل بن عیسى بن حسن هرقلى مى 
مـن او را   او در زمان من فوت کرد و) گوینداز اهل روستایى بود که به آن هرقل مى (گفتند 

پدرم برایم تعریف کرد : گفت ندیدم پسر او که شمس الدین نام دارد براى من حکایت کرد و
که به انـدازه  . در هنگام جوانى از ران چپ او چیزى که به آن توثه مى گویند بیرون آمد: که

ایـن   چرك بیرون مى رفـت و  ومشت آدمى بود که در هر فصل بهار مى ترکید واز آن خون 
 نزد رضى الدین على بن طاووس رفت و به حلهّ آمد و. درد او را از هر کارى باز مى داشت

 .از این گرفتارى شکایت کرد

ایـن توثـه بـالاى    : همه گفتنـد  آنها او را دیدند و سید همه جراحان حلهّ را دعوت کرد و
را ببریم واگر آن را ببریم احتمال دارد  رگ اکحل درآمده است وعلاجى ندارد مگر اینکه آن

اگر رگ بریده شود خطر مردن اسماعیل زیاد است به همین دلیل ما ایـن   اکحل بریده شود و
 .کار را نمى کنیم

من به بغداد مى روم اینجا بمـان تـا تـو را بـه همـراه خـود نـزد        : سید به اسماعیل گفت
 علم آنها بیشـتر باشـد و   دهم شاید که تبحر وبه آنها نشان ب پزشکان بغداد ببرم و جراحان و

 .علاج شود بتوانند کارى انجام دهند و

به همـان   آنها نیز همگى همان تشخیص را دادند و. پزشکان را دعوت کرد به بغداد آمد و
. اسماعیل ناراحت شد دلیلى که پزشکان قبلى گفته بودند حاضر به معالجه کردن او نشدند و

خداوند نماز تو را با وجود این نجاست که به آن آلوده شده اى : او گفتسید بن طاووس به 
 .صبر کردن بر این درد وایستادگى در برابر آن بدون پاداش نیست قبول مى کند و
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دست بـه دامـن    حال که این چنین است براى زیارت به سامره مى روم و: اسماعیل گفت
 .به سامره رفت مى شوم و ﷕ ائمه هدى

از پدرم شـنیدم کـه مـى    : از پسرش شنیدم که مى گفت: مى گوید »کشف الغمه«صاحب 
امام علـى النقـى وامـام حسـن     (نورانى رسیدم دو امام همام  وقتى به آن مکان منور و: گفت

شب در آنجا به درگاه حق تعـالى بسـیار    به سردابه رفتم و را زیارت کردم و) ﷒عسکرى 
 لباسـم را شسـتم و   صبح به طرف دجله رفتم و صاحب الامر متوسل شدم وبه  گریه کردم و

دوباره به طرف آن مکـان   آفتابه اى که داشتم پر از آب کردم و غسل زیارت را انجام دادم و
  .مقدس رفتم که یک بار دیگر آن را زیارت کنم

مکـان  چـون در اطـراف آن    به قلعه نرسیده چهار سوار را مشاهده کردم که مـى آینـد و  
وقتى به من رسیدند دیدم . مقدس گروهى از بزرگان خانه داشتند گفتم که شاید از آنها باشند

یکى  پاکیزه بود که نیزه در دست داشت و که دو جوان شمشیر دارند دیگرى پیرمردى تمیز و
 تحت الحنک بسته بود و با پیراهن شکافدارى آنرا پوشانده و دیگر شمشیرى حمایل کرده و

تحت الحنک، به حـالتى گفتـه مـى    (آنگاه آن پیر در سمت راست . ى در دست داشتنیزه ا
شود که شخص قسمتى از عمامه را باز کرده، از زیر چانه عبور مـى دهـد وبـر روى شـانه     

 ).فروتنى است دیگرش مى اندازد که نشانه تواضع و

ن نیزه را روى زمین گذاشت وآن دو جوان در سمت چپ ایستادن ایستاد و صـاحب   د وب
 .پیراهن شکاف دار بین راه ایستاد وبه من سلام کرد وجواب دادم

 .بله: گفتم »فردا حرکت مى کنى؟«: آنکه پیراهن شکاف دار پوشیده بود فرمود

 »جلو بیا تا ببینم چه چیزى تو را رنج مى دهد؟«: فرمود

لباسـت را   وتو غسل کرده اى  به ذهنم رسید که اهل روستا از نجاست دورى نمى کنند و
در این فکر بودم که خم شـد  . هنوز ترَ است اگر دست او به من نرسد بهتر است شسته اى و

فشار داد آنگونه که به درد آمـد   دست روى آن زخم گذاشت و مرا به طرف خود کشید و و
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افلحـت یـا   «: روى زمـین ایسـتاد همزمـان بـا آن حـال شـیخ گفـت        آنگاه راست شد و و
 »!اسماعیل

 وتعجب کردم از اینکه نام من را از کجا مى داند؟! افلحتم :من گفتم

امـام اسـت   : رستگار شـدى گفـت   نجات پیدا کردى و: دوباره همان شیخ که به من گفت
 !امام

من در رکابش مى رفـتم وگریـه    رکابش را بوسیدم امام حرکت کرد و ران و من دویدم و
برگرد «: دوباره فرمود. جدا نمى شوم هرگز از تو: من گفتم. »برگرد«: به من گفت. مى کردم

 .ومن همان حرف را تکرار کردم. »که صلاح تو در برگشتن است

تـو   برگـرد و : اى اسماعیل خجالت نمى کشى که امام دوبـار فرمـود  : پس آن شیخ گفت
 .حرف او را قبول نمى کنى

شـدند   وقتى چند قدمى از مـن دور . این حرف بسیار در من تأثیر گذاشت آنگاه ایستادم
بـه تـو    وقتى به بغداد رسیدى مستنصر تو را مـى طلبـد و  «: فرمود دوباره متوجه من شد و

به فرزندم رضى بگو که چیزى در مورد تو به على بن عوض  چیزى مى بخشد از او نپذیر و
 .»بنویسد که من به او سفارش مى کنم هر چه تو بخواهى بدهد

یـک  . من بسیار افسوس خوردم م غایب شدند ومن همانجا ایستاده بودم تا اینکه از نظر
 .بعد از آن به سامراء برگشتم ساعتى همانجا نشستم و

حالت دگرگون اسـت بیمـارى یـا کسـالتى دارى؟     : وقتى اهل سامراء من را دیدند گفتند
 .نه: گفتم

نه ولى به من بگوئید که این سواران که از : با کسى دعوا واختلاف داشته اى؟ گفتم: گفتند
 ینجا عبور کردند دیدید یا نه؟ا

 .آنها از بزرگان هستند: گفتند

 .نبودند بلکه یکى از آنها امام بود: گفتم



15 

 ؟)پیراهن شکاف دارى(آن شیخ یا صاحب فرجى : پرسیدند

 صاحب فرجى؟: گفتم

 زخمت را به او نشان دادى؟: گفتند

کردند واثرى از آن زخـم  آنگاه ران من را باز . بله واو آن را فشار داد ودرد گرفت: گفتم
ران دیگر را باز کردم واثرى ندیدم در این  نبود ومن خودم هم از وحشت دچار شک شدم و

جا بود که مردم بر من هجوم آوردند وپیراهن مرا پاره کردند واگر مردم مرا نجات نمى دادند 
 .آمدخبر به مردى که ناظر بین النّهرین بود رسید و در زیر دست وپا له مى شدم و

صبح گروهى بـه همراهـى   . شب در آنجا ماندم رفت که آن را بنویسد و ماجرا را شنید و
فردا صبح که به شهر بغداد رسـیدم،   بقیه برگشتند و دو نفر مرا همراهى کردند و من آمدند و

هر کس که مى رسد نامش را مى پرسند وقتى  دیدم مردم بسیارى بر سر پل جمع شده اند و
لباسى را که دوبـاره پوشـیده بـودم     سم من را پرسیدند بر سرم حمله کردند وا ما رسیدیم و

پاره پاره کردند به طورى که نزدیک بود روحم از تنم جدا شود که سید رضـى بـا گروهـى    
بـه بغـداد    ناظر بین النهـرین ایـن قضـیه را نوشـته و     مردم را از من دور کردند و رسیدند و
 .بودآنها را با خبر کرده  فرستاده و

این مردى که مى گویند شفا پیدا کرده تو هستى که چنین غوغایى در شهر به : سید فرمود
 راه انداخته اى؟

 چون قبلاً زخم مـن را دیـده بـود و    ران من را باز کرد و بله، از اسب پایین آمد و: گفتم
که از گفته  وزیر مرا خواسته و: وقتى به خود آمد گفت حال چیزى ندید مدتى بیهوش شد و

مى گویند که آن شخص با تو ارتباط داشته اسـت زود خبـر او    سامراء این گونه نامه آمده و
 .ومرا با خود آن وزیر که قمى بود، برد. را به من برسان

قصـه را بـرایم از اول   : وزیر گفت. از بهترین دوستان من است این مرد برادر من و: گفت
 .تا آخر تعریف کن
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وزیر فوراً افرادى را بـه دنبـال پزشـکان وجراحـان     . د برایش گفتمآنچه بر من گذشته بو
دواى : بلـه پرسـید  : شما زخم این مرد را دیده اید؟ گفتند: وقتى حاضر شدند فرمود. فرستاد

 آن چیست؟

در اینصورت نیز بعید است  آن اینکه باید جراحى شود و فقط یک راه دارد و: همه گفتند
 .زنده بماند

حداقل آن : س تقدیر نمیرد تا چند وقت آن زخم خوب مى شود؟ گفتنداگر بر ح: پرسید
زخم دو ماه باقى مى ماند بعد از آن شاید تاول بزند ولى در جاى آن نقطه سفیدى مى مانـد  

 شما چند روز است که او را معاینه کرده اید؟: دوباره پرسید. که از آنجا موى نمى روید

 .امروز دهمین روز است: گفتند

 .ران من را برهنه کرد وزیر آنها را به سوى خود دعوت کرد و آنگاه

آنها ران مرا دیدند که با ران دیگر اصلاً فرقى ندارد وبه هیچ وجه اثرى از جراحت دیـده  
به خدا قسـم کـه   : در این زمان یکى از پزشکان که مسیحى بود فریاد کشیده گفت. نمى شود

 .مى باشد ﷔ریم این نیست مگر اینکه از معجزات مسیح بن م

 وقتى این کار، کار هیچ کدام از شما نباشد من مى دانم کار چه کسى است؟ و: وزیر گفت
مستنصر  وزیر من را با خود به پیش خلیفه برد و. وزیر را خواست. این خبر به خلیفه رسید

به خادمى امـر  . ندمبه پایان رسا وقتى آن را گفتم و به من امر کرد که آن داستان را بگویم و
این مبلـغ را  : مستنصر به من گفت کرد که کیسه اى را که در آن هزار دینار بود حاضر کرد و

 ).به عنوان خرج خود بردار(نفقه خود قرار بده 

 .ذره اى از این را نمى توانم قبول کنم: من گفتم

 از چه کسى مى ترسى؟: گفت

که از ابوجعفر چیـزى را قبـول نکـن آنگـاه     : چرا که او فرمود. که این دستور است: گفتم
 .خلیفه ناراحت شد وگریه کرد
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جالب این است که روزى مـن ایـن حکایـت را بـراى     : مى گوید »کشف الغمه«صاحب 
گروهى مى گفتم، وقتى تمام شد فهمیدم که یک نفر از آن گروه شـمس الـدین محمـد پسـر     

تـو ران پـدر را   : گفـتم  تعجب کـردم و من او را نمى شناختم از این اتفّاق  اسماعیل است و
در آن زمان کوچک بودم ولى در هنگـامى کـه   : هنگامى که زخم شده بود دیده بودى؟ گفت

پدرم هـر   مو از آنجا روئیده بود واثرى از آن زخم نمانده بود و خوب شده بود دیده بودم و
گریـه مـى    بـرد و  ها در آنجا به سر مى مدت به سامراء مى رفت و سال به بغداد مى آمد و

در آنجا مى گشـت  . افسوس مى خورد در آرزوى اینکه بار دیگر آن حضرت را ببیند کرد و
آنچه من مى دانم اینکه چهل بار دیگر به سـامراء   اما دیگر آن سعادت بزرگ نصیبش نشد و

بـود کـه از دنیـا     ﷒در حسرت دیدار صاحب الامـر   زیارت سامراء نصیبش شد و رفت و
 .فتر
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  میرزا محمد حسین نائینى: حکایت پنجم
این حکایت بسیار به حکایت قبلى شبیه است وآن گونه است که جناب عالم فاضل تقـى  
میرزا محمد حسین نائینى اصفهانى فرزند ارجمند جناب عالم عامل میرزا عبد الرحیم نائینى 

ام محمد سعید که اکنون مشـغول  ملقب به شیخ الاسلام به ما خبر داد که من برادرى دارم به ن
دردى در پایش آشکار شد وپشت پایش  1285تقریباً در سال . به تحصیل علوم دینیه است

 .ورم کرد به نحوى که آن را کج کرد واز راه رفتن عاجز شد

کجـى  . میرزا احمد طبیب، پسر حاجى میرزا عبد الوهاب نائینى را براى معالجه او آوردند
چند روزى نگذشت که دوباره غده اى در میان زانو . ورم از بین رفت وپشت پا برطرف شد 

غده اى  بعد از چند روز غده دیگرى در همان پا روى ران ظاهر شد و ساق آشکار شد و و
  . درد شدیدى داشت نیز در بین کتف تا آنکه هر یک از آنها زخم شد و

ک به یک سال یـا زیـادتر از آن   نزدی. از آنها چرك بیرون مى آمد معالجه کردند ترکید و
به هر نوع وطریقى آنها را  گذشت با این حال که مرتب به معالجه این زخم ها مشغول بود و

در این مدت  معالجه مى کرد اما هیچ کدام خوب نشد بلکه هر روز بر زخم افزوده مى شد و
سو به آن سـو روى   طولانى او نمى توانست پا بر روى زمین بگذارد به طوریکه او را از این

بـه   به خاطر طولانى شدن مریضى اش بدنش رو به ضـعف گذاشـت و   دوش مى کشیدند و
خون زیادى از آن زخم ها خارج شده بود از او جز پوست واسـتخوان   خاطر اینکه چرك و

به هر طریقى  مادرش بسیار سخت شد و چیزى نمانده بود واین حالت براى خانواده وپدر و
زخم وضعیفى هیچ نتیجه اى نداشت  اقدام مى کرد جز زیاد شدن جراحت و که براى معالجه

دیگـرى در ران   سـاق و  ها به جایى رسید که آن دو که یکى در بین زانـو و  کار آن زخم و
همان پا بود اگر دست بر روى یکى از آنها مى گذاشتند چرك خون از آن دیگرى بیرون مى 

 .آمد
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مـا از تـرس وبـا در روسـتایى      ن رواج یافتـه بـود و  در آن روزها وباى شدیدى در نائی
نزدیک نائین رفته بودیم آنگاه باخبر شدیم که جراح استادى که به او آقا یوسف مـى گفتنـد   

 .در روستاى نزدیک روستاى ما منزل دارد

هنگامى که مـریض را دیـد    پدرم کسى را نزد او فرستاد که براى عیادت از بیمار بیاید و
پس از آن با یکى از دایى هاى من که حاجى میـرزا  . م از آنجا بیرون برودساکت شد تا پدر

هـاى ایشـان دانسـتم کـه      عبد الوهاب نام داشت مشغول صحبت شد ومن از مجموع حرف
من اول فلان مبلغ را : پس از برگشتن پدرم، طبیب به او گفت. طبیب از معالجه مأیوس است

منظور طبیب از گفتن این مطلب این بود که مـى   و .مى گیرم، آنگاه شروع به معالجه مى کنم
 .خواست از زیر بار معالجه شانه خالى کند بدون اینکه پدر را ناراحت کرده باشد

آنگاه او فرصت را . آنگاه والد از اینکه بخواهد قبل از معالجه چیزى را بپردازد امتناع کرد
ند این عمل جـراح بـه جهـت    مادر فهمید پدر و به روستاى خود برگشت و غنیمت شمرد و

مـن دایـى   . به همین جهت از آن طبیب نیز ناامید شـدند  ناتوانى او از معالجه بوده و یأس و
در شـهر   و. پرهیزکار بـود  دیگرى داشتم که به او میرزا ابوطالب مى گفتند که بسیار باتقوا و

از طـرف مـردم   داراى شهرت زیادى بود به طوریکه نامه هایى که براى توسل به امام عصر 
سختى ها بـه او   ها و مردم در گرفتاري مى نویسد سریع الاجابۀ است وزود تأثیر مى کند و

 .مراجعه مى کردند

او آنـرا در   آنگاه مادرم از او خواهش کرد که براى شفاى فرزندش نامه استغاثه بنویسد و
 ـ    برادرم را برداشـت و  روز جمعه نوشت، مادرم آنرا گرفت و ه نزدیـک  بـه سـوى چـاهى ک

او در بالاى چـاه در دسـت    آنگاه برادرم آن نامه را در چاه انداخت و. روستاى ما بود رفت
توجهى پیدا  مادر حالت دل شکستگى و مادرم به صورت معلق بود ودر این زمان براى او و

 .پس هر دو گریه زیادى کردند واین در ساعت آخر روز جمعه بود. شد
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شمائلى کـه در مـاجراى    اب دیدم سه سوار به شکل وچند روزى نگذشت که من در خو
در آن زمان ماجراى اسماعیل کـه  . اسماعیل هرقلى آمده بودند از صحرا به خانه ما مى آیند

 .شرح آن هنوز در ذهنم بود به خاطر آوردم تازه از آن مطلع شده بودم و

اینکـه   مى باشـند و  ﷒آنگاه متوجه شدم که آن سوار که در جلو است حضرت حجت 
برادر من بر پشت خوابیده یا تکیـه داده   آن حضرت براى شفا دادن برادر مریض من آمده و

 .چنانچه در اکثر اوقات نیز این گونه بود

پس آن . نزدیک آمدند در حالیکه در دست مبارك نیزه داشتند ﷒آنگاه حضرت حجت 
بلند شو که دایى ات از «: به او فرمود بود گذاشت ونیزه را در جایى از بدن او که گویا کتف 

بشارت  در آن حال چنین متوجه شدم که مراد آن حضرت از این حرف مژده و و »سفر آمده
 به سـفر تجـارت رفتـه و    است به آمدن دایى دیگرى که نامش حاجى میرزا على اکبر بود و

سختى هاى زیاد نگران او  قحطى و ما بخاطر دگرگونى روزگار و سفرش طولانى شده بود و
بـا   آن حرف را فرمود، برادرم برخاست و وقتى حضرت نیزه را بر کتف او گذاشت و. بودیم

 .عجله به سوى در خانه رفت که دایى خود را ببیند

کسى براى اداى نماز صبح  هوا روشن است و آنگاه از خواب بلند شدم دیدم صبح شده و
قبل از آنکه لبـاس  . با شتاب پیش برادرم رفتم د شدم وپس از جاى بلن. از خواب بلند شده

. تو را شفا داده، بلنـد شـو   ﷒بپوشم او را از خواب بیدار کردم وبه او گفتم حضرت حجت 
بر سر من فریاد کشید که  آنگاه مادرم از خواب بلند شد و. بلندش کردم دست او را گرفتم و

اندك خوابى  درد زیاد اکثر شب را بیدار بوده و ل سختى وچرا او را بیدار کردى؟ زیرا به دلی
 .در اینحال غنیمت است

 .او را شفا داده ﷒حضرت حجت : گفتم

در آن شب طورى بود که توانایى  وقتى او را بلند کردم شروع به راه رفتن در اتاق کرد و
ین گونـه بـر او گذشـته    قدم گذاشتن روى زمین را نداشت ونزدیک به یک سال یا بیشتر هم
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همـه   آنگاه این حکایت در آن روستا منتشر شـد و . از جایى به جایى او را مى بردند بود و
مـن خـواب را    زیرا به عقل بـاور نداشـتند و  . آشنایان جمع شدند که او را ببینند نزدیکان و

م در حـالى  بسیار خوشحال بودم از اینکه من مژده شفا یافتن او را داده ا تعریف مى کردم و
پس . ها نیز همه خوب شده بودند زخم خون در آن روز قطع شده و چرك و. که خواب بود

اسـت   1303تا این تـاریخ کـه    سلامتى وارد شد و از گذشت چند روز دایى من با شادى و
ها در این حکایت برده شد در حال زنـدگى کـردن هسـتند بـه جـز       همه افرادى که نام آن

 .حق را لبیک گفتند مادرش وجراح که دعوت
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  مرحوم سید محمد جبل عاملى: حکایت ششم
که در این حکایت از تأثیر نامه استغاثه وتوسل عالم صـالح مرحـوم سـید محمـد پسـر      

در روستاى جب شلیت از روستاهاى جبـل سـاکن    جناب سید عباس که اکنون زنده است و
جـب  (ى اصـفهانى صـهر شـیخ فقهـاء     او از پسر عموهاى جناب سید در الدین عامل است و

 ﷒شلیت مخفف جب شیث نبى اللَّه است که در آنجا چاهى است منسوب به ایـن پیـامبر   
 .زمانه شیخ جعفر نجفى است). قرابت، خویشى، داماد: صهر(

جور حاکمان که قصـد داشـتند او را در    سید محمد که از ایشان یاد شد به واسطه ظلم و
فقر به طورى که در روزى که از  با ندارى و وارد کنند از وطن خود دور شد وارتش  نظام و

ـران اسـت چیـزى نداشـت و      ـرِ ق هرگـز   جبل عامل خارج شدند غیر از یک قمرى که عشْ
در روزهـاى سـیاحت کـردن در حـال      گردش نمـود و  مدتى سیاحت و درخواست نکرد و

  . بیدارى چیزهاى عجیب بسیارى دیده بود خواب و
انجام به کنار نجف اشرف آمد ودر صحن مقدس از حجره هاى بالایى منزلـى گرفـت   سر

ودر نهایت سختى ورنج اوقات را سپرى مى کرد واز حالش به جز دو، سه نفر کسى با خبـر  
نبود تا آنکه فوت کرد واز زمان بیرون آمدن از وطن تا زمان فوتش مدت پـنج سـال طـول    

کم توقع بود ودر روزهاى تعزیه دارى  حیا و با ر با عفّت وبا حقیر رابطه داشت بسیا کشید و
حاضر مى شد وگاهى هم تعدادى از کتاب هاى دعا را قرض مى گرفت وچـون بسـیارى از   
وقت ها بیشتر از چند دانه خرما وآب چاه صحن شریف چیزى نداشت به همین دلیل بسـیار  

متـر دعـا یـا ذکـرى بـود کـه او       بر خواندن دعاهاى تأثیر دار مداومت ومراقبت مى کرد وک
 .نخوانده باشد واکثر شبها وروزها مشغول خواندن دعا بود

شد، تصمیم گرفت که به مدت چهل  ﷒زمانى مشغول نوشتن نامه براى حضرت حجت 
روز بر آن مواظبت کند به این ترتیب که همه روزه قبل از طلوع آفتاب همزمان با باز شـدن  
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که به سمت دریا است بیرون برود به طرف راست نزدیک چنـد میـدان    دروازه کوچک شهر
آنگاه نامه را داخل گل بگذارد وبه یکى از نواب حضـرت  . ودور از قلعه که کسى او را نبیند

روزى از : خود مى گویـد . تا سى وهشت یا سى ونه روز چنین کرد. بسپارد ودر آب بیندازد
را به زیر انداخته بـودم در حالیکـه بسـیار ناراحـت     محل انداختن نامه ها برمى گشتم وسر 

بودم، متوجه شدم یک نفر از پشت سر به طرف من مى آید در حالى که لباس عربى وچفیـه  
رشته اى که مردان عرب دور سر بندند وشبیه عمامـه  : عقال(وعقال داشت به من سلام کرد و

 ).است

و توجهى نکردم چـون ناراحـت   من با حال افسرده وناراحت جواب مختصرى دادم وبه ا
اما من بـه همـان حالـت    . مقدارى از راه را با من آمد. بودم مایل نبودم با کسى صحبت کنم

 .قبلى خود بودم

سید محمـد چـه حـاجتى دارى کـه امـروز سـى       : (آنگاه به لهجه اهل جبل عامل فرمود
لان مکـان از دریـا   وهشت یا سى ونه روز است که قبل از طلوع آفتاب بیرون مى آیى وتا ف

 )مى روى ونامه در آب مى اندازى؟ گمان مى کنى امامت از حاجت تو آگاه نیست؟

من تعجب کردم چرا که هیچ کس از کار من آگاه نبـود مخصوصـاً ایـن    : سید محمد گفت
مدت روزها را وکسى مرا در کنار دریا نمى دید وکسى هم از مـردم جبـل عامـل در اینجـا     

ا نشناسم مخصوصاً با چفیه وعقال که در جبـل عامـل مرسـوم نیسـت بـه      نیست که من او ر
امـام عصـر   (همین دلیل این احتمال را دادم که نعمت بزرگ تشرف به حضور غایـب پنهـان   

وچون در جبل عامل شنیده بودم که دست مبارك آن حضرت چنـان نـرم   . نصیبم شده) ﷒
فتم دست مـى دهـم اگـر اینگونـه بـود، آداب      است که هیچ دستى این گونه نیست با خود گ

به همان حالت دو دست خود را جلـو بـردم آن حضـرت نیـز دو     . تشرف را رعایت مى کنم
یقین کردم که به . دست دادم، نرمى ولطافت زیادى را حس کردم. دست مبارك را جلو آورد
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رکش را آنگاه روى گردانـدم کـه دسـت مبـا    . آن نعمت بزرگ وموهبت عظیم دست یافته ام
 .ببوسم اما کسى را ندیدم
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  مرحوم سید محمد جبل عاملى: حکایت هفتم
گفت که وقتـى بـه مشـهد مقـدس     ) که ذکرش در حکایت هفتم آمد(همچنین سید مذکور 

صـبح روزى کـه   . رضوى رفتم با وجود نعمت زیاد، روزها بر من بسیار سخت مى گذشـت 
ه اندازه یک قرص نان که بتوانم با آن خـود را بـه   قرار بود زوار از آنجا بیرون بروند چون ب

 .زوار همگى رفتند آنها برسانم نداشتم، همراه آنها نرفتم و

بعد از خواندن نماز دیـدم کـه اگـر خـود را بـه زوار      . من به حرم مطهر رفتم ظهر شد و
رسد از اگر من با این حال در اینجا بمانم وقتى زمستان ب نرسانم کاروان دیگرى هم نیست و

از حال خود بـا خـاطرى رنجیـده شـکایت      نزدیک ضریح رفتم و بلند شدم و. بین مى روم
با خود گفتم با همین حال گرسنگى خارج مى شـوم اگـر بـه هلاکـت      بیرون رفتم و کردم و

 .رسیدم که راحت مى شوم وگرنه خودم را به کاروان مى رسانم

تـا  . مسیرى را بـه مـن نشـان دادنـد     جهت حرکت را پرسیدم که از دروازه بیرون رفتم و
بـه بیابـان بـى انتهـایى     . فهمیدم که راه را گم کرده ام غروب راه رفتم اما به جایى نرسیدم و

از شدت گرسـنگى وتشـنگى نزدیـک پانصـد     . رسیدم که به جز حنظل چیزى در آنجا نبود
 ).میوه اى شبیه به هندوانه ولى بسیار تلخ: حنظل(حنظل 

تا هوا روشن بود در اطـراف آن صـحرا   . از آنها هندوانه باشد اما نبود شکستم بلکه یکى
 گریه مى کردم و. اینکه به یکباره مأیوس شدم اشاید بتوانم آبى یا علفى بیابم تمى گشتم که 

به آنجا رفـتم وچشـمه آبـى را    . براى مرگ آماده شده بودم که ناگهان مکان مرتفعى را دیدم
خدا را شکر کردم . بلندى چشمه آبى وجود داشت تعجب کرده بودم از این که در. پیدا کردم

بعد . نماز بخوانم که اگر مردم نمازم را خوانده باشم با خود گفتم آب بنوشم، وضو بگیرم و و
 از نماز عشاء هوا تاریک شد وتمام صحرا از جانوران ودرندگانى چون شیر وگرگ پر شد و

 .بعضى از آنها چشمانشان مثل چراغ بود. شنیدماز اطراف صداهاى عجیب وغریبى مى 
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چون نهایتش مردن بود ومن سختى زیادى کشیده بودم به قضـاى الهـى    بسیار ترسیدم و
وقتى بیدار شدم، هوا به واسطه طلوع ماه، روشن شـده بـود ودیگـر    . خوابیدم راضى شدم و

حـال، سـوارى را   در این . صدایى به گوش نمى رسید ومن در نهایت ضعف وبى حالى بودم
اگر بفهمد کـه مـن    حتماً این سوار آمده است تا وسایل مرا غارت کند و: با خود گفتم. دیدم

مـن   اما سوار وقتى رسید، به من سلام کـرد و . چیزى ندارم عصبانى شده، مرا خواهد کشت
 .خیالم راحت شد جواب دادم و

 .با حالت ضعف، به حال خود اشاره کردم »چه مى کنى؟«: فرمود

 »در کنار تو سه خربزه است چرا آنها را نمى خورى؟«: فرمود

: فرمود. مرا مسخره نکن وبه حال خود بگذار: من چون گشته بودم وهیچ نیافته بودم گفتم
 .»به عقب نگاه کن«

 .نگاه کردم بوته اى را دیدم که داراى سه خربزه بود

را صبح بخور ونصف دیگر  نصف یکى .یکى از آنها را براى رفع گرسنگى بخور«: فرمود
فردا نزدیـک ظهـر نصـف    . را با آن خربزه ى سالم همراه خود ببر واز همین راه، مستقیم برو

نزدیک غروب بـه خیمـه اى   . خربزه دیگر را نخور که به دردت مى خورد خربزه را بخور و
  .»سیاه مى رسى، آنها تو را به کاروان مى رسانند

یکى از خربزه ها را شکستم که بسیار شیرین  لند شدم ومن ب. آنگاه از نظر من غایب شد
دو  بلنـد شـدم و   آنـرا خـوردم و  . وخوشمزه بود که شاید به خوبى آن تا به حال ندیده بودم

آنگاه خربزه دیگر را شکستم . خربزه دیگر را برداشتم وحرکت کردم تا زمانى از روز گذشت
خربـزه   هوا بسیار گرم بـود خـوردم و   آن نصف دیگر را هنگام ظهر که. نصف آنرا خوردم و

نزدیک غروب آفتاب از دور خیمه اى را دیدم وقتى اهل . باقیمانده را برداشتم وحرکت کردم
  . زور گرفته، به سوى خیمه بردند خیمه مرا از دور دیدند به سوى من دویدند ومرا به اجبار و
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دم وآنها هم جـز فارسـى   آنها گمان کرده بودند که من جاسوسم وچون غیر عربى بلد نبو
او . زبانى بلد نبودند هر چه فریاد مى کردم کسى گوش نمى داد تا به نزد بزرگ خیمه رفـتم 

 .از کجا مى آیى؟ راست بگو وگرنه تو را مى کشم: با عصبانیت تمام گفت

اینجاهـایى کـه   ! اى سید دروغگو: گفت. من هم به هر ترتیبى بود ماجرا را برایشان گفتم
جـانور او را   یى هیچ موجود زنده اى از آنجا عبور نمى کند مگر اینکه مى میرد وتو مى گو
به علاوه این مقدار مسافتى که تو مى گویى، کسى قادر نیست در این مـدت طـى    مى درد و

از این راهى که تو مـى   کند زیرا از اینجا تا مشهد مقدس به طور معمول سه منزل راه است و
راست بگو وگرنه تو را با این شمشیر مى کشم وشمشیر خود را . شودگویى منزل ها راه مى 

ایـن چیسـت؟   : گفـت . در این حال خربزه از زیر عباى من مشخص شـد . بر روى من کشید
در این صـحرا هرگـز   : تمام افرادى که حاضر بودند گفتند. ماجرا را بطور کامل تعریف کردم

 .که تاکنون دیده نشدهخربزه اى وجود ندارد آن هم از این نوع بخصوص 

آنگاه با یکدیگر به زبان خود گفتگوى زیادى کردند مثل اینکـه مطمـئن شـدند کـه ایـن      
مرا بسیار  در بالاى مجلس جاى دادند و دست مرا بوسیدند و پس آمدند و. معجزه اى است

 هـاى پـاکیزه اى بـرایم    لباس هاى مرا به عنوان تبركّ بردند و لباس. عزیز داشتند گرامى و
روز سوم ده تومان به من دادند . دو شب ودو روز در نهایت خوبى مهماندارى کردند. آوردند

 .مرا به کاروان رساندند سه نفر نیز با من فرستادند و و
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  عطوه علوى زیدى: حکایت هشتم
سـید بـاقى بـن    : مى گوید) کشف الغمه(عالم فاضل المعى على بن عیسى اربلى، صاحب 

او مریضى داشـت کـه    راى من حکایت کرد که پدرم عطوه زیدى بود وعطوه علوى حسنى ب
او از ما پسران آزرده خاطر بود وتمایل مـا را   ناتوان بودند و پزشکان از معالجه آن عاجز و

تـا   من شما را تأیید نمى کنم و: بارها مى گفت و. زشت مى دانست) شیعه(به مذهب امامیه 
مرا از این مریضى نجات ندهد به مـذهب شـما    نیاید و) ﷒مهدى (زمانى که صاحب شما 

اتفاقاً یک شب هنگام خواندن نماز شب ما همه یکجا جمع بودیم که صداى . روى نمى آورم
 .پدرم را شنیدم که فریاد مى زند بشتابید

صاحب خود را دریابید که همـین الان از   عجله کنید و: وقتى با شتاب نزد او رفتیم گفت
: پرسیدیم چـه بـود؟ گفـت    برگشتیم و. ما هر چقدر دویدیم کسى را ندیدیم. رفت پیش من

من صاحب «: تو چه کسى هستى؟ گفت: من گفتم »!اى عطوه«: شخصى پیش من آمده گفت
 .»پسران تو، آمده ام که تو را شفا دهم

 ـ . بر جایى که درد داشتم مالید بعد از آن دست دراز کرد و رى وقتى به خود نگاه کـردم اث
هاى طولانى زنده بود وبا قوت وتندرستى زندگى کرد  مدت. از آن بیمارى را در خود ندیدم

 ومن غیر از پسران او از گروه زیادى این قصه را پرسیدم وهمه به همین طریق بـدون کـم و  
 .زیاد برایم گفتند

مـردم امـام   : صاحب کتاب بعد از نقل این حکایت وحکایت اسماعیل هرقلى مـى گویـد  
را در راه حجاز وغیره بسیار دیده اند در حالیکه یا راه را گم کرده بودند یـا بیچـارگى    ﷒

وگرفتارى داشتند وآن حضرت آنها را نجات داده وحاجات آنها را نیز برآورده ساخته که به 
 .جهت طولانى شدن مطلب از ذکر آن صرف نظر مى شود
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  بکر محمود فارسى معروف به اخى: حکایت نهم
سید جلیل، بهاء الدین على بن عبد الحمید الحسینى النجفى النیلى معاصر شیخ شـهید اول  

به من خبر داد شیخ حافظ محمود حاج معتمـر شـمس الحـق    : مى فرماید) غیبت(در کتاب 
من را به نزد زنى دعوت کردنـد پـس بـه نـزد او رفـتم در      : گفت والدین محمد بن قارون و

 .ه او زنى مؤمنه وصالحه استحالیکه مى دانستم ک

خویش او، او را با محمود فارسى معروف به اخـى بکـر تـزویج     قوم و آنگاه اطرافیان و
 .نزدیکانش ملقب به بنى بکر بودند که او و. کردند

محمـود در ایـن   . دشمنى اهل ایمان و) از اهل سنت بودن(اهل فارس مشهورند به تسنن 
 ند او را توفیق داد براى شیعه شـدن بـر خـلاف خـانواده و    خداو امور تندروتر از آنها بود و

چگونه پدر تو رضـایت  ! در عجبم: به آن زن گفتم. اطرافیانش که به مذهب خود باقى بودند
داد که تو با این ناصبیان باشى؟ وچه اتفاقى افتاد که شوهر تو با اهـل واطرافیـان خـود بـه     

اى مقرى بدرستى کـه او حکایـت   : گفت مخالفت برخاست ومذهب آنها را رها کرد؟ آن زن
آن : گفـتم . عجیبى دارد که هر وقت اهل ادب آن را بشنوند گویند که جـزء عجایـب اسـت   

 .از او بپرس تا برایت تعریف کند: حکایت چیست؟ گفت

چه چیزى باعث شد کـه از  ! اى محمود: وقتى به نزد محمود رفتیم، گفتم: آن شیخ فرمود
 وبه شیعیان بپیوندى؟ میان قوم خود بیرون بروى

بدان که عادت اهل فارس . وقتى حق برایم آشکار شد از آن پیروى کردم! اى شیخ: گفت
این گونه است که وقتى مى شنوند کاروانى وارد شده به استقبال مى روند کـه او را ملاقـات   

ارى با آنگاه در حالیکه کودکان بسی. روزى شنیدم کاروان بزرگى وارد مى شود. کنند وببینند
  .من بودند، بیرون رفتم در حالیکه خودم هم در آن زمان کودکى نزدیک بلوغ بودم
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به دنبال کاروان به راه افتادیم بـدون اینکـه بـه     آگاهى تلاش کردیم ونا از روى نادانى و
 هرگاه کودکى از ما جا مى ماند او را به خـاطر عقـب مانـدن و   . سرانجام کار خود فکر کنیم

در سرزمینى کـه آن را نمـى شـناختیم     آنگاه راه را گم کردیم و. کردیم ضعفش سرزنش مى
  . سرگردان شدیم

. درختان انبوه درهم پیچیده بود که هرگز مثـل آن را ندیـده بـودیم    در آنجا آنقدر خار و
دیگر نمى توانستیم راه برویم در حالیکه بسیار تشنه بودیم به . پس شروع کردیم به راه رفتن

در همین . افتادیم پس به مردن خود یقین کردیم و. ها بر سینه آویزان شده بود طوریکه زبان
حال بودیم که ناگهان سوارى را دیدیم که بر اسب سپیدى سوار است، نزدیک ما که رسـید،  

آنجا انداخت که مـا هرگـز مثـل آن را     خوبى آورد و زیر انداز لطیف و از اسب پایین آمد و
 .آن بوى عطر به مشام مى رسید ندیده بودیم به طوریکه از

لبـاس   متوجه او بودیم که ناگهان سوار دیگرى را دیدیم که بر اسب قرمزى سـوار بـود و  
پـایین آمـد وروى آن فـرش    . سفیدى پوشیده، بر سرش عمامه اى که براى آن دو طرف بود

عقیـب  آنگـاه بـراى ت  . ایستاد وشروع به خواندن نماز کرد وآن دیگرى هم با او نماز خوانـد 
 »!اى محمود«: فرمود نشست که متوجه من شد و

 .»نزدیک بیا«: فرمود! بله اى آقاى من: با صداى ضعیفى گفتم

 .از شدت عطش وخستگى قدرت ندارم: گفتم

 .»باکى بر تو نیست«: فرمود

پس با سینه به نزدیـک آن  . وقتى این سخن را فرمود، روح تازه اى در تنم احساس کردم
 تا زیر گلوى من بالا بـرد و  سینه من کشید و اه دست خود را بر صورت وحضرت رفتم آنگ

آنچه از رنـج وآزار در مـن    فک پایین به کام بالا چسبید و زبانم در میان دهانم داخل شد و
 .به حال اول خود برگشتم بود همگى برطرف شد و
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ودر آن وادى . »بلند شو یک دانه حنظل از این حنظل ها براى مـن بیـاور  «: آنگاه فرمود
 آن را دو نیم کـرد ونیمـى را بـه مـن داد و    . حنظل بزرگى برایش آوردم. حنظل بسیارى بود

 .»بخور«: فرمود

پیش خود فکر . جرأت اینکه بخواهم با او مخالفت کنم را نداشتم آنگاه آنرا از او گرفتم و
 ـ  چـون  . نمکردم که منظور حضرت از دعوت به خوردن آن حنظل این است که باید صـبر ک

ولى وقتـى از آن چشـیدم دیـدم کـه از عسـل      . تلخى حنظل براى من مشخص وآشکار بود
 .پس سیر وسیراب شدم. شیرین تر واز یخ سردتر واز مشک خوشبوتر است

او بـا صـدایى لـرزان    . او را صـدا کـردم  . »به رفیق خود بگو بیایـد «: آنگاه به من فرمود
 .توانایى حرکت کردن ندارم: وضعیف گفت

با او نیز همان . آنگاه او نیز به سینه نزد آن حضرت رفت. »نترس، بلند شو«: ه او فرمودب
  . آنگاه از جاى خود بلند شد که سوار شود. کار را کرد که با من کرده بود

ما را به نزد  تو را به خداوند قسم مى دهیم که نعمت خود را بر ما تمام کن و: به او گفتیم
بـا   وبا نیزه خود خطى دور ما کشـید و  »عجله نکنید«: فرمود. رسانخویشاوندان واهل ما ب

بلند شدیم وبـه  . راه را پیدا کنیم بلند شو تا مقابل کوه بایستیم و: به رفیقم گفتم. رفیقش رفت
از سمتى دیگـر رفتـیم دیـوار دیگـرى     . ناگهان دیدیم دیوارى در مقابل ما است. راه افتادیم
: به رفیقم گفتم. آنگاه نشستیم وبه حال خود گریه کردیم. ما همچنین در چهار طرف دیدیم و

آنرا . بدمزه تر است دیدیم که از همه چیز تلخ تر و. پس حنظلى آورد. از این بیار تا بخوریم
 .کمى درنگ کردیم دور انداختیم و

ناگاه حیوانات بسیار زیادى دور ما را گرفتند که تعداد آنها را کسى جز خدا نمى دانسـت  
وقتـى مـى رفتنـد     هر وقت قصد مى کردند که به ما نزدیک شوند آن دیوار مانع مى شد و و

 .وقتى برمى گشتند دوباره دیوار آشکار مى شد دیوار برطرف مى شد و
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هوا گرم شد  آفتاب طلوع کرد و ما با حالى آسوده وراحت آن شب را به صبح رساندیم و
 زارى افتادیم که ناگهـان آن دو سـوار آمدنـد و    به گریه و. تشنگى بسیارى بر ما وارد شد و

وقتى که خواستند از مـا جـدا   . همان گونه که روز گذشته با ما رفتار کرده بودند انجام دادند
  .تو را به خداوند قسم مى دهیم که ما را به اهل ما برسان: شوند به آن سوار گفتیم

ا را بـه خـانواده تـان مـى     مژده مى دهم به شما که بزودى کسى مى آید که شـم «: فرمود
در ساعات پایانى روز بود که مردى از اهـل فـارس بـه    . آنگاه از نظر غایب شدند. »رساند

خرهاى خـود را   وقتى ما را دید ترسید و. همراه سه الاغ، دیدیم که براى بردن هیزم مى آمد
بـه او   نـام خـود را   پس او را به اسم خودش صـدا کـردیم و  . پا به فرار گذاشت رها کرد و

  . گفتیم
. واى بر شما که خانواده شما برایتـان مجلـس عـزا بـر پـا کردنـد      : آنگاه برگشت وگفت

بر روى آن خرهـا سـوار شـدیم     بلند شدیم و. برخیزید که من احتیاجى به بردن هیزم ندارم
آنهـا بـا    خانواده ما را خبر کرد و وقتى نزدیک روستا رسیدیم قبل از ما داخل روستا شد و

  .بر او لباس پوشانیدند شادمانى او را گرامى داشتند و خوشحالى ونهایت 
از حال ما پرسیدند آنچه را که دیده بـودیم بـراى    وقتى بر اهل خانه خود داخل شدیم و

اینها همه خیـالاتى بـوده کـه بـه خـاطر      : هاى ما را دروغ پنداشتند وگفتند آنها گفتیم حرف
روزگار این ماجرا را از یاد من برد چنانکـه گـویى   آنگاه . تشنگى زیاد براى شما پیش آمده

اصلاً اتفاقى نیافتاده ودر ذهنم چیزى از آن نماند تا آنکه به سن بیست سالگى رسـیدم وزن  
در گروه مکاریان وارد شدم ودر میان اطرافیان من کسى به اندازه من با اهل ایمـان   گرفتم و

 .من رأى مى رفتند که به سرّ ،دشمنى نمى کرد مخصوصاً زوار ائمه

.).. دزدى و(من به قصد آزار واذیت آنها هر کارى از دستم بر مـى آمـد انجـام مـى دادم     
 .ومعتقد بودم که این کارها مرا به خدا نزدیک مى کند
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مى گشتند حیوانات خود را کرایـه دادم واز   اتفاقاً به گروهى از اهل حلهّ که از زیارت بر
ابن السهیلى وابن عرفه وابن حارث ابن الزهدرى وغیر آنهـا  : ازجمله آن افراد عبارت بودند 

. به سوى بغداد مى رفتیم در حالیکه آنها از دشمنى وعداوت من آگـاه بودنـد  . از اهل صلاح
هاى آنها از کینه پر بود، چیزى از زشتى نگذاشتند مگر  دل آنها چون مرا در راه تنها دیدند و
ن ساکت بودم وقدرتى نداشتم بر آنها چـرا کـه تعدادشـان    اینکه نسبت به من روا داشتند وم

در آنجا سـاکن   وقتى وارد بغداد شدیم آن گروه به طرف غربى بغداد رفتند و. بسیار زیاد بود
نزد آنها  دشمنى آنها پر شده بود وقتى دوستانم آمدند بلند شدم و سینه من از کینه و شدند و

 چه اتفّاقى براى تو افتاده؟: ندگفت. رفتم وزانوى غم بغل کرده وگریستم

آنگاه من آنچه را که برایم اتفّاق افتاده بود برایشان تعریف کردم؟ وآنها آن گروه را لعنـت  
 خوشحال باش که ما در راه وقتى بیرون بروند با آنها همـراه خـواهیم شـد و   . گفتند کردند و

 .همان بلایى را که بر سر تو آوردند بر سرشان خواهیم آورد

از دیـن خـود بـر نمـى     ) شـیعه (تى شب تاریک شد با خود گفتم که این گروه رافضى وق
گردند بلکه غیر از شیعیان وقتى آگاه ومطلع شوند به دین آنها مى گروند وشیعه مـى شـوند   
واین نیست مگر اینکه حق با آنها است ودر فکر فرو رفتم واز خداوند خواستم که بـه حـق   

که در این شب به من نشان دهد علامتى را که به وسیله آن پـى ببـرم بـه     ﷐نبى او محمد 
آنگاه خوابم بـرد، ناگهـان بهشـت را دیـدم کـه      . حقى که بر بندگان خود آن را واجب نمود

آرایش کرده بودند ودر آن درختان بزرگى به رنگ هاى مختلف ومیوه هـا بـود کـه از نـوع     
 .هاى دنیوى نبود درخت

چهـار نهـر از    ریشه هاى آنها به سمت بالا بـود و  خه هاى آنها سرازیر بود وزیرا که شا
شراب طهور وشیر وعسل وآب دیدم واین نهرها جارى بود ولب آب با زمین مساوى بود به 

زنانى را دیدم کـه   و. طوریکه اگر مورچه اى مى خواست از آنها بخورد هر لحظه مى خورد
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از آن  وهى را دیدم که از آن میـوه هـا مـى خوردنـد و    زیبا بودند وگر بسیار خوش چهره و
 .نهرها مى آشامیدند ومن در میان آنها قدرتى نداشتم

هر وقت که  بخورم به سمت بالا مى رفتند و هرگاه مى خواستم که از آن میوه ها بگیرم و
 .قصد مى کردم از آن نهر بیاشامم به زیر مى رفت

مـى آشـامید امـا مـن نمـى       ز اینها مى خورید وچگونه است که شما ا: به آن گروه گفتم
تو هنوز به پیش ما نیامدى؟ در این حال بودم که ناگهان گروه زیادى را دیـدم  : توانم؟ گفتند
نگـاه کـردم   . است که مى آید) سلام االله علیها(خاتون ما حضرت فاطمه زهرا : که مى گویند
آنها  از آسمان به زمین مى آمدند و و هاى ملائکه را که در بهترین شکل ها بودند دیدم گروه

وقتى آن حضرت نزدیک شد آن سوارى که ما را از . اطراف آن بانوى بزرگ را گرفته بودند
سلام (حنظل به ما داده بود را دیدم که روبروى حضرت فاطمه  تشنگى رهایى بخشیده بود و

شنیدم که آن قوم مـى   آمد و وقتى او را دیدم شناختم وآن ماجرا به یادم ایستاد و) االله علیها
 ).صلوات ودرود خدا بر او باد. (این م ح م د بن الحسن قائم منتظر است: گفتند

) سـلام االله علیهـا  (سلام کردند بر بانوى گرامى حضرت فاطمـه زهـرا    مردم بر خاستند و
 »السلام علیک یا بنت رسول اللَّه«: آنگاه من بلند شدم وگفتم

تو همان کسى هستى کـه ایـن فرزنـد مـن تـو را از      ! اى محمودوعلیک السلام «: فرمود
 »تشنگى نجات داد؟

اگر شیعه شوى بدان کـه رسـتگار وخوشـبخت خـواهى     «: فرمود. بله اى سیده من: گفتم
من در دین تو وشیعیان تو وارد شدم واعتراف مى کنم بـه امامـت گذشـتگان از    : گفتم. »شد

 .»مژده باد بر تو که رستگار شدى«: رمودپس ف. فرزندان تو وآنها که باقى هستند

 من بیدار شدم در حالیکه از خود بى خود بودم وگریـه مـى کـردم رفقـا و    : محمود گفت
 .دوستانم فکر کردند که این گریه به خاطر آن چیزى است که برایشان تعریف کردم
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آنگـاه  . دخوشحال باش به خداوند قسم که هر آینه از رافضیان انتقام خواهیم کشی: گفتند
بـه   بلند شـدم و . صداى مؤذن را شنیدم که اذان مى گفت ساکت شدم تا آنکه ساکت شدند و

لا اهـلاً ولا  «: گفتنـد . بر آنها سـلام کـردم   سمت غربى بغداد پیش آن جماعت زوار رفتم و
 .از ما دور شو که خداوند در کار تو برکت ندهد »سهلاً

از سـخن مـن دچـار    . ن را به من یـاد دهیـد  گفتم که من پیش شما آمده ام که احکام دی
احتمـال مـى رود   : بعضى دیگر گفتند دروغ مى گوید و: بعضى از آنها گفتند حیرت شدند و
 .راست بگوید

: گفتنـد . من آنچه را که دیده بودم براى آنها نقل کـردم  از من علّت این کار را پرسیدند و
مى رویم با ما بیا تـا   ﷔ن جعفر اگر تو راست مى گویى ما اکنون به سوى مشهد موسى ب

 پاى آنهـا مشـغول شـدم و    سمعاً وطاعۀً وبه بوسیدن دست و: گفتم. در آنجا تو را شیعه کنیم
خادم هاى آنجـا  . تا رسیدن به آنجا براى آنها دعا مى کردم خورجین هاى آنها را برداشتم و

بـر زوار سـلام   . ه از همه بزرگتـر بـود  در میان آنها مردى علوى بود ک. از ما استقبال کردند
در روضه ى مقدسه را براى ما باز کنید تا سید ومولاى خـود را  : زوار به آنها گفتند کردند و

 .زیارت کنیم

من او را در خـواب   حباً وکرامۀ ولى با شما کسى است که قصد دارد شیعه شود و: گفتند
آن بانوى مکرمه  ایستاده و) م االله علیهاسلا(دیدم که در مقابل سیده من حضرت فاطمه زهرا 

فردا مردى پیش تو خواهد آمد که قصد دارد شیعه بشود در را بـراى او قبـل   «: به من فرمود
. آن جماعت با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. اگر او را ببینم مى شناسم. »از هر کسى باز کن

 :آنگاه گفت. کردن به هر یک از زوار آنگاه شروع کرد به نگاه. در ما دقت کن: به او گفتند و
 .به خدا آن مرد که او را دیده بودم این است! اکبر االله

ایـن   قسم تو راسـت بـود و   اى سید راست گفتى و: دست مرا گرفت وآن جماعت گفتند
 .ستایش خدا را به جاى آوردند همه خوشحال شدند و و. مرد آنچه را گفته بود راست بود
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چگونگى شیعه شدن را به من یاد  ت ودر روضه ى شریفه وارد کرد وآنگاه دست مرا گرف
بیـزارى   من اظهار دوستى کردم با آنهایى که باید دوسـتى مـى کـردم و   . مرا شیعه کرد داد و

 .جستم از آنهایى که باید بیزارى مى جستم

بـه  « :به تو مى فرمایـد ) سلام االله علیها(سیده تو فاطمه : وقتى کارم تمام شد علوى گفت
زودى به تو مقدارى از مال دنیا مى رسد به آن اعتنایى نکن که خداوند عوض آنرا به تو بـر  

 ».ها گرفتار خواهى شد آنگاه به ما متوسل شو، که نجات مى یابى مى گرداند ودر سختی

ـرد و   . سمعاً وطاعۀً: گفتم ومن اسبى داشتم که قیمت آن دویست اشرفى بـود، آن اسـب م 
 .ها وسختى ها افتادم من در تنگی را به من داد آنهم چندین برابر وخداوند عوض آن

خداوند مـرا بـه برکـت آنهـا فـرج داد       نجات پیدا کردم و آنگاه به ایشان توسل جستم و
من امروز دوست دارم هر کسـى کـه آنهـا را دوسـت بـدارد       و) گشایش در کارم ایجاد شد(

میدوار هستم که از برکت وجود آنها عاقبـت  ودشمن هستم با کسى که آنها را دشمن بدارد وا
ین زن را بـه ازدواج مـن در   بعد از آن به بعضى از شیعیان متوسل شدم آنگاه ا. به خیر شوم

  .آوردند
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  شیخ عبد المحسن: حکایت دهم
مـن  : مضایقه مى فرماید که سید جلیل، رضى الدین على بن طاووس در رساله مواسعه و

از ) خداوند سعادتش را چند برابـر کنـد  (محمد بن محمد قاضى آوى با برادر خود محمد بن 
در روز سه شـنبه هفـدهم مـاه جمـادى      ﷒حلهّ به سوى مشهد مولاى خود امیر المؤمنین 

 .حرکت کردیم 641الاخرى سال 

 به خواست خدا شب را در روستایى که آن را دوره ابن سنجار مى گفتند سپرى کـردیم و 
در ظهر  صبح چهارشنبه از آنجا حرکت کردیم و. اسبان ما هم شب در آنجا بودند یاران ما و

آنگاه احساس بسیار خوشى . شب شد رسیدیم زیارت کردیم و ﷒به مشهد مولایمان على 
 .به من دست داد

برادر صـالح   رسیدن به آرزو را دیدم و مهربانى و توجه و آنگاه نشانه هاى قبول شدن و
د بن محمد بن آوى در آن شب در خواب دید که گویا در دست من لقمـه اى قـرار   من محم
مقدارى از آنرا  است و ﷒من به او مى گویم که این لقمه از دهان مولاى من مهدى  دارد و

وقتى صـبح روز   وقتى آن شب، سحر شد به لطف الهى نافله شب را بجا آوردم و. به او دادم
 .شدم ﷒عادتى که داشتم وارد حرم نورانى مولاى خود على پنجشنبه شد طبق 

بدنم به لرزه . حالت مکاشفه اى رخ داد ﷒لطف حضرت امیر  بواسطه فضل خداوندى و
نزدیک بود بر زمین بیفتم بطوریکه مشرف شدم بر هلاکت، در ایـن حـال بـودم کـه      افتاد و

 .محمد بن کنیله جمال بر من حاضر شد

بـه  . او را نشـناختم  دیگران را نداشـتم و  من قدرت نگاه کردن به او و بر من سلام کرد و
در ایـن زیـارت بـراى مـن      پس او مـرا بـه مـن شناسـاند و    . همین دلیل اسم او را پرسیدم

 .بشارات جمیله دیگرى نیز روى داد مکاشفات جلیله و
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ه دیده بود برایم تعریف کرد از چند بشارت را ک) که خداوند سعادتش را زیاد کند(برادرم 
مثـل  : مـى گویـد   آن جمله شخصى را در خواب دید که براى او خوابى را تعریف مى کند و

مثل اینکه من در آن زمان که این خواب را براى او مى گفت حاضـر   اینکه فلانى یعنى من و
مان بـالا  دو سوار دیگر همگى به سوى آس ـ تو یعنى برادر صالح آوى و بودم، سوار است و

 .رفتید

 تو مى دانى که یکى از آن سوارها چه کسى بود؟: من به او گفتم: گفت

 .نمى دانم: پس صاحب خواب در حال خواب گفت

از نجف اشرف بـه جهـت    و. است ﷒آن مولاى من مهدى : آنگاه تو گفتى یعنى من که
م جمـادى الآخـر بـه    آنگاه در شب جمعه هفـده . زیارت در اول رجب به سمت حله رفتیم

حسن بن البقلى گفت که مردى صالح که بـه  . در روز جمعه مذکور رسیدیم جهت استخاره و
 به حلـه آمـده و  ) یکى از دهکده هاى عراق(از اهل سواد است  او عبد المحسن مى گویند و

ى پـیش  او را براى رساندن پیغـام  او را در بیدارى دیده و ﷒مى گوید که مولاى ما مهدى 
 .من فرستاده آنگاه قاصدى به نام محفوظ بن قرا پیش او فرستادم

 .یکم جمادى الاخر پیش من آمد او شب شنبه بیست و و

 فهمیـدم کـه او مـرد صـالح و     با شیخ عبد المحسن خلوت کردم آنگاه او را شناختم و و
. رسـیدم از حـالش پ  انسان در راستى گفته هاى او شک نخواهد کـرد و  پرهیزکارى است و

از آنجا منتقل شده به دولاب که مقابل محولـه معـروف بـه     گفت که اهل حصن بشر است و
 ).حواله داده شده، واگذار شده: محول(

 اکنون در آنجـا اقامـت دارد و   معروف شده به دولاب ابن ابى الحسن و مجاهدیه است و
به آنجا آمد  غلهّ خرید و گفت که او از دیوان سرایر. غیر آن مى باشد شغلش خریدن غلهّ و

شب را پیش طایفه معیدیه سپرى کند در جـایى کـه معـروف بـه      که غلهّ را تحویل بگیرد و
آنگاه به قصد نهرى . وقتى سحر شد، دوست نداشت که از آب معیدیه استفاده کند. مجره بود
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تـلّ  پس متوجه خود نشد مگر زمانى که خود را در . که در طرف شرقى آنجا بود خارج شد
ودر جهت غرب بود دیـد وایـن در شـب پـنج شـنبه       ﷒سلام که در راه حرم امام حسین 
همان شبى که شرح بعضى از آنچه که خداوند بـه  . (بود 641نوزدهم ماه جمادى الاخر سال 

 ).تفضل کرده بود، گذشت ﷒من در آن شب وروز در پیش مولایم على 

ناگهان سـوارى نـزد خـود    . قضاء حاجت به گوشه اى رفتمبه جهت : عبد المحسن گفت
تخلـى کـردن، رفـتن بـه     : قضـاء حاجـت  ( نه از اسب او هیچ حرکـت و  دیدم که نه از او و

 ).دستشویى

پس من از شکل . ماه طلوع کرده بود ولى هوا مه بسیار داشت. نشنیدم صدایى را ندیدم و
 بر بـدنش لبـاس   ایل به سیاه بود ورنگ اسبش سرخ م: گفت. اسبش سؤال کردم آن سوار و

سوار . شمشیر هم به همراهش بود عمامه اى داشت که حنک بسته بود و هاى سفید داشت و
 »وقت مردم چگونه است؟«: به شیخ عبد المحسن گفت

غبـار دنیـا را    ابـر و : گفتم. من خیال کردم از این وقت سؤال مى کند: عبد المحسن گفت
: گفـتم . »این مورد از تو سؤال نکردم بلکه از حال مردم پرسیدممن در «: آنگاه گفت. گرفته

دارایـى خـود    در میان مـال و  آرامش در وطن خود و امنیت و ارزانى و مردم در خوشى و
 .زندگى مى کنند

وآنچه آن حضرت فرموده  »چنان بگو به نزد ابن طاووس برو وبه او چنین و«: پس گفت
 .بود براى من گفت

 .»پس وقت نزدیک شده«: جناب فرمود آنگاه گفت که آن

است پس به رو  ﷒پس به دلم افتاد که او مولاى ما صاحب الزّمان : عبد المحسن گفت
از کجـا فهمیـدى   : گفتم. همین گونه بیهوش بودم تا اینکه صبح رسید بیهوش شدم و افتادم و

طاووس جز تـو را نمـى    من در بنى: که منظور آن جناب از ابن طاووس، من بوده ام؟ گفت
  . در قلبم چیزى نمى دانستم جز اینکه منظور آن حضرت تو بوده اىو شناسم 
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چه فهمیدى؟ آیـا مـى خواسـت    ) وقت نزدیک شده(از کلام آن حضرت که فرمود : گفتم
 ؟)درود خدا بر او باد(بگوید که لحظه وفات من نزدیک شده یا ظهور آن حضرت 

 .ظهور آن حضرت نزدیک شده: گفت

پس من در آن روز به سوى کربلا رفتم وقصد کردم که به خانه خود روم وخـدا را  : گفت
به او . هایى را که مى خواستم بپرسم، نپرسیدم پشیمان شدم عبادت کنم واز اینکه چرا سؤال

 آیا کسى را از این ماجرا آگاه کردى؟: گفتم

به  و. معیدیه حرکت کرده امبله، بعضى از دوستان مى دانستند که من به طرف منزل : گفت
، فکر مـى کردنـد کـه مـن     )بخاطر حالت غشى که اتفاق افتاده بود(جهت تأخیر در برگشتن 

همچنین در طول آنروز آثار غشى را که از هیبت وشـکوه  . هلاك شده ام راهم را گم کرده و
 .حضرت برایم اتفاق افتاده بود را مى دیدند

بـراى او بعضـى از    را را هرگز براى کسـى نگویـد و  آنگاه به او وصیت کردم که این ماج
 .چیزها را گفتم

 .مال زیادى دارم من از مردم بى نیاز هستم و: گفت

او بلند شدیم ومن براى او رختخوابى فرستادم وشب را نزد ما در جایى از خانه که  من و
. بـودیم محل استراحت من است در حلهّ سپرى کرد ومن با او در جاى باریکى خلوت کرده 

وقتى از پیش من بلند شد، به دلیل اینکه مى خواستم بخوابم از روزنه پـایین آمـدم در ایـن    
حال از خداوند خواستم که عنایتى فرماید تا در همین شب در عالم رؤیا مطالب بیشترى در 

 .خصوص این قضیه بفهمم

براى مـن فرسـتاده   هدیه بزرگى را  ﷒آنگاه در خواب دیدم مثل اینکه حضرت صادق 
از خواب بلند شدم وشکر خداى . وآن هدیه در پیش من است در حالیکه قدر آنرا نمى دانم

تعالى را به جاى آوردم وبه اتاق بالا رفتم که نماز شـب بخـوانم وآن شـب شـنبه هجـدهم      
  .پس فتح، آفتابه را نزد من بالا آورد. جمادى الاخر بود
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رفتم که آب بر دست خود بریزم، پس دهانه آفتابـه را  دست دراز کردم ودسته آفتابه را گ
. کسى گرفت وآن را برگرداند ونگذاشت که من از آن آب براى وضـو گـرفتن اسـتفاده کـنم    

زیـرا کـه از   . شاید آب نجس باشد وخداوند خواسته که مرا از آن حفـظ نمایـد  : آنگاه گفتم
ثـل ایـن نمونـه اسـت وآن را     سوى خداوند بر من الطاف بسیارى مى شود که یکى از آنها م

 .از کنار آب جارى: آفتابه را از کجا پر کردى؟ گفت: فتح را صدا کردم وپرسیدم. دیده بودم

رفـت وآب  . پس آفتابه را برگردان وپاك کن واز شطّ پر کن. شاید این نجس باشد: گفتم
دسته آنـرا   .را ریخت ومن صداى آفتابه را مى شنیدم وآنرا پاك کرد واز شط پر نمود وآورد

گرفتم وخواستم وضو بگیرم که گیرنده اى دهانه آفتابه را گرفت ومانع شد از اینکـه مـن از   
دوباره به سـمت  . برگشتم وصبر کردم ومشغول خواندن بعضى از دعاها شدم. آن استفاده کنم

فهمیدم که این ماجرا به خاطر این اسـت  . آفتابه برگشتم ودوباره به همان وضع قبلى گذشت
من نماز شب را نباید در این شب بخوانم به خاطرم آمد که شاید خداى تعالى اراده کـرده   که

که براى من حکمى وبلایى را در فردا جارى کند ونخواسته که من بـراى ایمنـى از آن دعـا    
 .کنم، نشستم ودر قلبم چیزى به غیر از این خطور نمى کرد

عبـد  : (ا دیدم که بـه مـن مـى گویـد    ناگهان مردى ر. پس در همان حال نشسته خوابیدم
آنگـاه بیـدار   ). المحسن که براى رسالت آمده بود، شایسته بود که تو در جلوى او راه بـروى 

پـس بـه   . شدم وبه یادم آمد که من در احترام گذاشتن به او وعزیز داشتن او کوتاهى کـردم 
وبه مى کنـد وشـروع   همان گونه که توبه کننده براى مثل این گناهان ت. سوى خدا توبه کردم

وضـو گرفتـه ودو   . کردم به وضو گرفتن، کسى آفتابه را نگرفت ومرا به حال خود رها کـرد 
 .رکعت نماز خواندم که فجر طالع شد

 .نافله شب را قضا کردم وفهمیدم که حق این رسالت را ادا نکردم

شـش  به نزد شیخ عبد المحسن آمدم واو را دیدم وتکریم کردم واز مال مخصوص خـود  
اشرفى برداشتم واز مال دیگران هم پانزده اشرفى که با آنها مثل مال خودم کـار مـى کـردم    
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از پذیرفتن آنها . برداشتم ودر جایى با او خلوت کردم وآنها را به او دادم وعذر خواهى کردم
وچیزى از آنها را نگرفت وگفت آن را بـه  . خوددارى کرد وگفت همراه من صد اشرفى است

 .یر است بده وبه شدت دورى کردکسى که فق

را هم به جهت تکریم واحترام کردن خدا چیز مى دهند نه به جهت فقر  ﷐پیامبر : گفتم
 .دوباره امتناع کرد ونگرفت. یا غناى او

ولى آن پانزده اشرفى را که مال خودم نیست تو را مجبـور نمـى   . تبریک مى گویم: گفتم
 .بپذیرى ولى این شش اشرفى مال خودم است باید آنرا بپذیرى کنم که حتماً آنرا

آنرا گرفت ودوباره برگشت وآنرا . نزدیک بود که آن را قبول نکند ولى او را مجبور کردم
دوباره گرفت ومن با او ناهـار خـوردم ودر جلـوى او راه    . آنگاه او را مجبور کردم. گذاشت

داده شـده بـودم واو را بـه مخفـى داشـتن آن       همان گونه که در خواب به آن فرمـان . رفتم
واز عجایب است که من در این هفته روز دوشنبه سى ام جمادى الاخر سـال  . سفارش کردم

 .به همراه برادر خود، محمد بن محمد بن محمد به طرف کربلا حرکت کردم 641

 .حاضر شد 641آنگاه در هنگام سحر شب سه شنبه اول رجب المبارك سال 

در خـواب دیـد در   : ن سوید که مقرى است در بغداد وخودش ابتدا بیان کرد کـه محمد ب
شب سه شنبه بیست ویکم جمادى الاخر که قبلاً ذکر شد گویا من در خانه هستم وفرسـتاده  

 .است ﷒او از طرف صاحب : اى نزد تو آمده ومى گوید

اده از جانب صاحبخانه است بعضى از مردم فکر کردند که آن فرست: محمد بن سوید گفت
من فهمیدم که او از جانب صـاحب الزّمـان   : محمد بن سوید گفت. که پیغامى براى تو آورده

محمد بن سوید دو دست خود را شست وپاك کرد وبلند شد ونزد فرستاده : گفت. است ﷒
 .رفت ﷒مولاى ما مهدى 

بـود بـراى مـن     ﷒که از جانب مولاى ما مهـدى   آنگاه در نزد او نوشته اى را پیدا کرد
 .وروى آن نوشته، سه مهر بود
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گـرفتم   ﷒من آن نوشته را از فرستاده مولاى خود مهـدى  : محمد بن سوید مقرى گفت
. وبا دو دست خود آنرا به تو مى دهم ومقصود او من بودم وبرادرم محمـد آوى حاضـر بـود   

: سید على بن طـاووس مـى فرمایـد   . او براى تو تعریف مى کند: فتمقضیه چیست؟ گ: گفت
پس متعجب شدم از اینکه محمد بن سوید در خواب دیـد در همـان شـب کـه فرسـتاده آن      

 .جناب پیش من بود واو از این ماجرا بى اطلاع بود
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  سید بن طاووس: حکایت یازدهم
ى معرفۀ نهج الحلال والحـرام  فرج الهموم ف(درکتاب ) سید بن طاووس(سید معظم مذکور 

به تحقیق درك کردم در زمان خود گروهى را که گفتـه مـى شـد ایشـان     : فرمود) من النجوم
عریضـه   را مشاهده نمودند در میان ایشان کسانى بودند که رقعـه هـا و   ﷒حضرت مهدى 

آنـرا   از این جمله است قضیه اى کـه درسـتى   هاى مردم را خدمت آن حضرت مى بردند و
. آن اینگونه است که تعریف کرد براى من کسى که اجازه نداده نـامش گفتـه شـود    فهمیدم و
پس در خواب دید کـه  . که از خدا توفیق زیارت آن حضرت را مسئلت کرده بود: پس گفت

 .به آرزویش در زمانى که برایش مشخص کرده بودند، خواهد رسید

آنگـاه  . بود ﷔ولاى ما موسى بن جعفر وقتى آن زمان رسید او در حرم مطهر م: گفت
 ﷒او به زیارت مـولاى مـا حضـرت جـواد      صدایى را شنید که از قبل برایش آشنا بود و

 .مشغول بود

در کنار ضریح مقدس حضرت  پس براى اینکه مزاحم ایشان نشود، وارد حرم منور شد و
 .ایستاد ﷒کاظم 

همراه او رفیقى بود  است خارج شد و ﷒معتقد بود او حضرت مهدى آنگاه آن کسى که 
این شخص آن جناب را مشاهده کرد ولى به خـاطر رعایـت ادب در حضـور مقـدس آن      و

 .جناب با او صحبتى نکرد
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  شیخ ورام: حکایت دوازدهم
گـام سـفر بـه    رشید ابو العباس بن میمون واسـطى هن : نیز سید والا مقام مذکور فرموده و

 .سامره قضیه اى را براى من تعریف کرد

مرضى که پیدا کرده   جد من ورام بن ابى فراس قدس اللَّه روحه به جهت درد و: او گفت
در مقبره هـاى  ) پنجاه وسه روز(بود از حلهّ به طرف مشهد آمد ومدت دو ماه الا هفت روز 

 .قریش اقامت گزید

. من رأى رفتم در حالیکـه هـوا بشـدت سـرد بـود      من از شهر واسط به سوى سر: گفت
تصمیم خـود را بـراى رفـتن بـه      روزى با شیخ ورام در مشهد کاظمى گرد هم جمع بودیم و

 .زیارت به او گفتم

مى خواهم با تو نامه اى بفرستم که آن را بر دکمه لباس خـود ببنـدى یـا در زیـر     : گفت
 .د بستمآنگاه آنرا به لباس خو. پیراهن خود پنهان کنى

 وقتى به قبه شریفه یعنى قبه سرداب مقدس رسیدى در اول شب داخل آنجا شو و: فرمود
تو آخرین کسى باشى که مى خواهى بیرون بیـایى آنگـاه در    صبر کن تا همه خارج شوند و

نامـه را در آنجـا ندیـدى بـه      وقتى صبح به آنجا رفتى و همان زمان نامه را در قبه بگذار و
 .پس آنچه را که گفته بود انجام دادم: گفت. گوکسى چیزى ن

شیخ هم قبـل از   به سوى خانواده خود برگشتم و نامه را پیدا نکردم و آنگاه صبح رفتم و
 .من به میل خود به سوى اهل خود یعنى به حلهّ برگشته بود

بـه مـن   . ملاقـات کـردم  ) واقع در حلّـه (پس در فصل زیارت آمدم وشیخ را در منزلش 
 .آن حاجت برآورده شد :فرمود

از زمان فوت شیخ تا به حال که نزدیک سى سال است این قضیه را بـه  : ابو العباس گفت
  .هیچ کس نگفتم غیر از تو
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  علامه حلّى: حکایت سیزدهم
ـه     ) مجالس المؤمنین(سید شهید قاضى نور اللَّه شوشترى در  در ضـمن احـوالات آیـۀ اللَّ

علامه حلى یکى از علماى اهـل سـنت کتـابى در رد مـذهب     در زمان : علامه حلّى گفته که
از طرفى . باعث گمراهى آنان مى شد در مجالس، براى مردم مى خواند و شیعه نوشته بود و

کتاب را هم در اختیار کسى نمى گذاشت تا علماى شیعه نتوانند ایرادى وارد کنند یا جـوابى  
بـه همـین   . اى بدست آوردن آن کتـاب بـود  علامه حلى، بدنبال وسیله اى بر. بر آن بنویسند

براى حفظ ظاهر، خود را شاگرد او مـى   جهت در مجلس درس آن شخص حاضر مى شد و
 .خواند

به دلیـل   شاگرد را بهانه اى قرار داد براى گرفتن کتاب مذکور و روزى علاقه بین استاد و
ایـن کتـاب را    قسم خورده ام کـه : اینکه آن شخص نمى خواست جواب رد به او بدهد گفت

 .بیشتر از یک شب به کسى ندهم

سعى کرد از آن نهایت استفاده را بنماید  جناب شیخ هم آن یک شب را غنیمت دانست و
به خانه برد که در آن شب تا آنجا که ممکن است از روى کتاب رونویسى  کتاب را گرفت و

غلبـه کـرد در ایـن     شب به نیمه رسید خواب بر شـیخ  وقتى شروع به نوشتن آن کرد و. کند
کتاب را براى مـن بگـذار وتـو    «: به شیخ فرمودند آمدند و ﷒حال حضرت صاحب الامر 

 .»بخواب

وقتى شیخ از خواب بیـدار شـد رونویسـى آن کتـاب بواسـطه حضـرت صـاحب الامـر         
 .تمام شده بود ﷒

م مازنـدرانى معاصـر   این حکایت را در کشکول فاضل المعى على بن ابراهی: مؤلف گوید
آن این گونه است که آن جنـاب از یکـى از بزرگـان     علامه مجلسى به طور دیگرى دیدم و

او از دادن کتاب خوددارى مى کـرد تـا   . کتابى را خواست که نسخه اى از روى آن تهیه کند
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ر د. آنکه به طور اتفّاقى موافقت کرد، آنهم مشروط بر اینکه بیشتر از یک شب پیش او نماند
  . صورتیکه نسخه بردارى از آن کتاب یک سال یا بیشتر وقت مى برد

چند صـفحه از آن را   سپس علامه آن کتاب را به منزل آورد وشروع به نوشتن آن کرد و
میل شدیدى به استراحت داشت، دید مردى به شکل  در حالى که بسیار خسته بود و. نوشت

اى شـیخ تـو   «: آن شخص گفـت . ونشست سلام کرد شمایل اهل حجاز از در وارد شد و و
 وشیخ براى او خط مى کشید و »بکش ومن مى نویسم) خط(ها سطر  براى من در این ورق

وقتـى  ) از او جا مـى مانـد  (از شدت سرعت نویسنده، شیخ به او نمى رسید  او مى نوشت و
 خوابیـد و وقتى شیخ خسـته شـد،   : صبح شد کتاب کاملاً پایان یافته بود وبعضى گفته اند که

بنا بر بعضى روایات، علامه در پایان کتاب نقشى . وقتى بیدار شد دید کتاب نوشته شده است
ۀ «: را بعنوان امضاء چنین مشاهده مى کند ـه  . (یعنى حجت خدا آنرا نگاشـت  »کَتَبه الحجـ واللَّ

 ).اعلم
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  ابن رشید: حکایت چهاردهم
وهمچنین به : مى فرماید) فرج الهموم(اب على بن طاووس در کت) گرامى(نیز سید اجلّ  و

 .من خبرى رسیده که راستى وصداقت گوینده آن بر من معلوم شد

خواسته بودم که به من اجازه دهد که از کسانى باشم که بـا آن   ﷒از مولاى خود مهدى 
حضرت صحبت کنم ودر خدمت آن حضرت قرار بگیرم تا در زمان غیبـتش بـدین وسـیله    

کرده باشم به کسانى که خدمت مى کنند به آن حضـرت از گـروه بنـدگان وخاصـانش      اقتدا
پس ابن رشید ابوالعباس واسـطى کـه   . وکسى را از این موضوع ومراد خود آگاه نکرده بودم

انسـان  : پیش من آمـد وگفـت   635رجب المرجب سال  29قبلاً ذکر شد در روز پنج شنبه 
ما هیچ قصدى جز مهربانى کردن با تو را نداریم واگر  هایى مانند خودت به تو مى گویند که

ایـن حـرف را از   : بـه او گفـتم  . تو نفس خودت را به صبر عادت دهى به آرزویت مى رسى
 .﷒از جانب مولاى ما مهدى : طرف چه کسى مى گویى؟ گفت
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  سید بن طاووس: حکایت پانزدهم
از ابن طاووس نقل شده کـه او در هنگـام    ذکر شده که) انیس العابدین(در ملحقات کتاب 

ا�� اِنّ «: شـنید کـه آن جنـاب مـى فرمـود      ﷒سحر در سرداب مقدس از صاحب الامر 
شعي�نا خلقت مِن شُعاعِ أنوارِنا و�قية طي�تنا وقد فعلوا ذُنو�اً كث�ة ات�الاً � حب�نا ووِلاي�نـا 

هُم فقد رضَينا ومـا �ن منهـا فيمـا ب�ـنَهم، فاصـلح فان �نت ذنو�هم ب�نك و��نهم، فاصفح عن
ب�نهم وقاصّ بها عن �سنا وادخلهم ا�نّة وزحزحهم عن اّ�ار ولا �مع ب�نهم و�� اعدائنا � 

آنها گناهان زیادى به . بقیه طینت ما خلق کرده اى خدایا شیعیان ما را از نور ما و .»سخطك
اعتمـاد  : اتکال( )خلقت، سرشت: طینت(د اگر گناهان ولایت ما کرده ان اتکال بر محبت ما و

آنها گناهیست که در ارتباط با تو است از آنها بگذر که ما را راضى کـرده اى وآنچـه    )کردن
از خمسـى کـه    از گناهان آنها در ارتباط با خودشان است خودت بین آنها را اصلاح کـن و 

تش جهنم نجات ده وآنها را بـا دشـمنان   حق ما است به آنها بده تا راضى شوند وآنها را از آ
 ).خشم گرفتن: سخط( .ما در سخط خود جمع نفرما
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  ﷒توسط امام عصر  ﷒زیارت امیر المؤمنین : حکایت شانزدهم

از شخصـى کـه او حضـرت صـاحب     ) جمال الاسـبوع (نیز سید مؤید مذکور در کتاب  و
ایـن   را با ایـن عبـارت زیـارت کـرده و     ﷒که امیر المؤمنین را مشاهده نمود  ﷒الزّمان 

در روز یکشنبه که آن روز، روز حضرت علـى  . مشاهده، در خواب نبود بلکه در بیدارى بود
 .است ﷒

م السـلا . السلام على الشّجرة النبویۀ والدوحۀ الهاشمیۀ المضیئۀ المثمـرة بـالنبوة المونقـۀ بالامامـۀ    «
السـلام  . السلام علیک وعلى اهل بیتک الطیبـین والطّـاهرین  . ﷔علیک وعلى ضجیعیک آدم ونوح 

علیک وعلى الملائکۀ المحدقین بک والحافین بقبرك یا مولاى یا امیر المـؤمنین هـذا یـوم الاحـد وهـو      
الضیافۀ ومـأمور   یومک وباسمک وانا ضیفک فیه وجارك فأضفنى یا مولاى واجرنى فانّک کریم تحب

بالاجابۀ فافعل ما رغبت الیک فیه ورجوته منک بمنزلتک وآل بیتک عند اللَّه ومنزلته عندکم وبحق ابن 
ه   .»وعلیکم اجمعین ﷐عمک رسول اللَّ
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  سید رضى الدین محمد آوى حسینى: حکایت هفدهم
نوعى دیگر از اسـتخاره اسـت   : فرمایدمى ) منهاج الصلاح(آیۀ اللَّه علامه حلّى در کتاب 

که آن را از پدر فقیه خود، سدید الدین، یوسف بن على بن المطهر از سید رضى الدین محمد 
ده مرتبـه سـوره   «: روایت کردم وآن این گونه اسـت کـه   ﷒آوى حسینى از صاحب الامر 

) انـا انزلنـا  (ى باشد وآنگـاه  حمد را بخواند وکم آن سه مرتبه است وکمترین آن یک مرتبه م
اللهـم انـى اسـتخیرك    : را ده مرتبه بخواند وپس از آن این دعا را سه مرتبه بخواند) سوره قدر(

اللهم ان کان الامـر الفلانـى   . لعلمک بعواقب الامور واستشیرك لحسن ظنى بک فى المأمول والمحذور
ه ولیالیه فخرلى اللهم فیه خیـرة تـرد شموسـه    مما قد نیطت بالبرکۀ اعجازه وبوادیه وحفت بالکرامۀ ایام

اللهم انى استخیرك برحمتک خیرة فـى  . اللهم اما امر فائتمر واما نهى فانتهى. ذلولا وتقعض ایامه سروراً
 .عافیۀ

بیـرون   و) حاجت خـود را در نظـر آورد  (آنگاه یک قبضه از تسبیح را بردارد ونیت کند 
اگر فـرد   آن خوب است یعنى انجام دهد و) است زوج(بیاورد اگر عدد آن قطعه جفت است 

است بد است یعنى دورى کند یا برعکس یعنى این علامت خوبى وبدى بستگى دارد به قرار 
 »).داد استخاره کننده
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  سید رضى الدین محمد آوى حسینى: حکایت هجدهم
از جنـاب  آن : در توضیح دعاى عبرات فرموده کـه ) منهاج الصلاح(نیز علامه در کتاب  و

روایت شده ودر مورد این دعا در نزد سید سعید رضى الـدین   ﷔صادق، جعفر بن محمد 
محمد بن محمد بن محمد آوى حکایتى است معـروف وبـه خـط بعضـى از دانشـمندان در      

 .حاشیه این قسمت از منهاج

ین نقل کرده کـه  آن حکایت را از مولى السعید فخر الدین محمد پسر شیخ اجل جمال الد
او هم از پدرش روایت فرموده از جدش شیخ فقیه سدید الدین یوسف از سید رضى مـذکور  

او در پیش امیرى از امراى سلطان جرماغون به مدت زیادى در نهایت شـدت وسـختى   : که
 .را در خواب دید) عجل االله فرجه(پس حضرت بقیۀ اللَّه . زندانى بود

براى نجات یافتن من از دست این گروه ظالم دعا ! ولاى مناى م: آنگاه گریه کرد وگفت
 .کن

 .»دعاى عبرات را بخوان«: آنگاه حضرت فرمود

 .»آن دعا در مصباح تو است«: دعاى عبرات کدام است؟ فرمود: سید گفت

 .اى مولاى من دعا در مصباح من نیست: سید گفت

 .»رددر مصباح نگاه کن دعا را در آن پیدا خواهى ک«: فرمود

آنگاه از خواب بیدار شده ونماز صبح را خواند ومصباح را باز کرد، در میان آن برگـه اى  
پس چهل مرتبه آن دعا را خواند وآن امیـر دو  . را پیدا کرد که آن دعا در آن نوشته شده بود

  . با تدبیر بود وامیر به او اعتقاد داشت زن داشت که یکى از آنها بسیار عاقل و
را  ﷒آیا یکـى از فرزنـدان امیـر المـؤمنین     : او به امیر گفت یش او آمد وروزى امیر پ
شخصى را در خـواب  : چرا در مورد این موضوع از من سؤال کردى؟ گفت: گرفته اى؟ گفت

 دیدم که چهره او مثل نور آفتاب مى درخشید آنگاه حلق مرا میان دو انگشت خود گرفت و



53 

نوشـیدنى بـر او    در مورد غـذا و  یکى از فرزندان مرا گرفته و مى بینم که شوهر تو«: فرمود
بگـو  ! على بن ابیطالـب «: اى سید من تو چه کسى هستى؟ فرمود: به او گفتم. »سخت گرفته

 .»اگر او را رها نکند هر آینه خانه او را خراب مى کنم

وزیـر   از چیزى نمى دانم و) زندانى بودن چنین شخصى(او گفت من در مورد این مطلب 
همان شیخ علوى کـه دسـتور   : چه کسى در نزد شما زندانى است؟ گفتند: خود پرسید وگفت
به او اسبى بدهید وراه را به او نشان دهید کـه بـه    او را رها کنید و: گفت. دادى او را بگیریم

 .خانه خود برود
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  محمد بن على علوى حسینى: حکایت نوزدهم
نقل فرموده از بعضى از کتب قدما کـه  ) مهج الدعوات(سید گرانقدر، على بن طاووس در 

اسحق بن جعفر بن محمـد علـوى عریضـى در     او از ابى على احمد بن محمد بن الحسین و
محمد بن على علوى حسینى که در مصر ساکن بود به مـن خبـر   : حران روایت کرد که گفت

آنگـاه  . من خشمگین شدروزگارى، حاکم مصر به جهت مسائلى به شدت از : گفت که داد و
از  نزد احمد بن طولان در مورد من سخن چینى کرده بودند و از او به خاطر جانم ترسیدم و
تصـمیم گـرفتم کـه بـه      آنگاه از حجاز به سوى عراق رفتم و. مصر به قصد حج بیرون آمدم

نـورانى آن   بروم که با پناه بردن به مرقـد  ﷔طرف مرقد مولى وپدر خود حسین بن على 
 .غضب حاکم در امان باشم حضرت از خشم و

. گریه مى کردم روز دعا مى خواندم و در شب و. پس در حائر به مدت پانزده روز ماندم
بیدارى به سـر   ولى رحمن براى من نمودار شد در حالیکه من در میان خواب و قیم زمان و

 »اى پسر مـن از فلانـى ترسـیدى؟   : مى گویدبه تو  ﷒حسین «: به من فرمود که. مى بردم
بله، تصمیم گرفته مرا بکشد من هم به سید خود پناه آوردم که شکایت کنم از این سوء : گفتم

پـدرانت را نخوانـدى بـا     چـرا پروردگـار خـود و   «: فرمود. قصدى که او در مورد من دارد
که آنها همه در سختى ورنج که گذشتگان از پیغمبران او را مى خواندند؟ به درستى  ییدعاها

 .»بودند وخداوند بلا را از آنها بر طرف کرد

. نماز شـب بخـوان   وقتى شب جمعه شد غسل کن و«: او را چگونه بخوانم؟ فرمود: گفتم
وقتى به سجده شکر رفتى این دعا را در حالتى کـه زانـوى خـود را بـر زمـین گذاشـته اى       

آن جناب را دیدم که در مثل همان وقت : گویدعلوى مى . ودعا را براى من خواند. »بخوان
دیگـر   کلام را براى من تکرار کرد تا آن کـه آن را حفـظ کـردم و    آن دعا و پیش من آمد و

 .نیامد
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 نماز شـب خوانـدم و   خود را خوشبو کرده و لباس خود را عوض نمودم و غسل کردم و
 .با این دعا خواندمخداى عزّ وجلّ را  به زانو افتادم و سجده شکر به جا آوردم و

اى محمد بعد از تمام شدن دعـا،  «: آنگاه حضرت شب شنبه پیش من آمد وبه من فرمود
دشمن تو پیش همان کسى که بدگویى تو را نزدش کرده بودنـد، بـه    دعایت مستجاب شد و

 .»قتل رسید

وقتـى بـه   . به طرف مصر رفـتم  خارج شدم و وقتى صبح شد با سید خدا حافظى کردم و
ن رسیدم در راه رفتن به سوى مصر مردى از همسایگان مصـرى را دیـدم کـه او مـردى     ارد

 او را زندانى کرد و پس او به من خبر داد که دشمن مرا احمد بن طولان گرفت و. مؤمن بود
ایـن اتفّـاق    او شب را به صبح رساند در حالیکه سرش از گردنش جـدا شـده بـود و   : گفت

جالب ایـن   پس دستور داد که او را در رود نیل انداختند و .درست در شب جمعه افتاده بود
که برادران شیعه من گفتند که این اتفاق بعد از تمام شدن دعـاى مـن بـود همـان گونـه کـه       

 .مولایم نیز به من خبر داده بود

سید این قضیه را به سند دیگر از ابو الحسن على بن حماد مصرى با اختلافـى بـه طـور    
وقتى به بعضى از منازل رسیدم ناگهان قاصدى از . وآخر آن این گونه استخلاصه نقل نمود 

آن مردى کـه تـو از او فـرار    : فرزندان خود را دیدم که همراه او نامه اى به این مضمون بود
او  پراکنـده شـدند و   آشـامیدند و  کردى قومى را به میهمانى دعوت کـرد آنگـاه خوردنـد و   

هرچـه منتظـر ماندنـد، از او     آنگاه مردم صبح کردنـد و  وغلامانش در همان مکان خوابیدند
وارد اتاق شدند، وقتى لحاف را از روى او برداشتند دیدنـد کـه سـرش از قفـا     . خبرى نشد

بعـد از آن علـى بـن حمـاد      آنگاه سید دعا را نقل کرد و. خونش جارى است بریده شده و
به شرط آنکه آن را به مخالفى  من این دعا را از ابو الحسن على علوى عریضى گرفتم: گفت

همچنین ندهم آن را به کسى مگر اینکه دین ومذهبش را بدانم که او از دوسـتان آل   ندهم و
 .است وآن در نزد من بود ومن وبرادرانم آن را مى خواندیم: محمد
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آنگاه در بصره بر من وارد شد یکى از قضات اهواز واو جزء مخالفین بود ودر حـق مـن   
سـلطان او را  . در نزد او زندگى مى کردم بود ومن به او در شهر او محتاج بودم ونیکى کرده 

آنگاه من بـراى او دلسـوزى   . گرفت واز او امضاء ونوشته گرفت که بیست هزار درهم بدهد
هفته هنوز تمام نشده بود که سلطان او را رها . کردم وبه او رحم کردم واین دعا را به او گفتم

چیزى از او نگرفت واو را به حالت احترام زیاد برگرداند به شهر خود وتا  کرد واز آن نوشته
  .ابله او را همراهى کردم وبه بصره برگشتم

چند روز بعد دنبال دعا گشتم ودر تمام کتاب هاى خود جستجو کـردم امـا اثـرى از آن    
از آن بـود  پس دعا را از ابى مختار حسینى طلب کردم چرا که پیش او نیز نسخه اى . ندیدم

آنگاه ما مرتب در کتاب هاى خود به دنبال آن به مدت بیسـت سـال مـى    . او هم پیدا نکرد
گشتیم وآنرا پیدا نکردیم وفهمیدم که این عقوبتى است از طرف خداوند بلند مرتبه چـرا کـه   

 .من نباید آنرا به مخالف مى دادم

وحال آنکه چندین دفعـه   وقتى بیست سال گذشت آنرا در بین کتاب هاى خود پیدا کردم
پس قسم خوردم که آنرا به کسـى نـدهم مگـر    . که قابل شمارش نیست، جستجو کرده بودم

است وبعـد از آن  : اینکه به ایمان او اطمینان پیدا کنم که واقعاً از معتقدین به ولایت آل محمد
چـون دعـا   . شـد که از او عهد بگیرم که او آنرا به کسى ندهد مگر اینکه واقعاً مسـتحق آن با 

طولانى است ودر ضمن در کتب ادعیه موجود مى باشد از آوردن دعا در این کتـاب صـرف   
 .نظر کردم
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  ابى الحسن محمد بن ابى اللیث: حکایت بیستم
کنـوز  (در کتـاب  ) مجمـع البیـان  (شیخ گرانقدر فضل بن حسن الطبرسى، صاحب تفسـیر  

در خواب به ابى الحسن محمد  ﷒زّمان نقل کرده که این دعا را حضرت صاحب ال) النّجاح
 .بن احمد بن ابى اللیث در شهر بغداد در مقبره هاى قریش تعلیم فرموده است

ابى الحسن مذکور از ترس کشته شدن به مقبره هاى قریش فرار کرده وبه آنجا پناه بـرده  
فته است که آن حضرت آنگاه به برکت این دعا از کشته شدن نجات یافته وابى الحسن گ. بود

ح الخفَاء وانکَشفَ الغطاء وانقطعَ الرجاء وضـاقَت الارض  «: به من یاد داد که بگو اللهم عظُم البلاء وبرِ
ت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المعول فى الشدة والرخّاء اللهم صلّ على محمد  عنوم

ج عناّ بحقهـم فرجـاً عـاجلاً    وال محمد اولى الامر الذین فرضت علی فتَنا بذلک منزلتهم ففرّ نا طاعتَهم وعرَّ
قریباً کلَمح البصر او هو اقرب یا محمد یا على یا على یا محمد اکفیانى فانکما کافیان وانصـرانى فانکّمـا   

عۀ ناصران یا مولانا یا صاحب الزّمان الغوث الغوث الغوث ادرکنى ادرکنى ادرکنى الساعۀ السـاعۀ السـا  
م الرّاحمین بحقّ محمد وآله الطاّهرین ل یا ارح ج ل الع ج ل الع ج راوى گفته است کـه در هنگـام    و »الع

ظاهر آن اسـت کـه   : مؤلف گوید. گفتن یا صاحب الزّمان حضرت به سینه خود اشاره فرمود
قصـد  شاید مراد حضرت از این اشاره این باشد که در وقت گفتن یا صاحب الزمّان باید مرا 

 .کرد
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  شیخ ابراهیم کفعمى: حکایت بیست ویکم
از حضرت مهـدى  : گفته) بلد الامین(شیخ با تجربه وصالح، شیخ ابراهیم کفعمى در کتاب 

بشـوید   بنویسـد و  ﷒روایت شده هر کس این دعا را در ظرف تازه با تربت حسـین   ﷒
 .وآنرا بخورد از مرض خود شفا مى یابد

 للَّه الرحمن الرحیمبسم ا

بسم اللَّه دواء والحمد للَّه شفاء ولا اله الا اللَّه کفاء هو الشافى شفاء وهو الکافى کفاء اذهـب البـأس   «
 .»برب الناس شفاء لا یغادره سقم وصلى اللَّه على محمد وآله النجباء

ه در حـائر  دیدم این دعا را به خط سید زین الدین على بن الحسین حسینى به مردى ک و
در خواب خود آموخت که به مرضـى   ﷒این را از حضرت مهدى  یعنى کربلا مجاور بود و

 .هم مبتلا بود

حضرت او را به نوشـتن ایـن دعـا امـر کـرد       شکایت کرد و ﷒پس به حضرت مهدى 
ان از مریضى پس انجام داد آنچه را که فرموده بود ودر همان زم. واینکه آنرا بشوید وبخورد
 .نجات پیدا کرد وشفا یافت
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  شیخ حاجى علیا مکى: حکایت بیست ودوم
سید مؤید جلیل سید علیخان مدنى شیرازى صاحب شـرح صـحیفه وصـمدیه وغیـره در     

من به خط بعضى از یاران خود از سـادات بزرگـوار   : گفته) کلم الطیب والغیث الصیب(کتاب 
از بـرادر   1093که متن آن این بود که در ماه رجـب سـال   دیدم ) مورد اطمینان(صالح وثقه 

  .فى اللَّه المولى الصدوق که داراى کمالات انسانى وصفات پاك بود شنیدم
 شنیدم شـیخ بـا  : امیر اسماعیل بن حسین بیک بن على بن سلیمان جابرى انصارى گفت

بـا دشـمنان   مجبور به درگیـرى   گرفتارى و من دچار سختى و: تقوا حاجى علیا مکى گفت
بمیرم که من در جیـب خـود ایـن     شدم تا جایى که مى ترسیدم که جانم را از دست بدهم و

از این ماجرا تعجب کردم . دعاى نوشته شده را پیدا کردم بدون اینکه کسى آن را به من بدهد
 شـکل صـالحان و   آنگاه در خواب گوینده اى را کـه در هیـأت و  . در حیرت به سر بودم و

ما دعاى فلانى را به تو بخشیدیم آنـرا بخـوان کـه از    «: دیدم که به من مى گوید زاهدان بود
 .من نفهمیدم که گوینده کیست پس تعجبم زیادتر شد. »سختى وگرفتارى رها خواهى شد

دعایى را کـه بـه تـو داده بـودم     «: را دیدم که به من فرمود ﷒دفعه بعد حضرت مهدى 
به درستى که آن دعا را چنـد بـار   : شیخ گفت. »ى آنرا یاد بدهبخوان وبه هر کس که خواست

مـن   پیدا نشـد و  وهر بار خیلى زود نتیجه گرفتم اما بعد از مدتى دعا گم شد و. تجربه کردم
ایـن  : آنگاه فردى پیش من آمد وگفت. از کارهاى بد خود استغفار مى کردم ناراحت بودم و

 آنگـاه دعـا را گـرفتم و   . دارم که به آنجا رفته باشممن بخاطر ن و. دعا در فلان جا گم شده
 :سجده شکر بجا آوردم وآن دعا این است

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

ربّ ا� اسئلك مدداً روحانياً تقوى به قوى ا��ية وا�زئية ح� اقهـر عبـادى، نف�ـ ّ� «
يـب� � ا�كـون ذو روح نفس قاهرة فتنقبض � اشارة رقائقها انقباضاً �سقط به قواها ح� لا 

الا ونار قهرى قد احرقت ظهوره يا شديد يا شديد يا ذاا�طش ا�شـديد يـا قهّـار اسـئلك بمـا 
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اودعته عزرائيل من اسمائك القهر�ة فانفعلت � ا�فوس بالقهر ان تودع� هذا ا�ّ�ـ � هـذه 
 .»ا�سّاعة ح� ال� به � صعب واذ�ل به � منيع بقوتك يا ذا القوة ا�ت�

 ).226ص  53بحار الانوار ج (

. این دعا را در سحر سه مرتبه مى خوانى ودر صبح هم سه مرتبه ودر شام هم سه مرتبـه 
پس هرگاه کار براى کسى که این دعا را مى خواند سخت شود بعد از خواندن آن سى دفعـه  

 .»دیریا رحمن، یا رحیم یا ارحم الراّحمین اسئلک اللطف بما جرت به المقا«: بگوید
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  ابن جواد نعمانى: حکایت بیست وسوم
ریاض العلماء (عالم بزرگوار میرزا عبد االله اصفهانى معروف به افندى در جلد پنجم کتاب 

او از کسـانى اسـت کـه حضـرت     : در مورد شیخ ابن جواد نعمانى گفته که) وحیاض الفضلاء
 .را دیده واز آن جناب روایت کرده است ﷒مهدى 

 خط شیخ زین الدین على بن حسن بن محمد خازن حـابرى شـهید دیـدم بدرسـتى و    از 
پـس بـه او عـرض    . را دیده است ﷒تحقیق که ابن ابى کذا الجواد نعمانى مولاى ما مهدى 

حلهّ هر کدام مقامى است پس در چه وقت هـایى   اى مولاى من براى شما در نعمانیه و: کرد
 به آنجا مى روید؟

شب جمعه در حلهّ  در شب سه شنبه وروز سه شنبه در نعمانیه هستم ودر روز و«: دفرمو
مردى نیسـت کـه در مقـام     ولکن مردم حلهّ با آداب در مقام من رفتار نمى کنند و. مى باشم

بـر مـن وایشـان     درود فرستد و بر ائمه سلام کند و من با رعایت ادب داخل شود وبر من و
آنگاه دو رکعت نماز با دو سوره بخواند وبا خداى تعالى به مناجـات  . سلام کند دوازده مرتبه

بپردازد در آن دو رکعت، چیزى نمى ماند مگر آنکه خداوند به او آنچه را که مى خواهد عطا 
 .»مى کند

 !اى مولاى من این مناجات را به من یاد بده: آنگاه گفتم

ر وانت ارحم الرّاحمین وان کان مـا اقترفتـه مـن    اللهم قد اخذ التأدیب منىّ حتىّ مسنى الضّ«: فرمود
الذنّوب استحق به اضعاف اضعاف ما ادبتنى به وانت حلیم ذو اناة تعفـو عـن کثیـر حتـى یسـبق عفـوك       

 »مورحمتک عذابک

 .واین دعا را سه مرتبه براى من تکرار نمود تا آنکه آنرا حفظ کردم

وبغداد وظاهراً شیخ جلیل ابو عبد نعمانیه شهرى در عراق است مابین واسط : مؤلف گوید
  .االله محمد بن محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب مشهور به نعمانى از اهل آن شهر مى باشد
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  محمد بن ابى الروّاد رواسى: حکایت بیست وچهارم
از محمد بن ابى الرّواد رواسى نقل کرده کـه  ) اقبال(سید جلیل على بن طاووس در کتاب 

در روزى از روزهاى ماه رجب با محمد بن جعفر دهان به سوى مسجد سـهله   :او فرمود که
 .بیرون رفت

ما را به مسجد صعصـعه کـه مسـجد مبـارکى اسـت وامیـر المـؤمنین        : محمد به او گفت
هاى مبارك خـود را در آنجـا گذاشـتند     قدم حجت هاى خدا در آنجا نماز خواندند و ﷒
در میان نماز گزاران بودیم کـه مـردى را دیـدیم کـه از     . سجد رفتیمآنگاه به سوى آن م. ببر

 .در زیر سایه، زانوى او را بست شتر خود پایین آمد و

پس دسـت هـاى   . آن دو رکعت را طولانى کرد دو رکعت نماز خواند و آنگاه وارد شد و
لند شد وکنار شتر رفت آنگاه ب. تا به آخر.. ».اللهم یا ذا المنن السابغه«: خود را بلند کرد وگفت

 .بر آن سوار شد و

از او بپرسیم که چه کسى است؟ پـس بلنـد    برویم پیش او و: ابن جعفر دهان به من گفت
شـما  «: تو را به خدا سوگند، بگو تو چه کسى هستى؟ فرمود: گفتیم به نزد او رفته و شدیم و

 »را به خدا قسم مى دهم که بگوئید فکر کردید من چه کسى هستم؟

 .هستى ﷒فکر کردم تو خضر : ابن جعفر دهان گفت

. هستى ﷒فکر کردم تو خضر : گفتم »تو هم همین فکر را کردى؟«: سپس به من فرمود
. به خدا سوگند که هر آینه من همان کسى هستم که خضر به دیدن او محتاج اسـت «: فرمود

 .»برگردید که من امام زمان شما هستم

شیخ شهید اول در مزار، از على بن محمد بن  مد بن مشهدى در مزار کبیر خود وشیخ مح
آنگاه بعضـى از  . از قبیله بنى رواس عبور کردم: عبد الرحمن شوشترى نقل کردند که او گفت

چرا . کاش ما را به مسجد صعصعه مى بردى که در آنجا نماز مى خواندیم: برادران من گفتند
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 هاى خـود را در آنجـا نهـاده و    قدم یارت این اماکن شریفه که موالىز که ماه رجب است و
  . نماز خواندند مستحب است

آنگاه با او به مسجد روانه شدیم که ناگهان شترى را دیدیم که زانویش بسته وپـالانش را  
آنگاه وارد شدیم، ناگهان مردى را دیـدیم کـه   . بر پشتش گذاشته ودر مسجد خوابانیده شده

نیز عمامه اى مانند عمامه اهل حجاز بر سـرش بـود در    حجازى بر تن داشت وهاى  لباس
 .حالیکه نشسته بود واین دعا را مى خواند ومن ورفیقم آن را حفظ کردیم وآن دعا این است

بر شترش سـوار   بلند شد و سپس سجده اش را طولانى کرد و.. .».اللهم یا ذالمنن السابغه«
 .شد ورفت

فکر مى کنم که او خضر بود پس چطور شد کـه مـا بـا او حرفـى     : تآنگاه رفیق من گف
 .نزدیم انگار زبان ما را بسته بودند

از مسجد : از کجا مى آیید؟ گفتیم: ابن ابى الرّواد رواسى را دیدیم که گفت بیرون رفتیم و
 .ماجرا را برایش گفتیم و. صعصعه

. عه مى آید وحرفى نمى زنداین شتر سوار در هر دو روز وسه روز به مسجد صعص: گفت
گمان کـردیم کـه او   : شما در مورد او چه فکر کردید؟ گفتیم: او چه کسى است؟ گفت: گفتم

 .است ﷒خضر 

. به دیدن او محتاج اسـت  ﷒به خدا قسم من نمى دانم او کیست جز اینکه خضر : گفت
 .است ﷒به خدا او صاحب الزمّان : به من گفت. آنگاه رفتیم

این دو واقعه است که آنها دو مرتبه این دعا را در آن مسجد در روزهاى ماه : مؤلف گوید
رواسى با على محمد بـن محمـد شوشـترى بـه نحـوى کـه        رجب از آن حضرت شنیدند و

حضرت با او مکالمه نمود او نیز رفتار نمود وعلماء اعلام این دعا را در کتاب هاى مـزار از  
مسجد صعصعه شمرده اند ودر کتاب هاى دعا واعمال سال آنرا از جمله دعاهاى مـاه   آداب

  .رجب دانسته اند واین حکایت را گاهى در اینجا وگاهى در آنجا ذکر نموده اند
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شاید احتمال دادند که حضرت آن دعـا را بـه جهـت خصوصـیت مکـانى در آنجـا مـى        
واحتمال دارد به جهت خصوصـیت زمـان   . دبنابراین از اعمال آن مسجد خواهد بو. خواندند

باشد که در این صورت از دعاهاى ماه رجب است ولهذا آنرا در هر دو جـا ذکـر کـرده انـد     
وجهت اول قوى تر به نظر مى رسد اگرچه احتمال مـى رود کـه از دعاهـاى مطلقـه باشـد      

  .واختصاصى به زمان یا مکان نداشته باشد وآن دعا این است
لمنن السابغه والآلاء الوازعۀ والرّحمۀ الواسعۀ والقدرة الجامعۀ والنعم الجسیمۀ والمواهب اللهم یا ذا ا«

العظیمۀ والایادى الجمیلۀ والعطایا الجزیلۀ یا من لا ینعت بتمثیل ولا یمثل بنظیر ولا یغلب بظهیر یـا مـن   
ج فابلغ وانعم فاسـبغ  خلق فرزق والهم فانطق وابتدع فشرع وعلا فارتفع وقدر فاحسن وصور فاتقن واحت

واعطى فاجزل ومنح فافضل یا من سما فى العزّ ففات نواظر الابصـار ودنـى فـى اللطـف فجـاز هـواجس       
الافکار یا من توحد بالملک فلاند له فى ملکوت سلطانه وتفرد بالالاء والکبریاء فلا ضد له فى جبـروت  

حسرت دون ادراك عظمتـه خطـایف ابصـار    یا من حارت فى کبریاء هیبته دقایق لطائف الاوهام وان. شأنه
اسئلک بهذه المدحـۀ  . الانام یا من عنت الوجوه لهیبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خیفته

التى لا تنبغى الاّ لک وبما وایت به على نفسک لداعیک من المؤمنین وبمـا ضـمنت الاجابـۀ فیـه علـى      
ین ویا انظر الناظرین ویـا اسـرع الحاسـبین ویـا احکـم      نفسک للداعین یا اسمع السامعین وابصر المبصر

الحاکمین ویا ارحم الراحمین صل على محمد خاتم النبیین وعلى اهل بیته الطاهرین الاخیار وان تقسم لنا 
فى شهرنا هذا خیر ما قسمت وان تختم لى فى قضائک خیر ما حتمت وتختم لى بالسـعادة فـیمن ختمـت    

وامتنى مسروراً ومغفوراً وتول انت نجـاتى مـن مسـائلۀ البـرزخ وادرء عنـى      واحینى ما احییتنى موفوراً 
منکراً ونکیراً وارعینى مبشراً وبشیراً واجعل لى الى رضوانک وجنانک مصیراً وعیشا قریرا وملکاً کبیـراً  

 )389ص  98بحار الانوار ج (. »وصلى اللَّه على محمد وآله بکرة واصیلا یا ارحم الراحمین
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  امیر اسحاق استر آبادى: یست وپنجمحکایت ب
حقیـر بـه خـط والـد      این قصه را علامه مجلسى در بحار از والد خود نقل کرده اسـت و 

تر از  ایشان جناب آخوند ملا محمد تقى در پشت دعاى معروف به حرز یمانى دیدم مبسوط
 :آنچه در آنجا است با اجازه براى بعضى وما ترجمه نوشته آن را نقل مى کنیم

د وعترتـه       « بسم اللَّه الرحمن الرحیم، الحمد للَّه رب العالمین والصـلوة علـى اشـرف المرسـلین محمـ
وبعد به تحقیق که سید بزرگوار ومحترم جناب آقـاى امیـر محمـد هاشـم از مـن       »الطاهرین

خواهش کرد که اجازه دهم براى او حرز یمانى را که منسـوب اسـت بـه امـام پرهیزکـاران      
 .﷒یعنى حضرت على  ﷐ق بعد از پیامبر وبهترین خل

پس من به او اجازه دادم که این دعا را از من به سندهاى من از سـید عابـد زاهـد، امیـر     
اسحاق استر آبادى که مدفون است در کربلا از مولاى ما، خلیفۀ اللَّه تعالى، حضرت مهـدى  

 .روایت کند ﷒

مانند کسـى کـه    از زندگى ناامید شدم و من در راه مکهّ از قافله عقب ماندم و: سید گفت
شروع به خواندن شهادتین کردم که ناگهـان بـالاى    و. در حال مرگ است به پشت خوابیدم

اى «: سر خود مولاى ما ومولى العالمین، خلیفۀ اللَّه على الناس اجمعین را دیدم کـه فرمـود  
در ردیف خود مرا  مرا سیراب کرد و. شدم در حالیکه تشنه بودمپس بلند . »اسحاق بلند شو

حضرت آن را اصلاح مى کرد تـا زمـانى    من شروع کردم به خواندن این حرز و سوار کرد و
آن حضـرت غایـب    آنگاه از مرکب پایین آمدم و. ناگهان خود را در ابطح دیدم. که تمام شد

  .قافله بعد از نهُ روز رسید شد و
مـن خـود را بعـد از اداى     ه این گونه شایع شد که من طـى الارض کـردم و  بین اهل مکّ

وقتـى بـه قصـد     واین سید به صورت پیاده چهل مرتبه حج کرده و. مناسک حج پنهان کردم
او . از کربلا آمد بود، در اصفهان به خدمت او رسیدم ﷔زیارت امام على بن موسى الرضا 
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همین مقدار  ومان است که بابت مهریه باید به همسرش بدهد ومى گفت بدهکارى او هفت ت
 .هم نزد یکى از اهالى مشهد داشت

من به مدت پنجاه سال در کربلا بـودم  : او در خواب دید که اجلش نزدیک شده گفت که
 .براى اینکه در آنجا بمیرم وحالا مى ترسم که مرگ من در غیر از آن مکان فرا برسد

رادران ما از حال او آگاه شدند آن پول را ادا کردند وبخاطر خدا مـا  پس وقتى بعضى از ب
وقتى سید به کربلا رسید ودین خود را ادا کرد مریض شـد  : آنگاه او گفت. را با او فرستادند

رد ودر منزل خود دفن شد ومن از این گونه کرامات از او در مـدت   قـرض،  (ودر روز نهُم م
 ).بدهکارى

 .دیده بودم اقامتش در اصفهان

براى روایت کردن این دعا اجازه هاى بسیارى به من داده شده اسـت ومـن بـه همـان      و
از او . بسنده کردم وامیدوارم که در محلهـاى مسـتجاب شـدن دعاهـا مـرا فرامـوش نکنـد       

خواهش مى کنم که این دعا را نخواند مگر براى خدا وهمچنین براى هلاکـت دشـمن خـود    
  . وآنرا به خاطر جمع کردن مال دنیا نخواند. شد یا ظالمنخواند هر چند فاسق با

بلکه شایسته است براى نزدیک شدن به خداوند تبارك وتعالى وبراى دفع ضرر شـیاطین  
واگر براى او امکان دارد درباره این مطلب قصد . انس وجن از او وهمه مؤمنین خوانده شود

بـه خداونـد   ) نزدیکـى (ه غیر از قرب قربت نماید وگرنه ترك کردن همه مطالب اولى است ب
 .بلند مرتبه

ضـیاء  (خاتم العلماء، شیخ ابو الحسن شریف شـاگرد علامـه مجلسـى در انتهـاى کتـاب      
  . این حکایت را تا ورود سید به مکهّ از استادش از والدش نقل کرده) العالمین

بود گرفتم  ﷒آنگاه من نسخه دعا را که بر تصحیح امام : پدر شیخ من گفت: آنگاه گفت
وبه من اجازه داد که آنرا از امام روایت کنم واو نیز به فرزند خود که شیخ مـذکور مـن بـود    
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وآن از جمله اجازات شیخ من بود براى من والان چهل سال است که آنرا مى خوانم واز آن 
 .خیر بسیارى دیدم

در رفتن به کربلا شـتاب  «: ندکه به او در خواب گفت: آنگاه قصه خواب سید را به او گفت
واین دعا به طورى که ذکر شـد در جلـد دوم بـاب نـوزدهم     . »کن که مرگ تو نزدیک شده

 .بحار الانوار موجود است
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  ابو الحسن بن ابى البغل کاتب: حکایت بیست وششم
وعلامه مجلسـى در بحـار از   ) فرج المهموم(سید رضى الدین على بن طاووس در کتاب 

ابو جعفر محمد بن : ل شیخ ابى جعفر محمد بن جریر طبرى نقل کردند که او گفتکتاب دلای
ابو الحسین بن ابى البغل کاتب به من : هارون بن موسى التلعکبرى به من خبر داد که او گفت

او مطلبى اتفّـاق   میان ما و کارى را از جانب ابى منصور بن صالحان به عهده گرفتم و: گفت
  .من خودم را پنهان کنم افتاد که باعث شد

آنگاه قصد کردم کـه  . هراس بودم مدتى پنهان ودر هول و. آنگاه در جستجوى من برآمد
را در شب جمعه قصد کردم  ﷒به مقبره هاى قریش بروم یعنى مرقد نورانى حضرت کاظم 

یکـه در  وتصمیم گرفتم که شبى را براى دعا کردن ودرخواست از خداوند سپرى کنم در حال
پس از ابى جعفر قیم خواهش کردم که درهـاى روضـه   . آن شب باران همراه با باد مى بارید

نیـاز   منوره را قفل کند که آن جایگاه شریف خالى بماند که من با آسودگى خـاطر بـه راز و  
 .وتوسل بپردازم

مد کـه  باران آ شب به نیمه رسید وآنقدر باد و درها را بست و پس او همین کار را کرد و
نمـاز مـى    دعا کردم وزیارت مى نمودم و من ماندم و مرور مردم به آنجا شد و مانع عبور و

مـردى را دیـدم کـه     شنیدم و ﷒خواندم که ناگهان صداى پایى را از سمت مولایم موسى 
نیـز سـلام   : سلام کرد وسپس بر هر یـک از ائمـه  : آنگاه بر آدم واولوا العزم. زیارت مى کند

پیامبران بزرگ الهى کـه صـاحب شـریعت    : اولوا العزم(رسید  ﷒ود تا به صاحب الزّمان نم
 .او را ذکر نکرد و )وح، ابراهیم، موسى، عیسى، محمدحضرت ن: بوده اند

یـا ایـن    شاید او را فراموش کرده یـا نمـى شناسـد و   : از این عمل او تعجب کردم وگفتم
تى زیارت کردنش به پایان رسید به سوى مرقد مولاى ما پس وق. مذهبى است براى این مرد

 همان سـلام را کـرد و   پس مثل همان زیارت را بجا آورد و. رو کرد ﷔موسى بن جعفر 
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دیـدم کـه در    من از او مى ترسیدم، زیرا کـه او را نمـى شـناختم و    دو رکعت نماز خواند و
مامه اى بر سر دارد که قسمتى از آن را بـاز  ع جامه سفید بر تن دارد و جوانى کامل است و

 .ردایى هم بر روى کتف انداخته بود و) اصطلاحاً حنک گذاشته بود(کرده است 

اى سـید  : گفتم »تو کجاى دعاى فرج هستى؟! اى ابو الحسین بن ابى البغل«: آنگاه گفت
ظهر الجمیل وستر یا من ا: دو رکعت نماز مى خوانى ومى گویى«: من آن دعا کدام است؟ فرمود

القبیح یا من لم یؤاخذ بالجریرة ولم یهتک الستر یا عظیم المنّ یـا کـریم الصـفح یـا مبتـدءاً بـالنعّم قبـل        
استحقاقها یا حسن التّجاوز یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرحمۀ یا منتهى کلّ نجـوى ویـا غایـۀ کـل     

 یـا ) ده مرتبـه ( سـیداه  یا) ده مرتبه( استحقاقها یا رباهشکوى یا عون کلّ مستعین یا مبتدءاً بالنعّم قبل 
اسئلک بحـق هـذه الاسـماء وبحـق     ) ده مرتبه( رغبتاه منتهى یا) ده مرتبه( غایتاه یا) ده مرتبه( مولاه

  ). ونفّست همى وفرجّت غنىّ واصلحت حالى محمد وآله الطاّهرین علیهم السلام الاّ ما کشفت کربى
وحاجات خود را ذکر کن آنگاه گونه راست خود را روى زمین بگذار بعد از این دعا کن 

یا محمد یـا علـى یـا علـى یـا محمـد اکفیـانى فانکّمـا کافیـانى          : (وصد مرتبه در هنگام سجده بگو
وبعد گونه چپ خود را روى زمین مـى گـذارى وصـد مرتبـه مـى      ) وانصرانى فانکّما ناصرانى

تا اینکه نفس تو قطع ) الغوث، الغـوث (ى کنى ومى گویى وبسیار آن را تکرار م) ادرکنى(گویى 
پس بدرستى که خداوند بلند مرتبه به لطف وکرم خـود  . شود وآنگاه سر خود را بر مى دارى

  ) ان شاء اللَّه تعالى. (حاجت تو را بر مى آورد
وقتى نماز ودعا را تمام کردم بـه نـزد    و. وقتى من به نماز ودعا مشغول شدم بیرون رفت

درها را دیـدم  . اینکه چگونه داخل شد از او سؤال کنم بى جعفر رفتم تا در مورد این مرد وا
با خود گفتم شاید در این جا درى باشد کـه مـن نمـى     تعجب کردم و. قفل است که بسته و

او نیز از اتاقش که در محل روغن چراغ حـرم بـود بـه     خود را به ابى جعفر رساندم و. دانم
  .او حال آن مرد وچگونگى داخل شدن او را پرسیدماز . پیش من آمد

آنگـاه او را از ایـن قصـه    . من آنها را باز نکردم چنانکه مى بینى درها قفل است و: گفت
بدرستى که من آن جناب را  است و ﷒این مولاى ما صاحب الزمّان : گفت که. باخبر کردم
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هم در زمانى که مـردم از حـرم بیـرون     در مثل چنین شبى به طور مکرر مشاهده نمودم آن
من بر آنچه که از دست دادم افسوس خوردم ودر نزدیک طلوع فجر بـه کـرخ،    رفته بودند و

 .جایى که در آن مخفى شده بودم رفتم

از  هنوز وقت صبحانه نرسیده بود که یاران ابن صالحان خواستار ملاقات با مـن شـدند و  
مراه آنها امانى از وزیر همراه با نامه اى به خط او بـود  ه دوستان من حالم را مى پرسیدند و
پـس  . آنگاه با یکى از دوستان امین خود پیش او رفـتم . که در آن هر خوبى نوشته شده بود

حـال  : آنگاه گفت. بلند شد وبه من چسبید ومرا در آغوش گرفت طورى که از او جدا نبودم
من حاجتى داشتم : گفتم. شکایت کنى ﷒مان تو، تو را به جایى کشانده که از من به امام ز

 .وسؤالى از آن جناب کردم

را در خـواب   ﷒دیشب، یعنى شب جمعه مولاى خود صاحب الزّمان ! واى بر تو: گفت
. دیدم که به هر نیکى فرمان داد وبا من به درشتى رفتار کرد بـه گونـه اى کـه از او ترسـیدم    

 . اللَّه شهادت مى دهم که ایشان حق هستند ومنتهاى حق مى باشدلا اله الا: آنگاه گفت

شب گذشته در بیدارى مولاى خود را دیدم که به من چنین وچنان فرمود وآنچه را که در 
پس تعجب کرد واز سوى او بالنسّبه به من امـورى  . آن مشهد شریف دیده بودم توضیح دادم

انب او به مقصـدى رسـیدم کـه گمـان آنـرا      بزرگ ونیکو در این مورد صادر شد ومن از ج
 )درود خدا بر او باد. (نداشتم وآن به برکت مولایم بود
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  حاج على بغدادى: حکایت بیست وهفتم
قضیه حاجى على بغدادى موجود است در تاریخ تألیف این کتاب که با حکایـت گذشـته   

 هاى زیـادى اسـت و   مناسبتى دارد واگر به جزء این حکایت یقینى وصحیح که در آن فایده
 .هـر آینـه در شـرافت ونفاسـت آن کـافى بـود      . در این نزدیکیها اتفّاق افتاده حکایتى نبـود 

 ).نفیس وگرانمایه بودن: نفاست(، )بلند قدر شدن، بزرگوارى: شرافت(

جنـۀ  (توضیح آن این گونه است که در ماه رجب سال گذشته که مشـغول تـألیف رسـاله    
 وآنگـاه وارد کـاظمین شـدم و   . ت مبعث عازم نجف اشرف شدمبودم به جهت زیار) المأوى

خدمت جناب عالم عامل، آقا سید محمد بن العالم الاوحد، سید حمد بن العالم الجلیل، سـید  
او از دانـش آمـوزان خـاتم المجتهـدین      رسیدم و) خداوند تأیید کند او را(حیدر الکاظمینى 

شهر مقدس واز صالحان ائمه جماعت صـحن   شیخ مرتضى است واو از علماى پرهیزکار آن
متن هاى جدش، سید حیدر در اصول  وحرم شریف وپدر وجدش از علماى معروف بودند و

  .وفقه وغیره موجود است
اگر حکایت صحیحه اى در این مورد دیده یـا شـنیده انـد نقـل     : ال کردم کهؤاز ایشان س

سـند آنـرا    آنرا شنیده بودم ولـى اصـل و   من خودم قبلاً آنگاه این ماجرا را نقل کرد و. کنند
مدتى است که : فرمود. او درخواست کرد که آنرا به خط خود بنویسد نگهدارى نکرده بودم و

. بپرسم، آنگاه بنویسـم  زیادى بشود باید او را ببینم و مى ترسم که در آن کم و آنرا شنیدم و
فاق افتادن این ماجرا رابطـه اش  چرا که از زمان اتّ. صحبت با او سخت است ولى دیدن او و

وقتى به زیارت مى رود بـه جـایى نمـى     در بغداد زندگى مى کند و با مردم کم شده است و
  . بعد از بجا آوردن زیارت برمى گردد رود و

علاوه  هم هنگام عبور کردن و اهى اوقات در سال یک دفعه یا دو دفعه دیده مى شود آن
باشد مگر براى بعضى از خواص که از آنها مطمئن است که  بر این بنایش بر پنهان کردن مى
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 همچنین بـه دلیـل تـرس از مسـخره کـردن همسـایگان و       آنرا به جایى انتشار نمى دهند و
همچنـین از   همچنین غیبت او را منکر هستند و را و ﷒مخالفین که ولادت حضرت مهدى 

 .خودستایىهاى نارواى مردم از قبیل فخر فروشى و ترس تهمت

تا حقیر از نجف برگردم خواهش مى کنم که به هر ترتیبى است او را ببینید وقصـه  : گفتم
 .وقت کم است را بپرسید که حاجت بزرگ و

: با تعجب بسیار نقل کرد کـه  دو یا سه ساعت بعد ایشان برگشت و. آنگاه از او جدا شدم
 ـ  وقتى به منزل خود رفتم بلا فاصله کسى آمد و در  ازه اى را از بغـداد آورده و گفت کـه جن

نماز خواندم حاجى مزبـور   وقتى رفتم و. منتظرند که بر آن نماز بخوانند صحن گذاشته اند و
بعد از امتناع او به هر ترتیبـى بـود    او را به گوشه اى بردم و. را در بین تشییع کنندگان دیدم

شـکر   )ى کردن، سـر بـاز زدن  خوددار: امتناع(ماجرا را شنیدم وخدا را بر این نعمت بزرگ 
بعد از مدتى بـا گروهـى از    ثبت کردم و) جنۀ المأوى(سپس همه قضیه را نوشتم ودر . کردم

واز آنجا بجهـت زیـارت   . مشرف شدیم ﷔علماى کرام وسادات عظام به زیارت کاظمین 
 .به بغداد رفتیم 4نواب اربعه 

آقا سید حسین کاظمینى، بـرادر جنـاب آقـا    بعد از انجام زیارت پیش جناب عالم عامل 
امور شرعى شیعیان بغداد با او مـى   کارها و سید محمد مذکور که در بغداد زندگى مى کند و

بعـد از حضـور از او   . باشد رفتیم وخواهش کردیم که حاجى على مذکور را به حضور طلبد
اه بعد از اصرار بـه خـاطر   آنگ. خواهش کردیم که ماجرا را در مجلس بگوید واو امتناع کرد

سپس به جاى خلوتى . حضور گروهى از اهل بغداد حاضر شد در غیر آن مجلس آنرا بگوید
رفتیم وپس از نقل مطالب در مجمـوع، در دو سـه موضـوع اخـتلاف داشـت کـه خـودش        
عذرخواهى کرد وگفت که به خاطر گذشت زمانى طولانى اسـت واز چهـره او نشـانه هـاى     

به طورى آشکار ونمایان بود که تمامى حاضران با تمام دقتـى کـه در    صدق وصلاح وخوبى
 .امور دینى ودنیوى دارند به طور قطع به راست بودن واقعه پى بردند
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تومـان   80. (جمـع شـد   ﷒در ذمه من هشتاد تومان مال امـام  : حاجى مذکور نقل کرد
نرا به جناب علم الهـدى، شـیخ   به نجف اشرف رفتم وبیست تومان از آ) خمس بدهکار شدم

مرتضى دادم وبیست تومان به جناب شیخ محمد حسین مجتهد کاظمینى وبیست تومـان بـه   
جناب شیخ محمد حسن شروقى دادم وبیست تومان باقى ماند که قصد داشتم در برگشت به 

 .جناب شیخ محمد حسن کاظمینى آل یس بدهم

در روز . آنچه بر گردن من بود عجلـه کـنم   وقتى به بغداد برگشتم دوست داشتم در دادن
مشرف شدم وبعد از آن پیش جناب  ﷔پنج شنبه بود که به زیارت امامین هماین کاظمین 

شیخ رفتم ومقدارى از آن بیست تومان را دادم وبقیه را وعده کردم که بعد از فـروش بعضـى   
لش برسانم وتصمیم گرفتم که در عصـر  از جنس ها کم کم بر من حواله کنند که آنها را به اه

 .آن روز به بغداد برگردم

عذر خواستم وگفـتم کـه بایـد مـزد کـارگران کارخانـه       . جناب شیخ خواهش کرد بمانم
ارگاه بافندگى پارچـه هـاى   ک: شعَر بافى(شعَربافى را که دارم بدهم چون رسم این گونه بود 

 .به مى دادم به همین دلیل برگشتمکه باید مزد هفته را در عصر روز پنج شن )دستباف

تقریباً یک سوم راه را رفته بودم که سید گرانقدرى را دیدم که از طرف بغداد به سوى من 
معانقه باز کـرد   هاى خود را براى دست دادن و دست وقتى نزدیک شد سلام کرد و. مى آید
دست : معانقه(م در حالیکه ومرا در بغل گرفت ومعانقه کردیم وبوسیدی »اهلاً وسـهلاً «: وفرمود

بر سـرش عمامـه سـبز روشـنى      )داختن، همدیگر را در آغوش کشیدندر گردن یکدیگر ان
 .بر چهره مبارکش خال سیاه بزرگى بود داشت و

 »خیر است به کجا مى روى؟! اجى علیح«: فرمود ایستاد و

 .را زیارت کردم وبه بغداد بر مى گردم ﷔کاظمین : گفتم

 .»امشب، شب جمعه است برگرد«: ودفرم

 ).نمى توانم، امکانات ندارم: متمکن نیستم( .متمکّن نیستم! اى آقاى من: گفتم
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جدم امیر المؤمنین ) پیروان(برگرد تا براى تو شهادت بدهم که از موالیان ! هستی«: فرمود
فرمـوده کـه دو شـاهد    از موالیان ما هستى وشیخ شهادت دهد زیرا خداى تعالى امر  و ﷒

 .»بگیرید

این اشاره به مطلبى بود که به ذهن سپرده بودم تا از جناب شیخ خواهش کـنم نوشـته    و
: آنگـاه گفـتم  . هستم وآن را در کفن خود بگذارم: اى به من بدهد که من از موالیان اهل بیت

 تو از کجا مى دانى وچگونه شهادت مى دهى؟

 »مى رسانند، چگونه آن رساننده را نمى شناسد؟کسى که حق او را به او «: فرمود

 .»آنکه به وکیل من رساندى«: چه حقّى؟ فرمود: گفتم

 .»شیخ محمد حسن«: وکیل تو چه کسى است؟ فرمود: گفتم

 .»وکیل من است«: وکیل تو است؟ فرمود: گفتم

نکه او را وبه جناب آقا سید محمد گفته بود که در ذهنم خطور کرد که این سید جلیل با آ
نمى شناسم مرا به اسم صدا کرد با خودم گفتم شاید او مرا مى شناسد ومـن او را فرامـوش   

 .کرده ام

بعد با خود فکر کردم شاید این سید از سهم سادات چیزى از من مـى خواهـد ودوسـت    
 .به او چیزى بدهم ﷒دارم که از مال امام 

رى پیش من مانده بود، به جنـاب شـیخ محمـد    از حق شما مقدا! اى آقاى من: پس گفتم
 .بدهم) سادات(حسن مراجعه کردم تا با اجازه او آنرا به شما 

بعضى از حق ما را به سوى وکـلاى مـا در نجـف    ! بله«: آنگاه به من لبخندى زد وفرمود
 .»اشرف رساندى

د کیسـت کـه   این سی: با خود گفتم »بله«: آنچه ادا کردم آیا قبول شد؟ فرمود: آنگاه گفتم
البته علماء در گرفتن سهم : با خود گفتم علماء بزرگ را وکیل خود مى داند وتعجب کردم و

 .من غافل شدم سادات وکیلند و
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 .»برگرد وجدم را زیارت کن«: آنگاه فرمود

وقتى حرکت کردیم دیدم . ومن برگشتم در حالیکه دست راست او در دست چپ من بود
نـارنج وانـار وانگـور     ید صاف، جارى است ودرختان لیمو ودر طرف راست ما نهر آب سف

 .وغیر آن همه با میوه در یک وقت با آن که فصل آنها نبود بر بالاى سر ما سایه انداخته اند

 این درخت ها چیست؟ این نهر و: گفتم

 .»ما را زیارت کند اینها با او هست هر کس از پیروان ما که جد ما و«: فرمود

 .»بپرس«: ى خواهم سؤالى بپرسم؟ فرمودم: آنگاه گفتم

روزى پیش او رفـتم، شـنیدم کـه مـى     . شیخ عبد الرزاق مرحوم مردى مدرس بود: گفتم
چهـل   چهل حـج و  کسى که در طول عمر خود روزها روزه باشد وشبها عبادت کند و: گفت

نباشـد   السلام عليهعمره بجاى آورد ودر میان صفا ومروه بمیرد اما از پیروان امیر المـؤمنین  
 .براى او چیزى محسوب نمى شود

 .»براى او چیزى نیست! آرى واللَّه«: فرمود

آیـا او از پیـروان امیـر المـؤمنین     : آنگاه احوال یکى از خویشـان خـود را پرسـیدم کـه    
 .»هر که به تو متعلق است بله و«: است؟ فرمود ﷒

 .مولاى ما، سؤالى دارم: آنگاه گفتم

مى گویند که سـلیمان اعمـش نـزد     ﷒خوانندگان تعزیه حسین : گفتم. »رسبپ«: فرمود
آنگـاه در خـواب   . بـدعت اسـت  : گفـت . پرسید ﷒از زیارت سید الشهداء  شخصى آمد و

فاطمـه  : آنگاه پرسید در آن هودج کیست؟ بـه او گفتنـد  . هودجى را میان زمین وآسمان دید
: به کجا مى رونـد؟ گفتنـد  : پس گفت). سلام االله علیها(خدیجه کبرى و) سلام االله علیها(زهرا 

مى روند وبرگه هایى را دید که از هـودج   ﷒امشب که شب جمعه است به زیارت حسین 
فى لیلۀ الجمعـه امـان مـن     ﷒امان من النار لزوار الحسین «: مى ریزد ودر آنها نوشته شده است

 آیا این حدیث درست است؟ »النار یوم القیامه
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 .»تمام است آرى، راست و«: فرمود

را در شـب جمعـه    ﷒آقاى من این درست است که مى گویند هر کـس حسـین   : گفتم
 زیارت کند براى او امان است؟

 .واشک از چشمان مبارکش جارى شد وگریه کرد »!آرى واللَّه«: فرمود

 .»پرسب«: فرمود. آقاى من سؤال دارم: گفتم

عربـى از  ) نیشـابور (را زیارت کـردم ودر درود   ﷒حضرت رضا  1269در سال : گفتم
هاى شروقیه که از بادیه نشینان طرف شرقى نجـف اشـرفند را ملاقـات کـردم واو را      عرب

 چگونه است؟ ﷒ولایت حضرت رضا : واز او پرسیدم. مهمان نمودم

 ﷒روز است که من از مال مولاى خود حضرت رضـا   امروز پانزده. بهشت است: گفت
چطور ممکن است منکر ونکیر در قبر پیش من بیاینـد؟ گوشـت وخـون مـن در     . خورده ام

آیا این درست اسـت کـه علـى بـن     ! مهمانخانه ى آن حضرت، از غذاى آن حضرت روییده
ـه «: ؟ فرمودمى آید واو را از نکیرین نجات مى دهد ﷒موسى الرضا  جـد مـن   ! آرى، واللَّ
 .»ضامن است

 .سؤالى کوچکى دارم که مى خواهم آنرا بپرسم! آقاى من: گفتم

اگـر خـدا   «: قبول است؟ فرمـود  ﷒زیارت من از حضرت رضا : گفتم. »بپرس«: فرمود
 .»بخواهد قبول است

 .»بسم اللَّه«: فرمود. آقاى من سؤالى دارم: گفتم

د حسین بزاّز باشى پسر مرحوم حاجى احمد بزاّز باشى زیارتش قبول حاجى محم: گفتم
 .همراه وشریک در مخارج بود ﷒است یا نه؟ در حالیکه او با من در راه مشهد الرضا 

 .»عبد صالح زیارتش قبول است«: فرمود

 .»بسم اللَّه«: فرمود. سیدنا مسئلۀٌ: گفتم

 فر ما بود آیا زیارتش قبول است؟همس فلانى که ا هل بغداد و: گفتم
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 .پس ساکت شد

 .»بسم اللَّه«: فرمود. سیدنا مسئلۀٌ: گفتم

 .حرف من را شنیدید یا نه؟ زیارت او قبول است یا نه؟ جوابى نداد: گفتم

حاجى مذکور گفت که آنها چند نفر از اهل مترفین بغداد بودند که در بین سفر مرتـب بـه   
آنگـاه در  . خود را کشته بـود  )ثروتمندان: نمترفی(شخص مادر لهو ولعب مشغول بودند وآن 

راه به جایى رسیدیم که جاده پهن بود ودر دو طرف آن باغ بود وشهر کاظمین در مقابل قرار 
داشت وجایى از جاده هم که از طرف راست آن از بغداد مى آید متعلق بـه بعضـى از ایتـام    

ه کرده بود واهل تقوا وورع سـاکن در ایـن دو   سادات بود که حکومت به زور آنرا وارد جاد
آنگاه آن جناب را دیدم که در آن . شهر همیشه از عبور از آن قطعه از زمین دورى مى کردند

این زمین مال بعضى از ایتام سادات است وتصرف در ! اى آقاى من: گفتم. قطعه راه مى رود
 .آن جایز نیست

وذریه او واولاد ماست، براى پیروان ما  ﷒نین این مکان مال جد ما امیر المؤم«: فرمود
 .»تصرف در آن حلال است

در نزدیک آن مکان در طرف راست باغى است که متعلق به شخصى مى باشد کـه بـه او   
 .میرزا هادى مى گفتند واو از ثروتمندان معروف عجم بود که در بغداد زندگى مى کرد

یند زمین باغ حاجى میرزا هـادى بـراى حضـرت    راست است که مى گو! آقاى من: گفتم
 است؟ ﷔موسى بن جعفر 

پـس بـه جـوى آبـى     . واز جواب دادن خـوددارى کـرد   »به این چه کار دارى؟«: فرمود
رسیدیم که از شط دجله براى مزرعه ها وباغهاى اطراف مى کشند واز جاده مى گذرد وبعـد  

  . مین مى روداز آن دو راهى مى شود که هر دو به کاظ
وآن . یکى از این دو راه اسمش راه سلطانى است وراه دیگر به راه سادات معروف اسـت 

 .جناب از راه مربوط به سادات رفتند
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 .»نه از همین راه خود مى رویم«: فرمود. بیا از راه سلطانى برویم: پس گفتم

در پـیش  هنوز چند قدمى نرفتـه بـودیم کـه خـود را در صـحن مقـدس        آنگاه آمدیم و
که ) باب المراد(آنگاه از سمت در حاجت . بازارى را ندیدیم کفشدارى دیدیم وهیچ کوچه و

از سمت شرقى وطرف پایین پاست وارد ایـوان شـدیم ودر رواق مطهـر مکـث نکـرد واذن      
من خواندن : گفتم. »زیارت بکن«: پس فرمود. دخول نخواند وداخل شد وبر در حرم ایستاد

 .آرى: گفتم »براى تو بخوانم؟« :فرمود. بلد نیستم

ه ! ءادخل یا اللَّه«: آنگاه فرمود .. .»السـلام علیـک یـا امیـر المـؤمنین     ! السلام علیک یا رسول اللَّـ
رسیدند  ﷒سلام کردند تا اینکه در سلام به حضرت عسکرى : وهمچنین بر هر کدام از ائمه

 .»رىالسلام علیک یا ابا محمد الحسن العسک«: وفرمود

 چرا نمى شناسم؟: گفتم »امام زمان خود را مى شناسى؟«: پس فرمود

السلام علیک یا حجۀ اللَّه یا صـاحب  : آنگاه گفتم. »بر امام زمان خود سلام کن«: فرمود
ه وبرکاته«: فرمود پس تبسمى کرد و. الزّمان یا ابن الحسن  .»علیک السلام ورحمۀ اللَّ

 .ه ضریح مقدس چسبیدیم وآنرا بوسیدیمآنگاه در حرم مطهر وارد شدیم، ب

براى تـو زیـارت   («:فرمود. من خواندن بلد نیستم: گفتم. »زیارت کن«: پس به من فرمود
 »کدام زیارت را مى خواهى؟«: فرمود. آرى: گفتم »بخوانم؟

ـه افضـل    «: فرمود. فضیلت بیشترى دارد هر کدام که افضل است و: گفتم زیارت امـین اللَّ
 .»است

السلام علیکما یا امینى اللَّه فى ارضه وحجتیـه  «: فرمودند ه خواندن مشغول شده وآنگاه ب
 .»على عباده الخ

در این هنگام چراغ هاى حرم را روشن کردند، آنگاه شمع ها را دیدم که روشـن هسـتند   
ها مثل چراغى بودند  شمع نورانى است و ولى حرم به نورى دیگر مانند نور آفتاب روشن و
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ومن چنان غافل بودم که اصلاً متوجه این نشانه هـا نمـى   . ر آفتاب روشن مى کنندکه روز د
 .شدم

وقتى از زیارت کردن فارغ شدند از سمت پایین پا آمدند به پشت سر ودر طرف شـرقى  
 »را زیارت مى کنى؟ ﷒آیا جدم حسین «: ایستادند وفرمودند

هـا   مـؤذن  زیارت وارث را خواندند و آنگاه. آرى شب جمعه است زیارت مى کنم: گفتم
نماز بخوان وبه جماعت ملحـق  «: اذان مغرب را گفتند وآنرا به پایان رساندند به من فرمودند

 .»شو

آنگاه در مسجد پشت سر حرم مطهر آمد وجماعت در آنجا برپا بود وخـود بـه صـورت    
ایم جـایى پیـدا   فرادى در طرف راست امام جماعت ایستاد ومن در صف اول وارد شدم وبر

 .شد

از مسجد بیرون آمدم داخل حرم را جستجو کـردم ولـى   . وقتى نماز تمام شد او را ندیدم
نتوانستم او را پیدا کنم وقصد داشتم او را ببینم وچند قرانى به او بدهم وشب او را به عنـوان  

 .مهمان نگه دارم

معجزات گذشـته شـدم    ا وآنگاه به ذهنم رسید که این سید چه کسى بود؟ متوجه نشانه ه
از اینکه من تسلیم شدم در برابر امر او در برگشت با وجود کار مهمى کـه در بغـداد داشـتم    

واینکـه  ) پیروان ما: (واینکه او اسم مرا با آنکه او را ندیده بودم، مى دانست واینکه مى گفت
که طبعاً نباید  وهمچنین دیدن نهر جارى ودرختان میوه دار در فصلى). من شهادت مى دهم(

میوه داشته باشند وهمه اینها که در ذهنم مى گذشت باعث یقین من شد به اینکه او حضـرت  
 .است ﷒مهدى 

، از مـن  ﷒مخصوصاً در مورد اذن دخول واینکه بعد از سلام به امام حسـن عسـکرى   
سلام «: فرمود. مى شناسم: وقتى گفتم »آیا امام زمان خود را مى شناسى؟«: سؤال کردند که
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آنگاه آمدم پیش کفشدار واز او پرسیدم . وقتى سلام کردم تبسم کرد وجواب سلام داد و »کن
 بیرون رفت وپرسید که این سید رفیق تو بود؟: که آیا او را ندیده است؟ گفت

وقتى صبح شد، پـیش  . آنگاه به خانه مهماندار خود آمدم وشب را سپرى کردم. بله: گفتم
 .جناب شیخ محمد حسن رفتم وآنچه را دیده بودم گفتم

آنگاه دست خود را بر دهان گذاشت ومرا از بازگو کردن این قصه وفاش نمودن ایـن راز  
 .نهى کرد

 .خداوند تو را موفّق کند: فرمود

روزى در . پس آن را پنهان مى کردم وبه کسى نگفتم تا اینکه یک ماه از مـاجرا گذشـت  
واشاره کرد ) چه دیدى؟: (سید گرانقدرى را دیدم که نزدیک من آمد وپرسیدحرم مطهر بودم 
 .به قصه آن روز

آنگاه از نظرم ناپدید شد ودیگـر  . به شدت انکار کردم. دوباره پرسید. چیزى ندیدم: گفتم
 .او را ندیدم



81 

 

  سید بن طاووس: حکایت بیست وهشتم
 1275زمانى در سـال  : ى نقل کردند کهکتب همچنین سید مؤید مذکور به طور شفاهى و و

از گروهى از اهل علم وغیر از آنها . به خاطر تحصیل علوم دینیه در نجف اشرف ساکن بودم
از اهل دیانت مى شنیدم که صحبت مى کردند از مردى که کارش بقـالى وغیـره بـود کـه او     

 .را دیده است - درود خدا بر او باد  - مولاى ما امام منتظر 

 دینـدارى اسـت و   دیدم که مرد پرهیزکار و او را پیدا کردم و ه جستجو پرداختم وآنگاه ب
از او بخواهم که چگونگى ملاقـات بـا    دوست داشتم که با او در جاى خلوتى ملاقات کنم و

به این . آنگاه مقدمات دوستى را با او فراهم کردم. را برایم توضیح دهد ﷒حضرت حجت 
از اجناس او مى خریـدم   ها که به او مى رسیدم سلام مى کردم و از وقت ترتیب که بسیارى
 .او رابطه دوستى بر قرار شد تا اینکه میان من و

تا اینکـه در شـب چهارشـنبه اى بـه     . همه اینها به خاطر آن قضیه اى بود که از او شنیدم
ل مخصوص مسجد از اعما: نماز استجاره( .خاطر نماز معروف استجاره به مسجد سهله رفتم

هـاى آن   هاى متعددى دارد که خواندن این نمـاز در یکـى از مقـام    مسجد سهله مقام. سهله
 ).مکان شریف از اعمال آنجا به شمار مى رود

پـس فرصـت را   . وقتى به در مسجد رسیدم، شخص مذکور را دیدم که در آنجا ایسـتاده 
سپس اعمـال مسـجد را انجـام    . از او خواستم که امشب را پیش من بماند غنیمت شمردم و

 )طبق قاعده مرسوم در آن زمان. (به مسجد کوفه رفتیم دادیم و

آب، جاى مناسبى بـراى اقامـت    زیرا مسجد سهله به خاطر نبودن بناهاى جدید، خادم و
 .نبود

در منـزل سـاکن شـدیم در     وقتى به آنجا رسیدیم ومقدارى از اعمال آنرا انجام دادیـم و 
 .از او خواستم که داستان خود را به تفصیل بیان کند و پرسیدم ومورد آن قضیه از ا
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من از اهل معرفت واهل دین بسیار مى شنیدم که هر کس پیوسته ومرتّب عمل : پس گفت
انجـام   ﷒استجاره را در چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله به نیت دیدن حضرت مهدى 

 .این مطلب بارها به طور مکرّر اتفاق افتاده است ودهد حتماً به دیدن ایشان موفّق مى شود 

به همین دلیـل تصـمیم گـرفتم مـداومت      بنابراین مشتاق شدم که این کار را انجام دهم و
براى انجام این کار هـیچ چیـزى نمـى     داشته باشم بر عمل استجاره در هر شب چهارشنبه و

تا اینکـه تقریبـاً یـک سـال     . آنغیر از  باران و سرما و توانست مانع من شود، حتى گرما و
در مسجد کوفه طبـق رسـم معمـول     من همواره عمل استجاره را انجام مى دادم و گذشت و

بیتوته مى کردم تا اینکه عصر سه شنبه اى از نجف اشرف طبق عادتى که داشتم پیاده حرکت 
 .مى آمد کم کم باران هوا تاریک و ابرها پراکنده و کردم، در حالیکه فصل زمستان بود و

آنگاه به سمت مسجد به راه افتادم در حالیکه اطمینان داشتم طبق معمول مردم بـه آنجـا   
 تاریکى هوا همـراه بـا رعـد و    آفتاب غروب کرده بود و. مى آیند تا اینکه به مسجد رسیدم

چـرا کـه   . وحشت همه ى وجودم را احاطه کرده بـود  ترس و. برق همه جا را فرا گرفته بود
هاى چهارشنبه، همیشه به آنجا مى آمد، آن  هیچ کس حتى خادمى که شب ا بودم وکاملاً تنه

بهتر است که نماز مغرب را بخوانم وعمـل  : بسیار ترسیده بودم با خود گفتم. شب نیامده بود
سـپس  . خودم را بدین گونه آرام نمودم به مسجد کوفه بروم و استجاره را سریع انجام دهم و

آنـرا از  (عمل استجاره را که شامل نماز ودعا مى باشـد خوانـدم    دم ونماز خوان بلند شدم و
، در میان نماز استجاره متوجه مقام شریف شـدم کـه بـه مقـام صـاحب الزّمـان       )حفظ بودم
شـنیدم شخصـى مشـغول     معروف است ودیدم نور زیادى از آن مکان متصاعد است و ﷒

مطمئن بودم از اینکه بعضـى از   حال شدم وخوش پس خیالم راحت شد و. نماز خواندن است
 .زوار در آن مکان شریف حضور دارند که من هنگام وارد شدن به مسجد، متوجه نشدم

داخل  آنگاه متوجه مقام شریف شدم و. پس عمل استجاره را با اطمینان خاطر تمام کردم
از ایـن نکتـه    چراغى ولـى  روشنایى بسیارى را در آنجا دیدم بدون هیچ شمع و. آنجا شدم
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در حـال نمـاز    غافل بودم وآنجا سید گرانقدرى را دیدم که به شـکل اهـل علـم ایسـتاده و    
فکر کردم کـه او یکـى از زوار غریـب     پس دلم به سوى او تمایل پیدا کرد و. خواندن است

شروع کردم  زیرا وقتى در او عمیق شدم، فهمیدم که او از ساکنان نجف اشرف نیست و. است
نمـاز زیـارت را هـم     که از اعمال آن مقـام مـى باشـد و    ﷒ندن زیارت امام عصر به خوا
 .خواندم

. زیارتم تمام شد تصمیم گرفتم که از او بخواهم با هم به مسجد کوفه بـرویم  وقتى نماز و
نگاهى بـه بیـرون مقـام شـریف     . بزرگى او به من اجازه نداد که خواهش کنم ولى عظمت و
 .صداى رعد وبرق به گوش مى رسید تاریکى همه جا را فرا گرفته و مت وکردم، دیدم ظل

مـى  «: لبخنـد بـه مـن فرمـود     با مهربانى و آنگاه با چهره مبارك خود به من نگاه کرد و
آرى اى سید من، عادت ما اهل نجف چنین است کـه  : گفتم »خواهى به مسجد کوفه برویم؟

 .جد کوفه مى رویموقتى اعمال این مسجد را بجا آوردیم به مس

به خـاطر   شاد بودم و من از وجود ایشان خوشحال و آنگاه با آن حضرت بیرون رفتیم و
ودر روشنایى راه مى رفتـیم وهـوا   . اینکه با ایشان هم صحبت شده بودم بسیار مسرور بودم

زمین هم خشک به طوریکه چیزى به پا نمى چسبید ومن از باران وتاریکى که  عادى بود و
 .بودم غافل شده بودم تا زمانى که به مسجد رسیدیمدیده 

آرامش بـا آن حضـرت    من در نهایت شادى و همراه من بود و) روحى فداه(آن حضرت 
آنگـاه درب مسـجد را   . نـه بـارانى   نه تاریکى مى دیدم و. همنشین شده بودم هم صحبت و

 .آن بسته بود کوبیدم و

 .را باز کن در: چه کسى در را مى کوبد؟ گفتم: خادم گفت

 باران شدید از کجا آمدى؟ در این تاریکى و: گفت

متوجه آن سید جلیـل شـدم ولـى او را    . وقتى خادم در را باز کرد. از مسجد سهله: گفتم
  . باران به شدت بر سرِ ما مى بارید دوباره همه جا تاریک شده بود و. ندیدم
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بـه   بفرمایید در بـاز شـد و  ! مااى مولاى ! پس شروع کردم به فریاد زدن که اى آقاى ما
 به همین وجه اثرى از آن جناب ندیـدم و . پشت سر خود برگشتم در حالیکه فریاد مى کردم

  . به خود آمدم آنگاه وارد مسجد شدم و. سردى هوا مرا اذیت مى کرد در آن لحظه باران و
آن نشانه  مشغول سرزنش کردن خود شدم بر اینکه چرا از چنانچه گویا در خواب بودم و

به یاد آوردم آن کرامات را، از آن روشنایى زیادى که در  آشکار غافل بودم و هاى واضح و
اگر بیست چـراغ هـم بـود بـاز نمـى       مقام شریف دیده بودم در حالیکه هیچ چراغى نبود و

اینکه آن سید بزرگوار بـا آنکـه او را ندیـده     توانست آن قدر روشنایى را به وجود بیاورد و
یادم آمد که وقتى در مقام به فضاى مسـجد نگـاه    نمى شناختم اسم مرا مى دانست و و بودم

وقتـى از مقـام    صداى رعد وبرق وباران مـى شـنیدم و   مى کردم تاریکى زیادى مى دیدم و
در روشنایى راه مى رفتیم به طورى که زیر پـاى  ) سلام اللَّه علیه(بیرون آمدم با آن حضرت 

مطبوع تا اینکه به در مسجد رسیدیم واز  هوا ملایم و ن خشک بود وزمی خود را مى دیدم و
اینها سـبب شـد کـه مـن      غیره را دیدم و باران و آن لحظه که جدا شد تاریکى هوا وسرما و

مطمئن شوم به اینکه آن جناب همان کسى است که این عمل استجاره را براى مشاهده او به 
ذ�ـِكَ (. ش گرما وسرما را به جـان مـى خریـدم   جا مى آوردم وبه خاطر دیدن جمال زیبای

ِ يؤُتيهِ مَنْ �شَآء ضْلُ ا��  ).4سوره مبارکه جمعه آیه ( )فَ
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  شیخ قصار: حکایت بیست ونهم
سـید  : فرمـوده ) تنبیه الخواطر(شیخ بزرگوار، ورام ابن ابى فراس در آخر جلد دوم کتاب 

به مـن خبـر داد   : لوى الحسینى، به من گفتبزرگوار، ابو الحسن على بن ابراهیم الهریضى الع
به من خبر داد ابو محمد الحسن على بـن حمـزه اقساسـى در    : على بن على بن نما که گفت

در کوفه شـیخى بـه نـام    : خانه ى شریف على بن جعفر بن على المداینى العلوى که او گفت
 .بود) دتبراى عبا(منقطع از مردم  شیخ قصار بود که فردى زاهد وگوشه نشین و

او متوجـه   این شیخ براى او تعریف مـى کـرد و   اتفاقاً روزى من در مجلس پدرم بودم و
شبى در مسجدى که یکى از مساجد قدیمى پشت کوفه اسـت بـه   : شیخ گفت. شیخ شده بود

من براى عبادت در مکان خلوتى تنهـا  . نام مسجد جعفى بودم در حالیکه نیمه شب شده بود
وارد مسجد شدند، وقتى به وسط مسجد رسیدند یکى . م سه نفر مى آیندبودم که ناگهان دید

در همان حال آب بـه   راست روى زمین دست کشید و از آنها نشست آنگاه به طرف چپ و
به دو نفر دیگر هم اشـاره کـرد کـه     آنگاه وضوى کاملى گرفت و. جوشید حرکت در آمد و
مـن   با آنها نماز جماعـت خوانـد و   اد وآنها وضو گرفتند سپس در جلو ایست وضو بگیرند و

بیـرون  (نماز به پایان رسید از ایـن کـار او    وقتى سلام نماز را داد و. هم با آنها نماز خواندم
در همان حال، او به نظرم شـخص بزرگـى    شگفت زده شدم و متعجب و) آورن آب از زمین

 .آمد

او : د آن مرد پرسیدم وگفتمآنگاه از یکى از آن دو نفر که در طرف راست من بود در مور
 .﷒صاحب الامر است فرزند حسن : کیست؟ گفت

یابن رسـول االله  : به ایشان گفتم هاى مبارکش را بوسیدم و نزدیک آن جناب رفتم ودست
 در مورد شریف عمر بن حمزه چه مى گویى؟ آیا او بر حق است؟



86 

رد تا اینکه مرا ببیند نه احتمال بسیار دارد که هدایت شود ونخواهد«: فرمود وآنگاه ما . »م
مدت طولانى سپرى شد وشریف عمر فـوت کـرد   . نو شمردیم این خبر را از آن شیخ تازه و

 .ولى در این که او آن حضرت را ملاقات کرد به ما خبرى نرسید

وقتى با شیخ مذکور ملاقات کردیم، قضیه اى را که مدتها پیش تعریف کرده بـود بـه یـاد    
آیا تو نبودى که گفتى این شریف عمـر  : مثل کسى که بخواهد او تکذیب کند پرسیدمآوردم و

از کجا متوجه شـدى کـه او آن   : را نبیند نمى میرد؟ شیخ گفت ﷒تا زمانیکه صاحب الامر 
 حضرت را ندیده؟

بعد از آن با شریف ابى المناقب، فرزند شریف عمر بن حمزه ملاقاتى داشـتیم ودر مـورد   
ما شبى در نزد پدر خود بودیم واو مریضى داشت که : او گفت. ر او سخن به میان آوردیمپد

رد نیرویش کم وصدایش خفیف شده بود ودرها بروى ما بسته بـود،  . به واسطه آن مریضى م
از داخل شدن او تعجب کردیم . ناگهان شخصى را دیدم که بر ما وارد شد وما از او ترسیدیم

آنگاه در کنار پدر من نشست وبراى او آهسـته صـحبت مـى    . او بپرسیم ویادمان رفت که از
کرد وپدرم گریه مى کرد آنگاه برخاست واز دیدگان ما غایب شد، پدرم با سـختى ومشـقت   

 .مرا بنشانید: گفت که

شخصى کـه پـیش مـن بـود     : بعد از آنکه او را نشاندیم، چشمهاى خود را باز کرد وگفت
 .که آمده بود، بیرون رفت از همانجا: کجاست؟ گفتیم

پس به دنبال او رفتیم ودیدیم که درها بسته است وهیچ اثرى از . به دنبال او بروید: گفت
به پیش پدر برگشتیم ودر مورد آن شخص بـرایش گفتـیم واینکـه مـا او را پیـدا      . او نیست
 .نکردیم

آنگاه بـه حالـت   . بود ﷒او صاحب الامر : ما در مورد آن شخص از پدر پرسیدیم گفت
 .سنگینى وسختى که از مریضى داشت برگشت وبیهوش شد
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  میرزا محمد تقى مجلسى: حکایت سى ام
ـه بـن المـولى      عامل فاضل پرهیزکار، میرزا محمد تقى بن میرزا کاظم بن میرزا عزیـز اللَّ

در محمد تقى مجلسى از نواده هاى دخترى علامه ى مجلسى که ملقّـب بـه الماسـى اسـت     
فرمود، چنانچه دانش آموز آن مرحوم، فاضل بصیر المعى سید محمـد  ) بهجۀ الاولیاء(رساله 

  : از او نقل کرده که گفت) نور العیون(باقر بن سید محمد شریف حسینى اصفهانى در کتاب 
هجـرى نیـز    1136برخى براى من گفته اند که مرد پرهیزکارى از اهل بغداد که در سال 

عازم سفرى بودیم که در آن سفر بر کشتى سوار بودیم : حیات مى باشد گفته که هنوز در قید
 هر چه در آن بود غرق شد من به تخته پاره اى چسـبیده بـودم و   اتفّاقاً کشتى ما شکست و

در . بر موج دریا حرکت مى کردم، تا اینکه بعد از مدتى خـود را بـر سـاحل جزیـره دیـدم     
  . ز اینکه از زندگى ناامید شده بودم به صحرایى رسیدمبعد ا اطراف جزیره مى گشتم و

یک  وقتى به نزدیک آن رسیدم، دیدم که اطراف کوه دریا و. در مقابل خود کوهى را دیدم
 طرفش صحرا است وبوى عطر میوه ها به مشامم مى رسید که خود موجـب شـوق زیـاد و   

کوه به جایى رسیدم که تقریبـاً  مقدارى از آن کوه بالا رفتم، در وسط . خوشحالى فراوانم شد
  .بیست ذرع یا بیشتر سنگ صاف ساده اى بود که مطلقاً بالا رفتن از آن امکان نداشت

متفکّر بودم که ناگهان مار بسیار بزرگى را که از چنارهاى بسیار  در آن زمان سرگردان و
از  گذاشـتم و  من پا به فـرار . قوى بزرگتر بود، دیدم که به سرعت تمام به طرف من مى آید

خدایا همان گونه که مرا از غرق شدن نجات دادى، از این بلاى بزرگ : گفتم خدا خواستم و
در آن میان دیدم که جانورى به اندازه یک خرگـوش از بـالاى کـوه بـه     . نیز مرا نجات بده
  .با سرعت تمام از دم مار بالا رفت سوى مار دوید و

اف رسید ودمش بر بـالاى آن موضـع بـود، آن    وقتى که سر آن مار به پایین آن جاى ص
بـر سـر آن    نیشى به اندازه یک انگشت از دهان بیرون آورد و حیوان به سر آن مار رسید و
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آن مار  رفت و از راهى که آمده بود برگشت و دوباره فرو کرد و باز برآورد و مار فرو کرد و
چـون هـوا در نهایـت     رد ودر همان جا به همان حالت م دیگر از جاى خود حرکت نکرد و

عفونت زیادى آنجا را فرا گرفت که نزدیک بود  حرارت بود به فاصله کمى چرك و گرمى و
کثافت بسیارى از آن در دریا جارى شد تا اینکه اجـزاى آن از   آنگاه زرداب و. هلاك شوم
  .به غیر از استخوان چیزى باقى نماند هم پاشید و

مى توان  ان هاى او مثل نردبانى بر زمین محکم شده ووقتى نزدیک رفتم دیدم که استخو
بنابراین توکّل . با خود فکر کردم که اگر در اینجا بمانم از گرسنگى مى میرم. از آن بالا رفت
از آنجـا رو بـه قلّـه کـوه      از کوه بالا رفـتم و  پا روى استخوان ها گذاشتم و بر خدا کردم و

  .قشنگى دیدم طراوت و خرمى و و در مقابلم باغى در نهایت سبزى آوردم و
عمـارت   داخل باغ شدم که درختان با میوه هاى بسیارى در آنجا روییده بودند و رفتم و

آنگاه من . اتاق هاى زیاد دیدم که در وسط آن ساخته شده بود بسیار عالى شامل خانه ها و
در آن بـاغ   ردم ودر بعضى از آن اتاق ها استراحت مى ک مقدارى از آن میوه ها را خوردم و

 .گردش مى کردم

یکـى از   به باغ وارد شدند و بعد از مدتى دیدم که چند سوار از دامن صحرا پیدا شدند و
هـاى خـود    آنگاه از اسب. شکوه مى رفت آنها جلوتر از دیگران بود که در نهایت بزرگى و

او در نهایـت   دیگران هم در خدمت بزرگ آنها در بالاى مجلس قرار گرفت و پیاده شدند و
سپس آن بزرگ به آنهـا  . چاشت حاضر کردند بعد از مدتى سفره انداختند و ادب نشستند و

پس بـه دنبـال   . »باید او را براى چاشت دعوت کنیم میهمانى در فلان اتاق داریم و«: فرمود
چاشت او «: وقتى حرف مرا رساندند، فرمود. من آمدند من ترسیدم ودعوت آنها را نپذیرفتم

 احوالم را جویـا شـد و   وقتى چاشت را خوردم مرا طلبید و و. »ا همان جا ببرید تا بخوردر
بعـد بـه   . بلـه : گفتم »مى خواهى پیش خانواده خود برگردى؟«: وقتى قصه مرا شنید، فرمود
 .»این مرد را پیش خانواده اش ببر«: یکى از آن افراد فرمود که
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) دیـوار (ببـین ایـن حصـار    : رفته بودیم که گفتپس با آن فرد بیرون آمدیم، راه زیادى ن
در آن وقـت  . وقتى نگاه کردم دیوار بغداد را دیدم وآن مـرد را دیگـر ندیـدم    و. بغداد است

از بداقبالى خود که از تشرّفى ایـن  . متوجه شدم ودانستم که به خدمت مولاى خود رسیده ام
 .نه خود شدمخا پشیمانى تمام وارد شهر و چنین، محروم شدم با حسرت و
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  میرزا محمد تقى الماسى: یکم حکایت سى و
از جنـاب میـرزا محمـد تقـى     ) نـور العیـون  (همچنین سید محمد باقر مذکور در کتاب  و

فرد موثقّى از اهل علـم از سـادات   : فرموده) بهجۀ الاولیاء(الماسى روایت کرده که در رساله 
ها این گونـه مرسـوم    در این سال: ه که گفتشولستان به من از مرد مورد اطمینانى خبر داد

شده که گروهى از اهل بحرین تصمیم گرفتند که جمعى از مؤمنین را به نوبـت بـه میهمـانى    
به همین دلیل خیلى . پس از مدتى نوبت به یکى از آنها رسید که چیزى نداشت. دعوت کنند
ید کـه بـه او رسـید    شخصى را د. از روى اتفاق شبى به صحرا رفت. غمگین شد ناراحت و

دوازده اشرفى را که : مى گوید ﷒نزد فلان تاجر برو وبگو که م ح م د بن الحسن «: وگفت
آن را در میهمـانى خـود خـرج     آن اشرفى ها را بگیر و براى ما نذر کرده بودى به من بده و

ایـن را م ح  : او گفتآنگاه آن تاجر به . او نیز نزد تاجر رفت وآن پیغام را به او رساند. »کن
: او را شـناختى؟ گفـت  : تاجر گفت. بله: بحرینى گفت م د بن الحسن خودش به تو گفت؟ و

 .نه

 .من این اشرفى ها را براى او نذر کرده بودم بود و ﷒او صاحب الزّمان : گفت

از او  رد واز او التماس دعا ک آن مبلغ را به او داد و آنگاه به آن بحرینى احترام گذاشت و
 خواهش کرد که حال که آن جناب نذر مرا پذیرفته، نصفى از آن اشرفى ها را به مـن بـده و  

آن مبلغ را در آن میهمانى خرج کـرد وآن   پس بحرینى رفت و. من عوض آن را به تو بدهم
  .من این حکایت را از بحرینى با دو واسطه شنیدم: شخص مورد اطمینان به من گفت
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د فضل اللَّه راوندى: محکایت سى ودوسی  
از بعضى از صـالحین نقـل کـرده    ) دعوات(سید بزرگوار، سید فضل اللَّه راوندى در کتاب 

این حالت مرا ناراحت کرده  گاهى اوقات برخاستن جهت نماز براى من سخت مى شد و: که
! باد بـه آب کاسـنی   بر تو«: را در خواب دیدم وبه من فرمود ﷒آنگاه صاحب الزّمان . بود

پـس مـن آب   : آن شـخص گفـت  . »پس بدرستى که خداوند این کار را بر تو آسان مى کند
 .لند شدن من براى نماز آسان شدب کاسنى بسیارى خوردم و
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  ابو راجح حمامى: حکایت سى وسوم
 تألیف عامل کامل،) السلطان المفرجّ عن اهل الایمان(علامه ى مجلسى در بحار از کتاب 

در شهرها ودر میان مردم قصه ابـو  : سید على بن عبد الحمید نیلى نجفى نقل کرده که او گفته
 .راجح حمامى که در حلهّ مى زیسته شایع گردیده ومشهور شده است

دانشمندان آنرا ذکر کرده اند کـه   راستگویى و بدرستى که گروهى از بزرگان اهل صدق و
در حلهّ : قّق، شمس الدین محمد بن قارون است که گفتاز جمله ى آنها شیخ زاهد عابد مح

  . او از ناصبیان بود حاکمى بود که به او مرجان صغیر مى گفتند و
دشـنام   را لعنت مى کند و) ابو بکر، عمر وعثمان(به او گفتند که ابو راجح مرتب، صحابه 

ور داد کـه او را  وقتى حاضر شـد دسـت  . وآن ملعون دستور داد که او را حاضر کنند. مى دهد
 هاى بدنش خرد شد و آنقدر او را زدند که نزدیک بود بمیرد بطوریکه همه استخوان بزنند و
بینـى او را  . با زنجیـر آهنـى آن را بسـتند    زبان او را بیرون آوردند و هایش ریخت و دندان

ین سر آن ریسمان موی سوراخ کردند ویک ریسمان از موى را داخل سوراخ بینى او کردند و
به آنهـا   و. سر آن ریسمان را به دست گروهى از افراد خود داد را به ریسمان دیگر بستند و

  . آن وضعیت در کوچه هاى حلهّ بگردانند وبزنند دستور داد که او را با آن همه جراحت و
وضـعیت  . از حال رفت آنگاه آن ظالمان او را بردند وآنقدر زدند تا اینکه بر زمین افتاد و

او مردى پیر است : حاضران گفتند. به حاکم خبر دادند وآن ملعون دستور قتل او را داداو را 
دست . دیگر نیازى نیست که او کشته شود آنقدر جراحت بر او رسیده که او را مى کشد و و

خود را به خون او آلوده مکن وآنقدر در شفاعت او پافشارى کردند تا اینکه دستور داد او را 
 .رها کردند

خـانواده اش او را بـه    ورم کرده بـود و  زبان او از حالت طبیعى خارج شده و ورت وص
 وقتى صبح شد مردم پیش او رفتنـد و . شک نداشتند که او همان شب مى میرد خانه بردند و
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هاى ریخته ى او برگشـته   دندان سالم شده است و دیدند که او در حال نماز خواندن است و
شکستگى هاى چهره اش  اثرى از جراحت هاى او نمانده و وهاى او خوب شده  جراحت و

من : گفت. در مورد این قضیه از او پرسیدند مردم از دیدن او تعجب کردند و. هم ترمیم شده
زبانى برایم نمانـده بـود کـه از خـدا      به حالى رسیدم که مرگ را با چشمان خود مى دیدم و

از او طلب یـارى ومـدد    درخواست کردم وبه همین دلیل در دل از خداوند . درخواست کنم
همـه جـا    وقتـى شـب رسـید و   . طلب کمک کردم ﷒از حضرت صاحب الزّمان  نمودم و

 .تاریک شد دیدم که خانه پر از نور شد

را دیدم که دست شریف خود را بر روى من کشـیده   ﷒ناگهان حضرت صاحب الّزمان 
به درستى که خداوند بلند . براى اهل وعیال خود کار کن و برخیز وبیرون رو«: است وفرمود

 .ومن در این حالت که مى بینى صبح کردم. »مرتبه سلامتى را به تو بخشیده است

به خدا قسـم کـه   : شیخ شمس الدین محمد بن قارون مذکور، راوى این حکایت گفت که
مـن مرتـب بـه آن    . بـود وضعى  بد بدصورت وو زرد رنگ  این ابو راجح مرد لاغر اندام و

پس من در صبح روز بعد با . وضع که گفتم مى دیدم او را به همان شکل و حمام مى رفتم و
 راست قامتى شده است و آنها که بر او داخل شدند بودم ودیدم که او مردى قوى ونیرومند و

 ومانند جوانى شده است که در سن بیست سالگى است  روى او سرخ شده و ریش او بلند و
 .هیچ تغییرى پیدا نکرد تا اینکه از دنیا رفت صورت جوان بود و به همین شکل و

دیروز، او را با آن وضع دیـده   حاضر شد و. وقتى خبر او پخش شد، حاکم او را خواست
 هیچ اثرى از جراحـات در او ندیـد و   امروز، او را با این حالت مى دید که ذکر شد و بود و

 پـس حـاکم دچـار تـرس و    . دید که سر جاى خودشان برگشـته  دندان هاى ریخته ى او را
وحشت شد بطوریکه او قبل از این وقتى در مجلس خود مـى نشسـت، پشـت خـود را بـه      

که در حلهّ بود مى کرد، در حالى که بعد از آن روى خود بـه مقـام    ﷒جانب مقام حضرت 
ـرد   مدارا مى کرد و با اهل حلهّ نیکى و آن حضرت مى کرد و تى نگذشت که مبعد از آن مد
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باعث هـدایت او  . (وآن معجزه آشکار براى آن ملعون هیچ سودى نداشت وفایده اى نبخشید
  ).نشد
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  معمر بن شمس: حکایت سى وچهارم
همچنین از آن کتاب نقل نموده که شیخ شمس الدین مذکور گفتـه اسـت کـه مـردى از      و

مرتب روستاى بـرس را کـه در نزدیکـى     و اصحاب سلاطین که اسمش معمر بن شمس بود
او در آن روستا جانشینى داشت کـه   آن روستا وقف علویین بود و حلهّ بود اجاره مى کرد و

براى آن ضـامن غلامـى    غلهّ ى آن روستا را جمع مى کرد که به او ابن الخطیب مى گفتند و
 با ایمان بود و ب پرهیزکار وابن الخطی به او عثمان مى گفتند و بود که متولى نفقات او بود و

  . جدل مى کردند آنها مرتب در مورد دین با هم بحث و عثمان بر خلاف او بود و
مردم حاضر بودند هر دو آنها پیش مقـام ابـراهیم    یک روز زمانى که گروهى از رعیت و

: ابن الخطیب به عثمان گفـت . در برس که در نزدیکى تلّ نمرود بود حاضر شدند ﷒خلیل 
هایى را کـه   من در کف دست خود نام آن. اکنون حق را روشن وآشکار مى کنم! اى عثمان

وتو هم بـر دسـت خـود نـام      ؛حسین حسن و على و: دوست دارم مى نویسم که عبارتند از
تو را بـا   آنگاه دست نوشته من و! فلان وفلان وفلان: آنهایى را که دوست دارى بنویس مثلاً

هر  هم مى بندیم وروى آتش مى گذاریم، دست هر یک سوخت آن شخص بر باطل است و
مردمـى   رعیت و. عثمان این پیشنهاد را نپذیرفت. کس که دستش سالم ماند او بر حقّ است
اسـت، چـرا ایـن پیشـنهاد را     اگر مذهب تو حق : که آنجا بودند به عثمان طعنه زدند وگفتند

از اینکه آنها به پسر او طعنه مى زننـد ناراحـت    نپذیرفتى؟ مادر عثمان از جریان مطلع شد و
 .تهدید نمود شد وآنها را لعنت کرد و

وقتى فهمید کـور  . هیچ چیز را نمى توانست ببیند اى او کور شد و در اینحال فوراً چشمه
هـاى او سـالم    تى به اتاق بالا رفتند، دیدند که چشموق. شده است دوستان خود را صدا کرد

به حلّـه   از اتاق، پایین آوردند و است ولى هیچ چیز را نمى تواند ببیند دست او را گرفتند و
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بغداد پزشکانى  به همین دلیل از حلهّ و بستگان ایشان رسید و این خبر به خویشان و. بردند
  .ها نمى توانستندآوردند که چشم او را معالجه کنند ولى آن

آن : از دوستان او بودند پیش او آمدند وگفتند پس زنان با ایمانى که او را مى شناختند و
با او دوست  اگر تو شیعه شوى و است و ﷒کسى که تو را کور کرد حضرت صاحب الامر 

را  از دشمنانش دورى کنى، ما ضمانت مى کنیم که خداوند به برکت آن حضرت تـو  شوى و
آن زن به این کار راضى شد . مریضى غیر ممکن است الاّ رهایى از این بلا و شفا مى دهد و

به آن قبه که مقام حضرت صـاحب الامـر    وقتى شب جمعه شد او را برداشتند و. پذیرفت و
 ـ زنان مؤمنه در آن قبه خوابیدنـد و  او را وارد قبه کردند و است در حلهّ بردند و ﷒ ى وقت

او  یک چهارم از شب گذشت، آن زن به طرف آنها آمد در حالیکه چشـمهایش بینـا بـود و   
آنهـا همگـى شـاد     هاى هر کدام را به آنها گفت و رنگ لباس یکایک آنها را مى شناخت و

شکر خدا را به خاطر سلامتى که به او برگشته بود به جاى آوردند واز او چگـونگى   شدند و
 .ماجرا را پرسیدند

از قبه بیرون رفتید، شنیدم که کسـى بـه مـن مـى      وقتى شما مرا داخل قبه بردید و: گفت
وکـورى مـن بـر طـرف شـد       »خارج شو که خداوند سلامتى را به تو بخشیده است«: گفت

: تو چه کسى هسـتى؟ گفـت  : گفتم. ودیدم که قبه پر از نور شده ومردى را در میان قبه دیدم
آنگاه آن زن ها بلند شدند وبه خانه هاى خـود  . وغایب شد. »من م ح م د بن حسن هستم«

ایمان او ومادرش بسیار خوب شد واین داستان منتشر و عثمان، پسر او شیعه شد  برگشتند و
  .یقین پیدا کردند ﷒شد وآن قبیله به وجود امام 
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  جعفر بن زهدرى: پنجم حکایت سى و
هجرى قمرى عبد الـرحّمن   759ریخ صفر سال همچنین در آنجا ذکر شده است که در تا

گفته . بن عمانى براى من حکایت کرد وبه خط خودش برایم نوشت که صورت آن این است
بنده ناچیزى به سوى رحمت خداوند تعالى، عبد الرحمن بن ابراهیم قبایقى در حلهّ سیفیه که 

ه بود ونمـى توانسـت از   جمال الدین بن الشیخ نجم الدین جعفر بن زهدرى به فلج دچار شد
هـیچ   جایش بلند شود وجده پدرى او بعد از وفات پدر شیخ با انواع داروها معالجه کـرد و 

پزشکان بغداد را آوردند ومدت بسیارى آنهـا بـه معالجـه پرداختنـد، امـا      . فایده اى نداشت
  . سودى نداشت

که در حلّـه   ﷒الامر  او را در زیر قبه شریفه ى حضرت صاحب: آنگاه به جده او گفتند
شـفا   مریضى نجـات دهـد و   متوسل شو، شاید که خداوند او را از این بلا و قرار دارد ببر و

از آنجا عبور کند وبه او نظر رأفتى فرماید وبه وسیله  ﷒بخشد بلکه حضرت صاحب الامر 
 .آن از این مریضى رهایى پیدا کند

فلج  او را بلند کرد و ﷒حضرت صاحب الامر  جاى شریف برد وجده او، او را به آن  و
او دوستى برقرار شد به طورى که  بعد از شنیدن آن معجزه، بین من و را از او برطرف کرد و

به سختى از هم جدا مى شدیم واو خانه اى داشت که در آنجا بزرگان اهـل حلّـه وجوانـان    
 .ومن از او این حکایت را پرسیدموفرزندان بزرگ آنها جمع مى شدند 

بـراى مـن آنچـه را کـه از      پزشکان از معالجه من ناتوان بودنـد و  من فلج بودم و: گفت
در آن زمـان کـه جـده ام     ﷒ماجراى او شنیده بودم تعریف کرد واینکه حضرت ولى عصر 

 .»برخیز«: مرا زیر قبه خوابانیده بود به من فرمود

بـه اذن خـدا   «: فرمـود . چند سال است که نمى توانم بلند شوم! د مناى سی: عرض کردم
 کمکم کرد که بلند شوم وقتى بلند شدم هیچ اثرى از فلج را در خـود ندیـدم و   و. »بلند شو
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ه خاطر تبركّ، لباس هایم را پاره پاره ب زدیک بود مرا بکشند و مردم بر من حمله کردند ون
شاندند ومن به خانه خود رفتم در حالیکه هـیچ اثـرى از   لباس هاى دیگر به من پو کردند و

وقتى به خانه رفتم لباس هاى مردم را به آنها پس دادم واین حکایت . فلج در من نمانده بود
  .را مى شنیدم که به طور مرتّب براى مردم نقل مى کرد
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  حسین مدمل: حکایت سى وششم
مینان دارم به من خبرى داده است وآن کسى که من به او اط: همچنین در آنجا ذکر کرده و

سـال  (خبر نزد مردم مشهد شریف غروى مشهور مى باشد که خانه ى کهنه اى که من اکنون 
در آن زندگى مى کنم براى مردى از اهل خیر وصلاح بود که به او حسین مدمل مـى  ) 789

مى گفتند کـه در  به آن ساباط حسین مدمل  بود و ﷒نزدیک صحن حضرت على  گفتند و
 ).گذرگاه سرپوشیده: ساباط( جانب غربى وشمالى قبر مقدس بود و

فرزند بود  آن خانه به دیوار صحن مقدس متصل بود وحسین، صاحب ساباط داراى زن و
فرزنـدانش در   زن و. به فلج سختى مبتلا شده بود که نمى توانست از جاى خود بلند شود و

 به خاطر طولانى شدن بیمارى، خانواده اش در سختى و ند وموقع احتیاج او را بلند مى کرد
 .به مردم نیازمند شدند فقر دچار شدند و به ندارى و احتیاج افتادند و

 ها بعد از آنکه یک چهـارم از شـب گذشـته بـود، پسـر و      در شبى از شب 720در سال 
 طورى که چشـم بام خانه نورى پخش شده است به  دیدند در خانه و همسر او بیدار شدند و

 پیش مـن آمـد و   ﷒امام زمان : چه خبر است؟ گفت: آنها به حسین گفتند. ها را مى رباید
 .»اى حسین بلند شو«: به من فرمود

 آیا مى بینى که من توانایى بلند شدن را ندارم؟! اى سید من: عرض کردم

سالم شـدم وبـه مـن     فوراً مریضى من برطرف شد و بلند کرد و آنگاه دست مرا گرفت و
در آن را هـر   از این راه به زیارت جد خـود مـى روم و   این ساباط راه من است و«: فرمود

 .»شب ببند

 .اى مولاى من شنیدم واطاعت کردم: عرض کردم
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رفت وآن ساباط، به سـاباط حسـین مـدمل     ﷒به زیارت حضرت امیر  پس بلند شد و
بـه حاجـت    ﷒به برکت حضرت قائم  رها مى کردند ومردم براى ساباط نذ مشهور شده و

 .خود مى رسیدند
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  نجم اسود: حکایت سى وهفتم
کـه در حکایـت قبلـى    (شیخ شمس الدین محمد بن قـارون  : همچنین در آنجا فرموده و

گفته است که مردى در روستاى دقوسا که یکى از روستاهاى کنـار نهـر فـرات    ) ذکرش آمد
او زن  صـلاح بـود و   اهل خیـر و  نام آن مرد نجم ولقبش اسود بود و. کرد است، زندگى مى

داراى  صـالح بـود و   پرهیزکارى داشت که نامش فاطمه بود او نیز از افراد خیـر و  صالحه و
زن هـر دو   آن مـرد و  اسم پسر على بود واسم دختر زینب بود و. یک دختر بود یک پسر و

در یکـى از  . بـود  712این در سال  حادثه ناگوار بودند ومدتى بر این حالت و نابینا شدند و
خداوند بلند مرتبه کورى را از تو بر طرف کرده، بلند «: ها زن شنید که گوینده اى گفت شب

  . »شو وبه شوهر خود ابو على خدمت کن ودر خدمت کردن به او کوتاهى نکن
فهمیـدم کـه او حضـرت    . آنگاه من چشم باز کردم ودیدم خانه پر از نور است: زن گفت

 .است ﷒صاحب الزّمان 
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  محیى الدین اربلى: حکایت سى وهشتم
همچنین در آن کتاب شریف از بعضى از اصحاب صالح ما روایت کرده اسـت از محـى    و

من پیش پدرم بـودم در حالیکـه مـردى همـراه او بـود وآن مـرد،       : الدین اربلى که او گفت
. ه از سرش افتاد وجاى ضربه اى وحشتناك در سرش دیده شدناگهان عمام. خوابش گرفت

 .پدرم در مورد آن ضربت از او پرسید

جنگ صـفین در زمـان هـاى قـدیم اتفّـاق      : پدرم گفت. این ضربت از صفّین است: گفت
 .تو در آن زمان نبودىو افتاده 

راه روزى در میـان   مردى از قبیله غرّه با من دوست شد و من به مصر سفر کردم و: گفت
 .از جنگ صفین یاد کردیم

اصـحابش   اگر من در روز صفین بودم شمشیر خـود را از خـون علـى و   : آن رفیق گفت
اصحاب  اگر من در آن روز بودم با شمشیر خود خون معاویه و: من گفتم سیراب مى کردم و
 آنگـاه بـا یکـدیگر جنـگ    . تو اصحاب على ومعاویه هستیم اکنون من و او را مى ریختم و

 بزرگى کردیم وبسیار یکدیگر را زخمى کردیم تا اینکه مـن از زیـادى ضـربه هـا افتـادم و     
وقتى چشم باز کردم آن  بیهوش شدم ناگهان مردى را دیدم که با سر نیزه مرا بیدار مى کند و

در اینجـا  «: فرمـود . مرد از اسب پایین آمد ودست بر زخمهاى من کشید، فوراً خوب شـدم 
اسـب   سر آن شخص با او بود و بعد از مدت کمى برگشت و غایب شد وآنگاه . »توقف کن

این سر دشمن تو است وتو ما را یارى کردى ومـا  «: سپس به من فرمود. او را نیز آورده بود
إِنْ (. »هم تو را یارى کردیم وخداوند عالم یارى مى کند هر کسى را کـه او را یـارى کنـد   

ُ�مْ وَ  ْ�ُ وا اَ�� َ�نْ قدْامَُ�مْ  َ�نُْ�ُ
َ
اى اهل ایمان شما اگر خـدا  ) 7سوره محمد آیه ( )يُ�بَِّتْ أ

 .»را یارى کنید خدا هم شما را یارى کند وثابت قدم گرداند
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 ﷒یعنى حضرت صاحب الزّمـان  . »من فلان بن فلان«: تو چه کسى هستى؟ گفت: گفتم
 .»گو که این ضربت صفین استهر که از تو در مورد این ضربت پرسید ب«: وبه من فرمود
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  حسن بن محمد بن قاسم: حکایت سى ونهم
در ) ربیـع الالبـاب  (همچنین از سید على بن محمد بن جعفر بن طاووس حسنى در کتاب 

از  من با مردى از ناحیه کوفه که به آن ناحیه عمار مـى گفتنـد و  : بحار نقل کرده که او گفت
در بـین راه در مـورد حضـرت صـاحب الزّمـان      . دمدوست ش ـ روستاهاى کوفه بود رفیق و

قضیه ى عجیبى دارم کـه مـى خـواهم بـا تـو      : آن مرد به من گفت. صحبت مى کردیم ﷒
 .بگو: گفتم. بگویم

در میان آنها مرد  قافله اى از قبیله طى در کوفه به پیش ما آمدند که آذوقه بخرند و: گفت
 .از خانه علوى ترازو بیاور: آنگاه من به مردى گفتم .خوش چهره اى بود که رئیس قوم بود

 آیا در اینجا علوى هم زندگى مى کند؟: آن بدوى گفت

 .بسیارى از اهل کوفه علوى هستند! سبحان اللَّه: به او گفتم

 .به خدا قسم علوى آن است که ما او را در بیابان بعضى شهرها گذاشتیم: بدوى گفت

 ماجراى آن علوى چیست؟: گفتم

با سیصد سوار یا کمتر براى غارت اموال بیرون رفتیم تا هر کسى را که پیـدا کنـیم   : گفت
از شدت گرسنگى بعضى از ما به  تا سه روز گرسنه ماندیم و مالى بدست نیاوردیم و. بکشیم

هایمان وقرعه به اسب هر کـس   که بیائید قرعه کشى کنیم در مورد اسب: بعضى دیگر گفتند
. سب را بکشیم که گوشت آن را بخوریم تا اینکه از گرسنگى هـلاك نشـویم  که در آمد آن ا

وقتى قرعه کشى کردیم به نام اسب من بیرون آمد ومن به آنها گفتم اشتباه شـده ویـک بـار    
تـا سـه   . دیگر قرعه کشى کردیم، باز هم قرعه به اسم اسب من آمد ومن دوباره راضى نشدم

اسب من درآمد وآن اسب پیش من قیمتش هزار اشرفى  مرتبه ودر هر سه مرتبه قرعه به نام
 .بود وحتى از پسرم برایم بهتر بود



105 

حالا که قصد دارید اسب مرا بکشید، به من مهلت دهید که یـک بـار دیگـر    : به آنها گفتم
آنها قبول کردنـد  . سوار آن شوم وقدرى آنرا بدوانم تا آرزوى سوار شدن بر آن در دلم نماند

نرا دوانیدم تا اینکه به اندازه یک فرسخ از آنهـا دور شـدم ودر آن حـال    ومن سوار شدم وآ
اى کنیز، تو چه کسـى  : گفتم. کنیزى را دیدم که در اطراف تلى بود ودر حال هیزم چیدن بود

 هستى واهل تو چه کسانى هستند؟

مـن  . آنگاه از پیش من رفـت . من از مردى علوى هستم که در این وادى مى باشد: گفت
ل خود را بر سر نیزه کردم ونیزه را به طرف دوستان خود بلند کردم که به آنهـا اعـلام   دستما

ووقتى مقدارى . بر شما مژده باد که به آبادى رسیدیم: وقتى آمدند به آنها گفتم. کنم که بیایند
پس جوان خوشـرویى از آن بیـرون آمـد کـه     . راه رفتیم در وسط آن وادى، خیمه اى دیدیم

مـا بـا او   . بود وموهایش تا پشت آویخته شده بود با رویى خندان سـلام کـرد  بهترین مردم 
 .اى بزرگ عرب ما تشنه ایم: گفتیم

آن جـوان یـک   . وکنیزك با دو کاسه آب بیرون آمـد . »آب بیاور«: آنگاه به کنیزك گفت
ن کاسه را از او گرفت ودست خود را میان آن برد وبعد به ما داد وآن کاسه دیگر را نیز چنـی 

ما از آن دو کاسه آشامیدیم وسیراب شدیم در حالیکه چیزى از آن دو کاسه کـم نشـده   . کرد
آنگـاه بـه خیمـه    . وقتى تشنگى ما بر طرف شد گفتیم اى بزرگ عرب ما گرسنه هستیم. بود

خود برگشت وسفره اى بیرون آورد کـه در آن خـوردنى بـود ودسـت خـود را در آن غـذا       
به خـدا قسـم همـه مـا از آن سـفره      . »نفر بر سر سفره بنشینید ده نفر، ده«: گذاشت وفرمود

 .کم نشد خوردیم وآن غذا هیچ تغییرى پیدا نکرد و

 .فلان راه را به ما نشان بده: وبعد از خوردن گفتیم

وقتى از او دور شدیم بعضى از ما به  وبه نشانى اشاره نمود و. »این راه شماست«: فرمود
بدست آوردن مال خارج شدیم اکنون که مال بدست شـما آمـده   ما براى : بعضى دیگر گفتند

 است به کجا مى رویم؟
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بعضى هم امر مـى کردنـد تـا آنکـه      آنگاه بعضى از رفقا ما را از این کار منع مى کردند و
پس وقتى ما را دید که به سوى او برگشتیم کمـر  . رأى همه یکى شد که به سوى او برگردیم

در  بر اسبى سوار شد و نیزه خود را گرفت و ا حمایل کرده وشمشیر خود ر خود را بست و
خرابـى کـرده اسـت کـه مـى       هاى پلید شما چه خیال فاسد و نفس«: مقابل ما آمد وفرمود

 .»خواهید مرا غارت کنید

فریادى بر سر مـا کشـید   . همان خیالى است که تو گفتى وسخن زشتى به او گفتیم: گفتیم
قسم «: خطى در زمین کشید وفرمود. دور شدیم او فرار کردیم واز  که همه از آن ترسیدیم و

به حق جد من رسول اللَّه که هیچ کس از شما از این خط عبور نمى کند مگر آنکه گردن او 
ماننـد   براستى که او علوى حقیقى اسـت و . به خدا قسم که از ترس او برگشتیم. »را مى زنم
 .بقیه نیست
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  مرد کاشانى: حکایت چهلم
گروهى از اهل نجف به من خبر دادند که مردى از اهل : همچنین در بحار ذکر فرمود که و

به مریضى شدیدى  در نجف علیل شد و. کاشان به نجف اشرف آمد وعازم حج بیت اللَّه بود
دوسـتان او، او را   قدرت بر حرکت نداشـت و  مبتلا شد تا اینکه پاهاى او خشک شده بود و

افراد صالح گذاشته بودند که آن مرد صالح، حجـره اى در صـحن    در نجف در پیش یکى از
برچیـدن   بـراى تماشـا و   آن مرد صالح هر روز در را بر روى او مى بست و. مقدس داشت

دلـم تنـگ   : در یکى از روزها آن مریض به مرد صالح گفت. درها به صحرا بیرون مى رفت
بر ودر جایى بینداز آنگاه به هـر جـا   شده از این مکان خسته شدم امروز مرا با خود بیرون ب

 .که خواستى برو

در بیرون ولایت جایى بود که به آن  مرا با خود بیرون برد و آن مرد پذیرفت و: وگفت که
لباس خود  مرا در آنجا نشانید و و. مى گفتند که در خارج نجف بود ﷒مقام حضرت قائم 

من تنها در آن  به صحرا رفت و تى انداخت وبالاى درخ را در حوضى که آنجا بود شست و
  .فکر مى کردم که آخر کار من به کجا مى رسد مکان ماندم و

 ناگهان جوان خوش روى گندم گونى را دیدم که وارد آن صحن شده، بر من سلام کرد و
 در پیش محراب آن چند رکعـت نمـاز بـا خضـوع و    . به حجره اى که در آن مقام بود رفت

وقتى نمازش تمام شد پیش مـن  . من هرگز نمازى به خوبى آن ندیده بودم خشوع خواند که
من به بلایى گرفتار شدم که سینه من از آن تنگ شده : به او گفتم. احوالم را جویا شد آمد و

. مرا هم از دنیا نمى برد تا اینکه رها شوم خدا مرا از آن رها نمى کند تا اینکه سالم شوم و و
  .»غمگین نباش، به زودى خداوند هر دو را به تو مى بخشاید«: آن مرد به من فرمود

وقتى بیرون رفت دیدم که آن لباس از بالاى درخت بـه زمـین    سپس از آنجا عبور کرد و
بعـد از آن بـا   . شستم وروى درخت انـداختم  آن لباس را برداشتم و از جا بلند شدم و. افتاد
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جاى خود بلند شوم، اکنون چه طـور شـد کـه    گفتم من که نمى توانستم از  خود فکر کردم و
  . راه رفتم؟ وقتى به خود توجه کردم هیچ درد ومرضى در خود ندیدم این گونه بلند شدم و

بود کـه خداونـد بـه برکـت آن      ﷒فهمیدم که آن مرد حضرت حجۀ بن الحسن المهدى 
قـام بیـرون رفـتم وبـه     از صحن آن م. بزرگوار ومعجزه ى او سلامتى را به من بخشیده است
پشیمان شدم که چـرا آن حضـرت را    صحرا نگاه کردم وکسى را ندیدم بسیار حسرت زده و

صاحب حجره رفیق من آمد واحوال مرا جویا شد وبسیار تعجب کرد ومن او را از . نشناختم
آنچه که گذشته بود با خبر کردم واو نیز بسیار حسـرت مـى خـورد کـه چـرا نتوانسـته آن       

 .را زیارت کند بزرگوار

با او به حجره رفتیم در حالکیه سالم وسلامت بود تا اینکه رفیقان او آمدند وچنـد روزى  
رد ودر صحن مقـدس دفـن شـد ودرسـتى آن دو چیـز کـه        با آنها بود، آنگاه مریض شد وم

ردن ﷒حضرت صاحب  به او خبر داده بودند آشکار شد یکى سلامتى ودیگرى م 
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  شیعیان بحرین: ویکم حکایت چهل
که گروهى از موثقّین گفتـه انـد کـه مـدتى ولایـت      : همچنین در آن کتاب شریف فرموده

بحرین تحت حکم فرنگ بود وفرنگیان مردى از مسلمانان را به عنوان والى بحرین انتخـاب  
این به حال آن شهر بهتر  کردند که شاید به سبب حکومت مسلمانان آن ولایت آبادتر شود و

 اشد وآن حاکم از ناصبیان بود ووزیرى داشت که در مقام دشمنى از آن حاکم بـدتر بـود و  ب
آن  مرتب نسبت به اهل بحرین عداوت ودشمنى مى کرد واین به دلیل محبتى بـود کـه اهـل   

داشتند وآن وزیر ملعون مرتب براى کشتن وضرر رسـاندن   ولایت نسبت به اهل بیت رسالت
  .فریب هایى به کار مى بردبه اهل آن شهر حیله ها و

خـدمت حـاکم آمـد در حالیکـه انـارى در       در یکى از روزها آن وزیر پلید وارد شـد و 
: وقتى حاکم به آن انار نگاه کرد دید که روى آن انار نوشته شده به حاکم داد و دستش بود و

ـه  لا اله الا اللَّه، محمد رسول اللَّه وابو بکر وعمر وعثمان وعلى خلفاء رسـول « وقتـى   و »اللَّ
نمـى توانـد سـاخته ى دسـت      حاکم به آن نگاه کرد، دید که آن نوشته مال خود انار است و

این نشانه اى آشکار ودلیلى محکـم  : به وزیر گفت آنگاه از آن امر تعجب کرد و. خلق باشد
  نظر تو در مورد اهل بحرین چیست؟ . بر باطل بودن مذهب شیعه است

شایسـته   برهان را نمى پذیرنـد و  دلیل و گروهى متعصب هستند واینها : وزیر لعین گفت
از مـذهب   این انار را به آنها نشان بدهى، پس اگر قبول کننـد و  است که تو آنها را بطلبى و

بر گمراهى خـود   اگر از توبه، سر باز زدند و خود برگردند ثواب زیادى براى تو مى باشد و
  :چیز مخیر کنباقى ماندند، آنها را میان این سه 

حال آنکه راه فرارى ندارند یا  یا با ذلّت جزیه بدهند یا جوابى براى این مسئله بیاورند و
. اموال آنهـا را مصـادره کنـى    فرزندانشان را اسیر کنى و زنان و اینکه مردان آنها را بکشى و

 ا فرسـتاد و برگزیدگان آنه دانشمندان و به دنبال عالمان و حاکم نظر آن خبیث را پذیرفت و
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اگر جواب قانع کننده اى در این مـورد  : گفت انار را به آنها نشان داد و آنها را حاضر کرد و
اموال شـما را مصـادره    فرزندانتان را اسیر مى کنم و زنان و ندهید، مردان شما را مى کشم و

 .مى کنم یا اینکه باید مانند کفّار جزیه بدهید

 توانـایى جـواب دادن را نداشـتند و    ، سرگردان شدند ووقتى آنها این حرف ها را شنیدند
اى امیر به ما سه روز فرصت : بزرگانشان گفتند. بدن آنها مى لرزید چهره هاشان تغییر کرد و

اگر نیاوردیم آنچه که مى خـواهى بـا    بده تا شاید جوابى بیاوریم که تو از آن راضى باشى و
در  تـرس از پـیش او رفتنـد و    حالـت تعجـب و  آنها با  آنگاه سه روز مهلت داد و. ما بکن

رأى هاى خود را ارائه دادند تا اینکه بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه از       مجلسى جمع شدند و
آنگاه از بین ده نفر، سـه  . چنین کردند زاهدان آنها ده نفر را انتخاب کنند و صالحان بحرین و
به صحرا برو وبه عبادت خدا بپرداز تو امشب : به یکى از آن سه نفر گفتند نفر را برگزیدند و

متوسل شو که او امام زمان ما است وحجت خداوند عالم بر مـا وشـاید    ﷒به امام زمان  و
 .که راه چاره اى براى نجات از این بلاى بزرگ به تو نشان دهد

گریـه وزارى   در تمام شب خدا را از روى خضـوع عبـادت کـرد و    آن مرد خارج شد و
 متوسل شد تا صبح وچیزى ندید و ﷒به حضرت صاحب الامر  خداوند را خواند و نمود و

 .خبر داد به نزد آنها آمد و

آنگـاه  . چیزى ندید شب دوم یکى دیگر را فرستادند او مثل دوست اول دعا وگریه کرد و
 .ناراحتى آنها بیشتر شد اضطراب و

 اسمش محمد بن عیسى بـود و  کارى بود وسپس سومى را حاضر کردند که او مرد پرهیز
آن شب، بسیار تاریک بود که در آن به  پاى برهنه به صحرا رفت و او در شب سوم با سر و

متوسل به حق شد که آن بلا را از مؤمنـان بـردارد وبـه حضـرت      گریه مشغول شد و دعا و
اى «: او خطاب مى نمایـد  وقتى آخر شب شد، شنید که مردى به استغاثه نمود و ﷒حجت 

   »محمد بن عیسى چرا تو را به این حال مى بینم وچرا به این بیابان آمدى؟
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اى مرد، مرا رها کن که من به خاطر کار بزرگى بیرون آمده ام وآنرا جـز بـراى   : او گفت
 .امام خود نمى گویم واز آن شکایت نمى کنم مگر براى کسى که بر حل آن مسئله قادر باشد

 .»حاجت خود را بگو! اى محمد بن عیسى، منم صاحب الامر«: گفت

اگر تو صاحب الامر هستى داستان مرا مى دانى واحتیاجى نیسـت  : محمد بن عیسى گفت
 .که من آنرا بگویم

تو به خاطر بلایى که در مورد آن انار بـر شـما وارد شـده    . بله راست مى گویى«: فرمود
 .»که حاکم براى شما در نظر گرفته است است، بیرون آمدى وآن وعده وترسى

وقتى این کلام معجزه انگیز را شنیدم متوجه آن سـمتى شـدم کـه    : محمد بن عیسى گفت
بله اى مولاى من، تو از آنچه که به ما رسیده آگاه هسـتى وتـو   : عرض کردم صدا مى آمد و

 .امام وپناه ما هستى ومى توانى آن بلا را رفع کنى

درختى  - لعنۀ اللَّه علیه  - اى محمد بن عیسى، بدرستى که وزیر «: پس آن جناب فرمود
وقتى که آن درخت بارور شد او از گل قالبى به شکل انار ساخت . از انار در خانه اش است
انار هنوز بر روى  در بین نصف هر یک از آنها آن کلمات را نوشت و وآن را دو نصف کرد و

هنگامى که انـار داخـل   . ن قالب گل گذاشت وآنرا بستدرخت کوچک بود که آنرا در بین آ
پس وقتى صبح به . آن قالب بزرگ شد، اثر آن نوشته بر روى آن بصورت برجسته ظاهر شد

پیش حاکم رفتید به او بگو من جواب این مسئله را با خود آوردم وآنرا جز در خانـه وزیـر   
 .نمى گویم

د در قسمت راست خـود اتـاقى خـواهى    آنگاه وقتى داخل خانه وزیر شدید، پس از ورو
اگر وزیر خواست زودتر وارد  جواب را نمى دهم مگر در آن اتاق و: دید آنگاه به حاکم بگو

 .اتاق شود قبول نکن
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آن کیسه را بگیـر کـه   . تو در آن اتاق، طاقچه اى مى بینى که کیسه سفیدى در آن است و
لى مى باشد که آن ملعون، آن حیله  پس در مقابل . را در آن به کار برده استدر آن، قالب گ

 .حاکم آن انار را داخل آن قالب بگذار تا اینکه حیله او آشکار شود

معجزه دیگر ما آن است : اى محمد بن عیسى نشانه دیگرش آن است که تو به حاکم بگو
 و خاکستر چیز دیگرى در آن پیـدا نخواهیـد کـرد    که وقتى آن انار را بشکند، بغیر از دود و

بگو اگر راستى این سخن را مى خواهید، به وزیر دستور بدهید که در حضور مـردم آن انـار   
 .»دود بر صورت وریش وزیر خواهد پاشید وقتى بشکند، خاکستر و را بشکند و

وقتى محمد بن عیسى این سخنان معجزه انگیز را از آن امام عالى مقام وحجـت خداونـد   
سـرور بـه    با شادى و در مقابل آن جناب، زمین را بوسید و وعالمیان شنید، بسیار شاد شد 

محمد بن عیسى آنچه را که  وقتى صبح شد به پیش حاکم رفتند و پیش اهل خود برگشت و
به او دستور داده بود انجام داد وآن معجزاتى را که آن جناب به او خبـر داده بـود    ﷒امام 

 .آشکار شد

چه کسى تو را از ایـن امـور مطلـع کـرده     : بن عیسى کرد وگفت آنگاه حاکم رو به محمد
  بود؟ 

را : او ائمـه  امام شما چه کسـى اسـت؟ و  : والى گفت. امام زمان وحجت خدا بر ما: گفت
دستت : حاکم گفت. رسید ﷒یکى بعد از دیگرى نام برد تا اینکه به حضرت صاحب الامر 

من گواهى مى دهم کـه خـدایى جـز     و بیعت مى کنم ورا دراز کن که من بر این مذهب با ت
گواهى مـى دهـم کـه     رسول اوست و گواهى مى دهم که محمد بنده و خداى یگانه نیست و

امامت هر یک از امامـان تـا    به حقّانیت و است و ﷒خلیفه ى بلا فصل آن حضرت، على 
از اهـل   وزیر را به قتل برسـانند و  آخرى آنها اقرار نمود وایمان او کامل شد ودستور داد که

  .بحرین عذرخواهى کرد
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شناخته  قبر محمد بن عیسى نزد آنها معروف و واین قصه نزد اهل بحرین معروف است و
گویا وزیر دیده یا شنیده بود که گـاهى  : مؤلف گوید. شده است ومردم او را زیارت مى کنند

س یافت مى شـود کـه در آن بـه دسـت     غیر نفی در دست شیعه از انواع سنگ هاى نفیس و
او مـى خواسـت    قدرت الهى مطالبى حک شده که دلالت بر حقیقت مذهب شیعه مى کنند و

در مجموعـه ى  . حـق را بـا باطـل بپوشـاند     در مقابل قدرت پروردگار نقشى پدیدار کند و
 شریفه اى که تمام آن به خط شمس الدین صاحب کرامات، محمد بن على جباعى، جد شیخ

بعـد از آن مختصـرى از کتـاب     اول آن قصاید سبعه ابن ابى الحدیـد اسـت و   بهایى است و
 :غیر آن ذکر شده است که یافت شده عقیق سرخى که در آن نوشته شده بود جعفریات و

 انا در من السماء نثرونى

 کنت انقى من اللجین ولکن یوم تزویج والد السبطین

 :زرد نجفى دیده شده وروى در صبغونى بدم نحر الحسین

 :صفرة لونى ینبئک عن حزنى لسید الاوصیاء ابى الحسن وبر نگین سیاهى دیده شده

وشیخ اسـتاد شـیخ    لست من الحجارة بل جوهر الصدف حال لونى لفرط حزنى على ساکن النجـف 
وقتى به حلهّ رفته بودند در آنجـا درختـى   : نقل کردند که - طاب ثراه  - عبد الحسین تهرانى 

ا با اره به دو قسمت تقسیم کرده بودند ودر وسط آن در هر نصفى دیدند که به خـط نسـخ   ر
 »لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه على ولى اللَّه«نوشته شده بود 

اکنون در تهران در پیش یکى از ثروتمندان دولت ایران الماس کوچکى اسـت بـه انـدازه    
بـا یـاى معکـوس وکلمـه اى     . بسته شده استنقش ) على(یک عدس که در داخل آن اسم 

ث نبیل، سید نعمت اللَّه شوشـترى در کتـاب   . باشد) یا(دیگر که احتمال مى رود  زهـر  (محد
در نهر شوشتر، یک سنگ کوچک زردى که آن را حفاّران از زیـر زمـین در   : فرموده) الربیع

ه   «: ده بـود آورده بودند پیدا کردیم که بر آن سنگ به رنگ همان سنگ، نوشـته ش ـ  بسـم اللَّـ
الرحمن الرحیم لا اله الا اللَّه، محمد رسول اللَّه، على ولى اللَّه، لما قتل الحسین بن على بن ابیطالب، کتب 

 .»بدمه على ارض حصباء وسیعلم الّذین ظلموا اى منقلب ینقلبون
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ردنـد  امام جمعه در اصفهان نقـل ک  عالم گرانقدر، میر محمد حسین سبط علامه مجلسى و
 .که آن سنگ را براى مغفور شاه سلیمان آوردند

همه با تأمـل  . آنگاه صنعتگران وهنرمندان از هر نوع را حاضر کرد وآنرا به همه نشان داد
وتدبر تصدیق کردند که آن از قدرت دست بشر خارج است وجز خداونـد بـى همتـا کسـى     

 .توانایى آنرا ندارد که چنین نقشى در این سنگ ایجاد کند

آنگاه سلطان آن سنگ را به انواع زیورها وزیبایى ها آراسته کرد ونقل اینگونه مطالب از 
حوصله این کتاب خارج است والاّ از این گونه حـوادث در کتـب اخبـار وتـواریخ، بسـیار      

که در درخت وسنگ  ﷒مخصوصاً در مورد خون مبارك ابا عبد االله الحسین . موجود است
 .دهوغیره ظاهر ش



115 

 

  مکتوب ناحیه مقدسه براى شیخ مفید: حکایت چهل ودوم
از : نقل کرده کـه ) احتجاج(طالب الطبرسى در کتاب  شیخ گرانقدر، احمد بن على بن ابی

. بـاقى مانـده بـود    410ناحیه مقدسه نوشته اى وارد شد در چند روزى کـه از صـفر سـال    
ود به شیخ مفیـد محمـد بـن محمـد بـن      رساننده آن، آنرا از ناحیه متصل به حجاز برداشته ب

 .ذکر نمود) قدس اللَّه روحه(نعمان حارثى 

دوستدار رشید، شیخ مفید، محمد بن محمـد النعمـان    به برادر سدید و«): ترجمه مکتوب(
که خداوندش دائماً اعزاز فرماید از طرف قرین الشّرف امام عصر که عهود الهیـه کـه در روز   

افهّ خلایق گرفتند در حضرتش بود به ودیعت سپردند چنان تشـریف  عالم اظلهّ ار ک الست و
 :خطاب مى رود که

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

اما بعد، درود خداى بر تو اى دوستدار با خلوص در دین که مخصوص است در ولایـت  
 همانا مى فرستیم به سوى تو حمد خداوندى را که جز او خدایى نیسـت و ! ما به کمال یقین

اعلام  وآل اطهار او بفرستد و ﷐پیغمبر ما، محمد  ت مى کنیم که صلوات بر سید ما ومسأل
فراوان فرمایـد   مى فرماییم مر تو را که خداوند توفیق تو را مستدام فرماید در نصرت حقّ و

 .ثواب تو را بر نشر علوم ما را

بـه   را به مکاتبه مشـرّف فرمـاییم و   رخصت دادند ما را که تو به راستى به این که اذن و
ف داریم که به آن شیعیان که در حضرت تو هسـتند ابـلاغ دارى و   خداونـد   اداى احکام مکلّ

حراست لطف خـویش   کفایت مهم ایشان به رعایت و ایشان را عزیز دارد به اطاعت خود و
 .فرماید

رون رفتـه انـد از   پس واقف شو تو که خدایت مدد دهد به اعانت خود بر دشمنانش که بی
سعى کن در رساندن اوامر به سوى آنان که اطمینـان بـه ایشـان     دین بر آنچه ذکر مى کنم و
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اگر چه سکنى داریم در مکان خودمـان  . دارى بر وجهى که ما مى نویسیم ان شاء اللَّه تعالى
 ـ  راى که دور است از مکان ظالمین بر حسب آنچه آنرا نماینده خداى تعالى به ما از صـلاح ب

 .براى شیعه مؤمنین ما در آن مادامى که دولت دنیا براى فاسقین است ما و

غایب نمى شود از علم ما هـیچ چیـز    به تحقیق که علم ما محیط است به خبرهاى شما و
ما داناییم به آزارى که به شما رسید از زمانى کـه میـل کردنـد جمـاعتى از      از اخبار شما و

عهـدى کـه از ایشـان گرفتـه      درست کردار از او دور بودند وشماها به سوى آنچه پیشینیان 
گویا که ایشان نمى دانند بدرستى که ما اهمـال در مراعـات   . شده بود، از پس پشت افکندند

اگر نه این بود، هر آینه نازل مى شد بـه شـما    از یاد شما فراموشکار نیستیم و شما نداریم و
 .دندشما را دشمنان، مستأصل مى کر بلاى سخت و

پشتوانى دهید ما را بر بیـرون آوردن شـما از فتنـه کـه      پروا کنید از خداوند جلّ جلاله و
حفـظ از   مشرف شده است بر شما که هلاك مى شود در آن کسى که نزدیک شد اجـل او و 

اظهـار   آن کسى که آرزوى خود را دریافت کرده وآن فتنه، نشانه اى است براى حرکت ما و
کامل مى کند نور خود را هر چند  خداوند، تمام و گر، امر ونهى ما را وکردن شما براى یکدی

 .کراهت داشته باشند مشرکان

زیرا هر که روشن کند آتش جاهلیـت را، مـدد مـى    . پس چنگ فرا زنید در تقیه آن فتنه
دهد او را قومى که در فطرت مانند بنى امیه اند تا بترساند به این آتش فتنه، طایفـه هـدایت   

مکانتى نباشد  کفیل نجاتم براى کسى که در آن فتنه، طالب مکان و من ضامن و و. گان راشد
 .سلوك کند در سیر در او، راه پسندیده را و

چون جمادى الاولى از این سال در رسد، پس عبرت گیرید از آنچه حادث مى شـود در  
است که ظاهر شود  بیدار شوید از خواب غفلت براى آنچه واقع شود در عقب آن، زود آن و

واقع شود در زمین مشرق چیـزى کـه    در زمین مثل آن با تساوى و در آسمان امر ظاهرى و
غلبه کند بعد از او بر عراق قومى که از اسلام بیرون هسـتند کـه بـه     قلق مى آورد و حزن و
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پس از آن تفریج کـرب خواهـد   . سبب سوء کردار ایشان، رزق بر اهل عراق تنگ مى گردد
 اخیـار و  پس مسرور شود بـه هلاکـت اول، اهـل تقـوى و    . هلاك طاغوتى از اشرار شد به

براى مـا در   اتفاق و مجتمع مى شود براى حاج در اطراف آنچه را که طالبند با کثرت عدد و
 .اتساق وفاق شأنى است که ظاهر مى شود با نظام و آسانى حج ایشان با اختیار و

اجتنـاب   به آنچه نزدیک مى کند او را به محبت ما وپس باید رفتار کند هر کس از شما 
زیرا که امر ما، امرى است کـه  . کراهت ما کند آنچه را که موجب شود براى نزدیکى سخط و

زمانى که نفع نمى بخشد آدمى را توبه، نجات نمى دهد او را عقاب ما آن . ناگاه در مى رسد
ه شما ولطف کند دربـاره شـما در جهـت    روز ندامت از معصیت وخداوند الهام کند رشد را ب

 .توفیق به رحمت خودش

صورت خطّ شریف که در آن مکتوب به دست مبارك نوشته بودنـد کـه بـر صـاحب آن     
 .دست سلام باد

یاور  مخلص باصفاى در مودت ما و دوستدار و این نوشته ماست به سوى تو، اى برادر و
پس، . او که هرگز در خواب نرود. ایت خودخداوند حراست کند تو را به عین عن! باوفاى ما

تضـمین   مطّلع مدار بر خطّى که ما نوشته ایم با آنچه در آن درج و حفظ کن این نوشته را و
ادا کن آنچه در آن است به سوى کسى که سکون نفس به او داشته باشى  کرده ایم کسى را و

ه تعالى وصلّى اللَّه على محمـد  وصیت کن جماعت ایشان را به عمل بر وفق آن ان شاء اللَّ و
 .»وآله الطاهرین
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  مکتوب ناحیه مقدسه براى شیخ مفید: حکایت چهل وسوم
سـوم ذى الحجـه    در روز پنج شـنبه بیسـت و  : همچنین شیخ طبرسى در احتجاج گفته و
به شیخ مفید رسید که خلاصـه ى ترجمـه    ﷒مکتوبى دیگر از جانب امام عصر  412سال 
 :اللفظى آن چنین است تحت

فرمان مبارك از جانب بنده خدا که در راه او تلاش مى کند به سوى کسـى کـه بـه حـق     
 .وراه او الهام شده

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

یارى کننده حق که دعوت مى کنى به سـوى او بـه کلمـه    ! سلام بر تو این بنده شایسته«
حمد خداوندى را که نیست خـدایى جـز    پس، بدرستى که ما مى فرستیم به سوى تو! صدق

مسألت مى کنیم او را که صلوات فرستد  پروردگار پدرهاى پیشینیان ما و او، پروردگار ما و
  . بر اهل بیت طیبین طاهرین آن حضرت مولاى ما، محمد خاتم النبّیین و بر سید و

، تو را به وسـیله  حفظ کند خداوند. وبعد، پس بدرستى که ما دانسته بودیم مناجات تو را
وحراست بفرماید تو را به آن سبب از کید اعـداى  . اى که بخشیده است به تو از اولیاى خود

شفیع کردیم در حضرت خود، تو را الان از منزلگاه خودمان که شعبى اسـت در سـر    خود و
 کوه در سر بیابانى که کسى به آن راهى ندارد که منتقل شدیم به آن شعب در ایـن زودى هـا  

غزارت، ملجأ داشته ما را بـه آن شـعب فـرود آمـدن      از وادى هاى درخت دار با نضارت و
زود اسـت   و) که کنایه از منزل کردن ظالمین در آن منزل اسـت (جماعتى که فقیرند از ایمان 

طول کشـیدنى   که نازل شویم از سر آن کوه به سوى زمینى مسطّح بدون دورى از روزگار و
پـس مـى   . و را خبرى از جانب ما به آنچه تازه مى شود از احـوال مـا  مى آید ت و. از زمان

خـدا توفیـق    شناسى به واسطه آن، آنچه اعتماد کنى بر او از تقرّب به سوى ما بـه اعمـال و  
 .پس مقدور وکاین است. دهنده تو است در این کار به رحمت خود



119 

مقابل مى شـود او را  خداوند، حراست کند تو را به چشمى که در خواب نمى رود، اینکه 
فتنه اى که موجب هلاکت نفوسى مى شود که صید کرده اند یا کاشته اند باطل را بـه جهـت   

 جلب کردن اهل باطل، که مبتهج مى شـوند بـراى دمـار آن نفـوس مـؤمنین و      ترس دادن و
علامت حرکت ما از این راه تنگ، حادثه اى است که  و. محزون مى گردند براى آن مجرمین

هاى حـرام   مذموم که حلال مى شمارد خون مى شود از مکه معظمه از رجسى منافق وواقع 
نمـى رسـد او بـه آن خـروج کـردن،       را که در حزن مى شوند به سبب کید او، اهل ایمان و

 .عدوان مقصود خود را از ظلم و

 چرا که ما در عقب حفظ ایشان هستیم به دعایى که محجوب نمى ماند از پادشاه زمین و
باید واثق شوند به کفایـت   پس باید مطمئن شود به دعاى ما، قلوب دوستداران ما و. مانآس

وعاقبت به واسطه صنع . خداوند، اگر چه بترساند ایشان را به واسطه دشمنان بلاهایى سخت
جمیع کردگار محمود خواهد شد براى ایشان، مادام کـه اجتنـاب کننـد آنچـه نهـى شـده از       

 .گناهان را

که مجاهده مى کنى در راه مـا بـا   ! مى کنیم به سوى تو، اى دوستدار با خلوصما عهد  و
ظالمان که تأیید فرماید خداوند، تو را به نصرتى که مؤید داشته بـه آن پیشـینیان از اولیـاى    

بیـرون   نیکوکار ما را، به اینکه هر کس پروا کند پروردگار خود را از برادران تـو در دیـن و  
ر ذمه اوست از حقوق واجبه به سوى اهل استحقاق، در امان خواهد بـود  رود از عهده آنچه ب

وهـر  . هاى تاریک او که موجب ضلالت است از محنت از فتنه اى که صاحب باطل است و
کس بخل کند از ایشان، به آنچه خداوند عطا فرموده از نعمت خود بر آنچه خداوند امر کرده 

بخل کننده، زیانکار خواهد بود به بخل براى دنیـا   به صله ونگهدارى او، پس بدرستى که آن
اگر چنانچه شیعیان ما، خداوند توفیق دهد ایشان را براى طاعت خـود، بـا    آخرت خود و و

هاى مجتمع فراهم آمده بودند در وفاى به عهدى که مکتوب است بـر ایشـان، هـر آینـه      دل
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به سوى ایشان، سعادت مشـاهده   تعجیل مى کرد تأخیر نمى افتاد از ایشان یمن ملاقات ما و
 .ما با کمال معرفت صادق به ما

پس محجوب نمى دارد ما را از ایشان، مگر آنچه مى رسد به مـا از امـورى کـه کراهـت     
بهتر وکیلـى   او بس است و از خداوند استعانت مى طلبیم و نمى پسندیم از ایشان و داریم و
، محمـد وآل طـاهرین او وخداونـد سـلام     صلوات او بر سید ما که بشیر ونذیر است است و

 .»412ونوشت در غرّه شوال از سال . بفرستد بر ایشان

صورت خط شریف که به دست مبارك در آن مکتوب رقـم فرمـود، کـه بـر صـاحب آن      
 :دست درود باد

بیان  این نوشته ماست به سوى تو، اى دوستار الهام شده به حقّ بلند مرتفع که به املاء و«
قرار ده بـراى آن   در هم پیچ آنرا و پس، مخفى بدار آنرا از هر کس و! امین ما خط ماست و

. نسخه اى که مطلع بسازى بر آن کسى را که مطمئن بـه امانـت او باشـى از دوسـتداران مـا     
خداوند مشمول فرماید ایشان را به برکت ما ان شاء اللَّه والحمد للَّه وصـلوات بـر سـید مـا     

 .»محمد وآل طاهرین او
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  درباره شیخ مفید ﷒مرثیه ى منسوب به حضرت : حکایت چهل وچهارم
این چند بیت به حضرت صـاحب  : گفته) مجالس المؤمنین(شهید ثالث، قاضى نور اللَّه در 

منسوب مى باشد که در مدح جناب شیخ مفید گفته اند که در قبر او نوشـته شـده    ﷒الامر 
 .بود

 ى بفقدك انّهلا صوت الناّع

 ان کنت قد غیبت فى جدث الثرى

 والقائم المهدى یفرج کلما یوم على آل الرّسول عظیم

 فالعلم والتوحید فیک مقیم

 تلیت علیه من الدروس علوم
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  ابو القاسم جعفر قولویه: حکایت چهل وپنجم
کـه  از ابو القاسم جعفر بن محمد قولویـه روایـت نمـوده    ) خرایج(قطب راوندى در کتاب 

یعنى سالى که در آن قرامطه، حجر الاسود را به جاى خود بردنـد، مـن    337در سال : گفت
به بغداد رسیدم وتمام تلاش من این بود که خود را به مکهّ برسانم وشخصى که حجر الاسود 

امام وقـت   را در جاى خود مى گذارد ببینم زیرا در کتاب هاى معتبر دیده بودم که معصوم و
 .آنرا در جاى خود قرار مى دهد ﷒

اتفاقـاً بـه بیمـارى    . آنرا نصب کرده بـود  ﷒چنانکه در زمان حجاج، امام زین العابدین 
ابـن   فهمیدم که نمى توانم به آن برسـم و  سختى مبتلا شده بودم به طوریکه قطع امید کردم و

در آن از مـدت عمـر    زدم وبـر آن مهـر    هایم را نوشته و حرف هشام را نایب خود کردم و
بـه   یا هنوز مهلت دارم؟ و اینکه آیا با این بیمارى از دنیا مى روم و خود سؤال کرده بودم و

خواهش من آن است که هر کسـى را دیـدى کـه حجرالاسـود را در جـاى خـود       : او گفتم
 .نهایت سعى خود را براى این منظور بکار ببر گذاشت این نامه را به او برسان و

وقتى به مکهّ رسیدم، دیدم که خادم هاى بیت الحـرام عـازم هسـتند کـه     : هشام گفت ابن
مبلغى کلّى به چند نفر دادم که قبول کنند چند سـاعتى مـرا در    حجر الاسود را نصب کنند و

شلوغى جمعیت را از من  کسى را با من همراه کردند که مراقب من باشد و آنجا، راه بدهند و
 طایفه طایفه از هر گروهى کـه آمدنـد و   طبقه طبقه و ر چه گروه گروه ودیدم که ه. دور کند

هـر   مضـطرب مـى شـد و    خواستند که سنگ را بر جاى خود بگذارند سنگ مـى لرزیـد و  
ترفندى که به کار مى بردند در جاى خود قرار نمـى گرفـت تـا اینکـه جـوان گنـدم گـون        

 حجر اصلاً نلرزید و د گذاشت ودر جاى خو سنگ را به تنهایى برداشت و خوشرویى آمد و
من در حالیکـه چشـم از او    از بین مردم بیرون آمد و او حجر را در جاى خود محکم کرد و
تـرس   از زیادى جمعیت و به دنبالش حرکت کردم و بر نمى داشتم از جاى خود بلند شدم و
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چشـم از او   بـر نداشـتن   به خاطر دور کردن مردم از خود و اینکه مبادا از من غایب شود و
  .نزدیک بود که عقل خود را از دست بدهم تا اینکه هجوم خلق اندکى کم شد

وقتى نامـه را دادم بـدون آنکـه    . »نامه را بده«: فرمود دیدم که ایستاد ومتوجه من شد و
آن کارى که بـه ناچـار چـاره اى    و در این بیمارى، ترسى بر تو نمى باشد «: نگاه کند گفت
هیبـت او زبـانم از کـار     ومن به خاطر تـرس و . »براى تو واقع مى شود 367ندارد در سال 

 این خبر را به ابو القاسم دادم و نمى توانستم حرف بزنم تا اینکه از نظرم غایب شد و افتاد و
 قبـر خـود را آمـاده کـرد و     کفن و. ابو القاسم تا آن سال زنده بود ودر آن سال وصیت کرد

. امیدواریم که شفا پیدا کنـى : یارانى که به عیادتش آمدند گفتند. منتظر بود تا اینکه بیمار شد
 .بیمارى تو زیاد مهم نیست

. نه، وعده اى که به من دادند این چنین است ومن بعد از این امیدى به زندگى ندارم: گفت
  .با آن بیمارى به رحمت حق واصل شد و
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  شیخ طاهر نجفى: ششم حکایت چهل و
بـا   محمد طاهر نجفى که سالهاسـت خـادم مسـجد کوفـه اسـت و     صالح پرهیزکار، شیخ 

اکثر اهل علم نجف اشرف که بـه آنجـا مـى رونـد او را مـى       همسرش در آنجا منزل دارد و
خود نیز سالهاست کـه او را بـه    نیکى چیزى نگفتند و شناسند وتا الان از او غیر از خوبى و

ها در آنجا اعتکاف نمـوده انـد    مدتبعضى از عالمان پرهیزکار  همین اوصاف مى شناسم و
بـه حـال خـود دچـار      او اکنون از هر دو چشم نابینا و. دیندارى او گفته اند بسیار از تقوا و

در سال گذشته در آن مسجد شـریف از   و. همان دانشمند قضیه اى از او تعریف کرد است و
 .او خواستم که دوباره آنرا برایم تعریف کند

سال قبل به خاطر جنگ میان دو طایفه ذکرو وشمرت در نجـف،  در هفت یا هشت : گفت
زوار شد، زندگى بر من سخت شد چرا که امرار معـاش   که باعث قطع شدن تردد اهل علم و

سرپرستى بعضى از ایتام، منحصر به این دو طایفـه   گذران زندگى با وجود فرزندان زیاد و و
 .بود

بسـیار  . چه ها از گرسـنگى نالـه مـى کردنـد    ب هیچ غذایى نداشتیم و. شب جمعه اى بود
ختم ها در آن شب مشـغول بـودم کـه حـالم بسـیار       اغلب به بعضى وردها وو دلتنگ شدم 

دکـۀ القضـا    رو به قبله میان محل سفینه که معروف به جاى تنور مى باشد و. وخیم شده بود
حال بـه او از   در عین از حال خود به سوى خداى تعالى شکایت مى کردم و نشسته بودم و

چیزى نمى تواند برایم بهتـر  : عرض کردم ندارى خود اظهار رضایت مى نمودم و حال فقر و
  . من غیر از آن چیزى نمى خواهم مولاى مرا به من نشان دهى و از این باشد که روى سید و

دسـت   در یک دست سـجاده سـفیدى داشـتم و    ناگهان خود را بر سر پا ایستاده دیدم و
لبـاس   جـلال در او آشـکار بـود و    دست جوان با شکوهى بود که اثرات شکوه و دیگرم در

نفیسى که به سیاهى مایل بود پوشیده بود که من ظاهربین، اول خیال کردم که  بسیار خوب و
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نزدیک او شخص دیگرى بود که  یکى از پادشاهان است ولى عمامه در سر مبارك داشت و
 .لباس سفیدى به تن داشت

وقتى به آنجا رسیدیم آن شخص . ل به سمت دکهّ نزدیک محراب حرکت کردیمدر این حا
مـن آنـرا پهـن     و. »اى طاهر سجاده را پهن کـن «: جلیل که دست من در دستش بود فرمود

روى آن بـه خـط    جنس آنرا نفهمیدم که چیست و مى درخشد و دیدم سفید است و کردم و
ه فرش کـردم بـا ملاحظـه انحرافـى کـه در      من آنرا رو به قبل جلى چیزى نوشته شده بود و

عظمـت آن جنـاب    من از هیبت و و »آن را چگونه پهن کردى؟«: آنگاه فرمود. مسجد است
 .فرش کردم آنرا به طول وعرض: دستپاچگى گفتم از وحشت و بیخود شده بودم و

این کلام جزء زیارت است که با آن حضرت  »این عبارت را از کجا یاد گرفتى؟«: فرمود
. »تـو داراى انـدکى فهـم هسـتى    «: فرمود وبه من تبسم کرد و. را زیارت مى کنند ﷒قائم 

مـى   مرتب نـور وبهـاى او زیـاد مـى شـد و      تکبیر نماز گفت و آنگاه ایستاد روى سجاده و
آن شخص دیگـر   و. درخشید به طوریکه نگاه کردن به روى مبارك آن جناب امکان نداشت

هـر دو نمـاز   . به اندازه چهار وجب عقب تـر قـرار داشـت    ایستاد و در پشت سر آن جناب
  . من رو به روى آنها ایستاده بودم خواندند و

فهمیدم که او از آن افرادى نیست کـه مـن گمـان     در دلم از کار آنها چیزى خطور کرد و
آن جنـاب را بـر بـالاى کرسـى      وقتى نمازشان تمام شد آن شخص را دیگر ندیدم و. کردم
نـورى روى آن بـود بـه     سـقفى داشـت و   دى دیدم که تقریباً چهار ذراع بلندى آن بود وبلن

اى طـاهر مـرا کـدامیک از    «: آنگاه، متوجه من شد وفرمود. طوریکه چشم را خیره مى کرد
تـو از   سید جهانى و تو سلطان سلاطین هستى و! اى آقاى من: گفتم »سلاطین گمان کردى؟

به هدف خود رسیدى، حال چه مى خواهى؟ آیـا هـر   ! اى طاهر« :آنگاه فرمود. اینها نیستى
 »آیا اعمال شما به ما نمى رسد؟) مراقب شما نیستم؟(روز شما را رعایت نمى کنم؟ 
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در ایـن حـال   . از آن سختى نجات مى یـابم  و به من مژده داد که حالم خوب مى شود و
داراى کردار زشت بود،  اسم مى شناختم و فردى از طرف صحن مسلم که او را به شخص و

روى مبـارك   غضب بر آن جناب وارد شد و به همین دلیل آثار خشم و و. داخل مسجد شد
رق هاشمى روى پیشانى اش آشکار شد. به طرف او کرد ع. 

به کجا فرار مى کنى؟ آیا زمین وآسمان از آن ما نیست که احکـام مـا   ! اى فلان«: فرمود
آنگاه به مـن نگـاه    »دارى جز اینکه زیر دست ما باشى؟در آنها جارى است وتو چاره اى ن

پس مـن   »اى طاهر به مراد خود رسیدى، دیگر چه مى خواهى؟«: تبسم نمود وفرمود کرد و
 حیرتى که به من دست داد نتوانسـتم حرفـى بـزنم و    بزرگى آن جناب و به خاطر عظمت و

 ـ  دوباره این کلام را فرمود و مـن بـه همـین دلیـل      ود وچگونگى حال من قابل توصـیف نب
هیچ سؤالى از آن جناب بنمایم آنگاه به اندازه چشم بر هـم زدنـى    نتوانستم جواب بگویم و

به طـرف مشـرق نگـاه    . کسى با من نبود نگذشته بود که خود را تنها در میان مسجد دیدم و
 .فجر طالع شده کردم دیدم که صبح شده و

هاى امرار معاش بـر   بسیارى از راه شدم وبا آنکه چند سال است کور : شیخ طاهر گفت
که یکى از آنها خدمت کردن به عالمان وطلبه هایى بـود کـه بـه آنجـا     (روى من بسته شده 

ولى به حساب وعده اى که آن حضرت از آن تاریخ تـا بـه حـال دادنـد     ) مشرف مى شوند
 .الحمد للَّه در امر معاشم گشایش شده وهرگز به سختى ورنج نیفتادم
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  ابو القاسم حاسمى: ایت چهل وهفتمحک
عالم دانشمند، آگاه، میرزا عبد االله اصفهانى، شاگرد علامه مجلسى در فصـل دوم از آخـر   

  : فرموده است که) ریاض العلماء(قسمت اول کتاب 
شیخ ابو القاسم بن محمد بن ابى القاسم حاسمى، دانشمند عالم کامل معروف به حاسـمى  

 خ اصحاب ما است وظاهر آن است که او از اصحاب قـدیم اسـت و  از بزرگان مشای است و
سلطان شاه عبـاس صـفوى در   ) معاصر(امیر سید حسین عاملى معروف به مجتهد، هم دوره 

  : پایان رساله ى خود فرموده
آخرت در مقام ذکـر بعضـى از گفتگوهـاى اتفّـاق      در مورد حالات اهل خلاف در دنیا و

ت تألیف کرده به این عبارت که دوم از آنهـا حکایـت غریبـه اى    اهل سنّ افتاده میان شیعه و
شخصى سنّى که آنرا در کتـاب   است که در شهر همدان اتفّاق افتاده بین شیعه اثنى عشرى و

قدیمى دیدم که محتمل است به حساب عادت، تاریخ کتابت آن سیصد سال قبل از این باشد 
  :متن آن کتاب این گونه بود که و

 از علماى شیعه که اسم او، ابو القاسم بن محمد بن ابى القاسم حاسمى اسـت و  میان یکى
 مصاحبت و میان یکى از علماى اهل سنت که اسم او رفیع الدین حسین است، در دوستى و

هر یـک از ایـن دو،    و. رفاقت در اکثر سفرها، رابطه ى گرمى برقرار شد شراکت در اموال و
ابو القاسم، رفیع الدین را به نصب نسبت . رى پنهان نمى کردندعقیده خود را از دیگ مذهب و

. رفیع الدین هم ابو القاسم را به رفـض نسـبت مـى داد    مى داد یعنى به او ناصبى مى گفت و
  .در این صحبت ها بحث در مورد مذهب اتفّاق نمى افتاد و) البته به شوخى وخنده(

ق مى گفتند، بحثى میان آنها اتفّاق افتاد تا آنکه در مسجد شهر همدان که به آن مسجد عتی
برتـرى داد   ﷒فلان را بر امیر المؤمنین على  در میان صحبت رفیع الدین حسین، فلان و و
ابـو   را برتـرى داد و  ﷒امیر المؤمنین على  ابو القاسم رفیع الدین این مطلب را رد کرد و و
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 کرامـات و  مقامـات و  حادیث زیادى اسـتدلال کـرد و  ا القاسم براى مذهب خود به آیات و
رفیع الدین قضیه را بـرعکس   معجزه هاى زیادى را که از آن جناب صادر شده، ذکر نمود و

هـم صـحبتى او    ، استدلال نمود به همنشینى و﷒براى برترى دادن ابو بکر بر على  نمود و
در میـان  : همچنـین گفـت  . اجرین وانصارخطاب شدن او به صدیق اکبر در بین مه در غار و

 .بودن به ابو بکر اختصاص داشت ﷐داماد پیامبر  امامت و مهاجرین وانصار، خلافت و

تو «: از پیغمبر دو حدیث است که در شأن ابو بکر صادر شده، یکى آنکه: وهمچنین گفت
ابـو  : بعد از من هستند پیروى کنیـد  از دو نفر که«: ودومى «الخ... به منزله پیراهن من هستى

 .»بکر وعمر

به چه دلیلى ابو بکر را بر : ابو القاسم شیعى بعد از شنیدن این گفته ها به رفیع الدین گفت
بهشـت   قسمت کننده ى جهنم و انس و امام جنّ و حامل لواء و سند اولیاء و سید وصیین و

   ترجیح مى دهى؟
فـاروق ازهـر بـرادر رسـول خـدا       صـدیق اکبـر و   در حالیکه تو مى دانى که آن جنـاب 

سـتم   همچنین مى دانى آنجناب وقت فرار رسول خدا از ظلـم و  همسر بتول است و و ﷐
 فقـر و  با آن حضرت در حـال سـختى و   کافران به سوى غار در جاى آن حضرت خوابید و

درب خانه صحابه را که در مسجد باز مى  ﷐حضرت پیامبر  و. ندارى شریک وهمراه بود
را روى شانه خود  ﷒، على ﷐حضرت  و. ﷒شد همه را بست غیر از درب خانه على 

لند مرتبـه  ب خداوند عزیز و شکستن بتها در اوائل اسلام و گذاشت در هنگام ورود به کعبه و
 ﷒وحضرت على . را با یکدیگر تزویج نمود) م االله علیهاسلا(فاطمه  در مقام اعلى، على و

براى خداى تعالى شریک قائـل   خیبر را فتح کرد و مقاتله کرد با عمرو بن عبدود و جنگ و
  . نشد حتى به اندازه یک چشم به هم زدن بر خلاف آن سه خلیفه
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هـر  «: پیغمبر تشبیه نمود در آنجا که فرمـود  را به چهار ﷒، على ﷐وحضرت رسول 
به موسـى در   به نوح در فهمش بنگرد و که مى خواهد به حضرت آدم در علمش نگاه کند و

 .»طالب نگاه کند به عیسى در زهدش، پس به على بن ابی شدتش و

خویشـى   با وجود نزدیکى و نمایان و کمالات آشکار و با وجود همه این فضیلت ها و و
 با معجزه برگرداندن آفتاب براى او، چگونه ایـن امـر عاقلانـه و    ا حضرت رسول دارد وکه ب

 برترى داشته باشد؟ ﷒جایز مى باشد که ابو بکر بر على 

را بر ابو بکر تـرجیح   ﷒وقتى رفیع الدین این گفته ها را از ابى القاسم شنید که او على 
بعـد از   از بـین رفـت و   ابو القاسم بـه نـابودى منجـر شـد و    مى دهد، ریشه صمیمیت او با 

هر مردى که به مسجد بیاید، هر چه از مـذهب  : گفتگوئى چند رفیع الدین به ابو القاسم گفت
 .من یا مذهب تو حکم کند اطاعت مى کنیم

مشهود بود، یعنى مى دانست که آنهـا از اهـل    چون عقیده اهل همدان بر ابو القاسم پیدا و
 از این شرطى که میان او ورفیع الدین بسته شد، مى ترسید ولى بـه خـاطر بحـث و    د وسنتّن

بعد از اینکه شـرط بسـتند بـدون    . با کراهت راضى شد جدل زیاد، ابو القاسم آنرا پذیرفت و
از احوالش معلوم  نجابت پیدا بود و فاصله جوانى وارد شد که از چهره اش آثار بزرگوارى و

 .در اطراف مسجد دورى زد ونزد آنها آمد در مسجد وارد شد و آید وبود که از سفر مى 

بعـد از سـلام بـه آن     رفیع الدین از جایش بلند شد در حالیکه بسیار اضطراب داشـت و 
آن مسـئله را بـرایش    جوان در مورد بحثى که میان او وابو القاسم درگرفته بود سؤال کـرد و 

او را  قسـم مؤکّـد خـورد و    بسیار مبالغه کـرد و در اظهار عقیده خود براى آن جوان  گفت و
قسم داد که عقیده خود را به همان طورى که در باطن دارد آشکار نماید وآن جـوان بـدون   

 :هیچ معطّلى این دو بیت را فرمود

 متى اقل مولاى افضل منهما

 الم تر انّ السیف یزرى بحده اکن للّذى فضلته متنقصاً

  عصا مقالک هذا السیف احد من ال
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بلاغت بیان او در  وقتى جوان این دو بیت را خواند، رفیع الدین وابو القاسم از فصاحت و
تحصیلات آن جوان جستجو کنند  مى خواستند که در مورد زندگى و تعجب بودند و تحیر و

 .اثرى از او نیافتند که آن جوان از نظر غایب شد و

ه کـرد مـذهب باطـل خـود را کنـار      وقتى رفیع الدین این کار عجیب وغریب را مشـاهد 
 .مذهب حقّ اثنى عشرى را برگزید وبه آن اعتقاد پیدا کرد گذاشت و

ظاهراً آن جوان حضرت : صاحب ریاض بعد از گفتن این قصه از کتاب مذکور فرموده که
بوده است وآنچه که این گفته را تأیید مى کنـد چیـزى اسـت کـه در بـاب نهـم        ﷒مهدى 

ت واما دو بیت مذکور با تفسیر وبه طور زیاد در کتاب هاى علمـا بـه ایـن نحـو     خواهیم گف
 :موجود است که

 یقولون لى فضل علیاً علیهم

 اذا انا فضلت الامام علیهم

 الم ترا ان السیف یزرى بحده فلست اقول التبرا على من الحصا

 اکن بالّذى فضلته متنقصاً

  مقالۀ هذا السیف اعلى من العصا 
آن دو بیت ریشه این بیت هـا اسـت یعنـى نویسـنده آنـرا از آن      : ریاض فرموده کهودر 

 .حکایت گرفته است
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  ملا زین العابدین سلماسى: هشتم حکایت چهل و
عالم صالح پرهیزکار، میرزا محمد باقر سلماسى، خلف صاحب مقامات عالیه، مـلا زیـن   

حمد على قزوینى مردى زاهد وعابد العابدین سلماسى براى من تعریف کرد که جناب میرزا م
به خاطر به دسـت آوردن   حروف داشت و او میل زیادى به علم جفر و. مورد اطمینان بود و

 آنگاه در آن وقت. پدرش دوستى بود بین او و به شهرها رفته و آنها سفرهاى زیادى کرده و
در  به سامره آمد وقلعه عسکریین بودیم  ساختن ساختمان حرم و ها که مشغول آباد کردن و

 و. سـه سـال مهمـان مـا بـود      پیش ما اقامت گزید تا آنکه به وطن خود کاظمین برگشتیم و
پیغـامى   نزد تو حـاجتى دارم و  صبرم به پایان رسیده و دلم تنگ شده و: روزى به من گفت

 .هم براى پدر بزرگوار تو

 چیست؟: گفتم

پس از او . را در خواب دیدم ﷒در آن روزها که در سامره بودم، حضرت حجت : گفت
: آنگاه فرمـود . خواستم که براى من علمى را که عمر خود را براى آن صرف کردم کشف کند

او راز خود را از من پنهان : من گفتم. واشاره کرد به پدر تو. »آن در پیش همنشین تو است«
 آنگـاه بیـدار شـدم و   . »کـرد  چنین نیست از او بخواه، از تو دریغ نخواهـد «: فرمود. مى کند

 .دیدم که در طرفى از صحن مقدس به سوى من مى آید. برخاستم که پیش او بروم

چـرا از مـن در پـیش حضـرت حجـت      : وقتى مرا دید قبل از آنکه حرفى بـزنم فرمـود  
شکایت کردى؟ تو چه وقت از من چیزى خواستى وآن در نزد مـن بـود ومـن بـه تـو       ﷒

 ندادم؟

اکنون سه سال است که همراه وهمنشـین   سر به زیر انداختم و خجالت کشیدم و پس من
او شدم نه او حرفى از این علم را به من فرموده ونه من توانایى سؤال کردن از او را دارم وتا 

مـن از صـبر او   . اکنون به کسى ابراز نکردم، اگر مى توانى این مشکل را از من برطرف کـن 
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پرسیدم که از کجا فهمیدى کـه او از تـو    آنچه شنیدم گفتم و رفتم و پیش پدر تعجب کردم و
 .وخواب را تعریف نکرد. آن جناب در خواب به من فرمود: نزد امام شکایت کرده گفت
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  شیخ حرّ عاملى: حکایت چهل ونهم
: فرمـوده ) اثبات الهداة بالنّصوص والمعجـزات (محدث گرانقدر، شیخ حرّ عاملى در کتاب 

گروهى از اصحاب مورد اطمینان ما به من خبر دادنـد کـه آنهـا صـاحب الامـر       بدرستى که
از آن جناب معجزات متعددى را دیدند که آنها را به غیب هـایى   را در بیدارى دیدند و ﷒

آنها را از خطرهایى که بـه   از براى آنها دعاهایى کرد که مستجاب شده بود و خبر مى داد و
 .ند نجات دادهلاکت منجر مى شد

مـا گروهـى    ما در شهر خودمان در روستاى مشغرا در روز عیدى نشسته بودیم و: فرمود
کاش مى دانستم کـه در عیـد آینـده    : آنگاه من به آنها گفتم. صالحان بودیم از طلاب علم و

در  کدام مرده؟ پس مردى که نام او شـیخ محمـد بـود و    کدام یک از این گروه زنده است و
عید دیگر تا  عید دیگر و من مى دانم که در عید دیگر زنده ام و: ک ما بود گفتدرس، شری

پس به او . شوخى نمى کند معلوم شد که او در این ادعا استوار است و شش سال و بیست و
را در خـواب دیـدم در    ﷒نه، ولى من حضرت مهدى : تو علم غیب مى دانى؟ گفت: گفتم

مى ترسیدم که بمیرم چون عمل خوبى بـراى ملاقـات    ار بودم وحالیکه به مرض سختى دچ
 .با پروردگارم نداشتم

نترس، چرا که خداوند تو را شفا مى دهد واز این بیمارى رهـا مـى   «: آنگاه به من فرمود
آنگاه جامى را کـه  . »شوى وبه واسطه آن نمى میرى بلکه بیست وشش سال زندگى مى کنى

شفا پیدا  آن مریضى از من برطرف شد و من از آن آشامیدم و در دستش بود به من بخشید و
ومن وقتى حرف آن مرد را شـنیدم، تـاریخ آنـرا    . مى دانم که این، کار شیطان نیست کردم و

بود ومدتى از آن گذشت ومن به مشهد مقدس در سال  1049یادداشت کردم که آن در سال 
به آن تاریخ  پس برگشتم و. دت گذشتووقتى سال آخر شد در دلم افتاد که م. آمدم 1072

حساب کردم دیدم که از آن زمان بیست وشش سال گذشت وگفتم که باید آن  رجوع کردم و
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رده باشد ومدت یک ماه نگذشت یا دو ماه که نامه اى از برادرم رسید واو در آن شهر  مرد، م
 .بود وبه من خبر داد که آن مرد وفات کرد
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  عاملى شیخ حرّ: حکایت پنجاهم
من زمـانى کـه کـودکى ده سـاله بـودم بـه       : همچنین شیخ مذکور در همان کتاب فرموده
 نزدیکان من جمع شدند وگریه مـى کردنـد و   مریضى سختى دچار شدم بطوریکه خانواده و

رد براى عزادارى آماده مى شدند و یقین کردند که من در آن شب خواهم م. 

را دیدم ومن به آنها سـلام   ﷕ دوازده امام مبر وبیدارى پیغ آنگاه من در میان خواب و
سـخنى گذشـت کـه در     ﷒بین من وحضرت صادق  با یک یک آنها دست دادم و کردم و

 سلام کردم و ﷒بر حضرت صاحب  ذهنم نماند به جز آنکه آن حضرت در حقّم دعا کرد و
مى ترسم کـه بـا ایـن بیمـارى     ! اى مولاى من: مگفت گریه کردم و با آن جناب دست دادم و

 .مقصد خود را از علم وعمل بدست نیاورم بمیرم و

نترس، زیرا تو در این مرض نمى میرى بلکه خداوند تو را شفا مى دهد «: حضرت فرمود
 .»وتو عمرى طولانى خواهى داشت

سـالم شـدم   من از آن نوشـیدم و . آنگاه کاسه اى که در دست مبارکش بود بدست من داد
دوستان وخویشانم تعجب کردند ومن از آنچه دیـده بـودم   . وبیمارى از من رفع شد ونشستم

 .به آنها چیزى نگفتم مگر بعد از چند روز
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  شیخ ابو الحسن شریف عاملى: حکایت پنجاه ویکم
از حـافظ ابـو   ) ضیاء العـالمین (دانشمند گرانقدر، شیخ ابو الحسن شریف عاملى در کتاب 

  :بو العلاء همدانى که هر دو به سند خود روایت کرده اند از ابن عمر که گفتنعیم وا
از روستایى که به آن کرعه مى گویند بیرون مى آید  ﷒مهدى «: فرمود ﷐رسول خدا 

. بر سر او ابرى است که در آن ابر منادى، ندا مى کند این مهدى، خلیفه ى خداونـد اسـت   و
پدرم مرتـب در  : وجماعتى از محمد بن احمد روایت کردند که گفت. »ز او پیروى کنیدپس ا

  من نمى دانستم که کرعه کجاست؟  مورد کرعه سؤال مى کرد و
مـا در مـورد آن روسـتا از او     حشـم زیـاد پـیش مـا آمـد و      پس شیخ تاجرى با مال و

در کتاب هاى حـدیث آن  : شما از کجا آن روستا را مى شناسید؟ پدرم گفت: گفت. پرسیدیم
  . را دیده ام وماجراى آنرا شنیده ام

گرانقدرتر از او هرگز ندیده بـودم   با ابهت تر و وقتى ظهر شد جوانى را دیدم که زیباتر و
هـاى رهـا    آنگاه با آنها نماز ظهر را با دست. بطوریکه ما از نگاه کردن به او سیر نمى شدیم

وقتى نمازش ). نه مثل اهل سنّت که کتف بسته مى خوانند(. شده، مثل نماز اهل عراق خواند
آنگاه ما چند روز در آنجـا  . تمام شد، پدرم به او سلام کرد وبراى او قضیه ما را تعریف کرد

آنگاه از . لغوى نشنیدیم از آنها هیچ حرف بیهوده و هیچ مردمى مانند آنها ندیدیم و ماندیم و
او بـا مـا تـا     او شخصـى را همـراه مـا فرسـتاد و    . رسانداو خواهش کردیم که ما را به راه ب

پـدرم از آن شـخص   . چاشتگاهى آمد ناگهان دیدیم در همان جایى هستیم که مى خواسـتیم 
  سؤال کرد که آن مرد چه کسى بود؟

بود م ح م د بن الحسن وجایى کـه آن جنـاب در آنجـا     ﷒او حضرت مهدى : او گفت 
از طرفى که متصل بـه شـهر حبشـه     که از شهرهاى یمن است و است، نامش کرعه مى باشد

عالم متقدم بعـد از گفـتن ایـن قصـه     . است، ده روز راه است در بیابانى که آبى در آن نیست
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آنچه ثابت شده که آن جناب  از کرعه و ﷒بین آنچه ذکر شده یعنى خروج مهدى : فرموده
یچ منافاتى وجود ندارد زیرا آن جناب از جایى که ظاهر مى شود در اول ظهورش از مکهّ، ه

او خود را در آنجـا ظـاهر مـى     در آن اقامت دارد بیرون مى آید تا این که به مکهّ مى آید و
 .کند
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  مقدس اردبیلى: حکایت پنجاه ودوم
 حکایت امیر اسـحاق اسـتر آبـادى و    همچنین شیخ مذکور بعد از گفتن این حکایت و و

نقل هاى معتبر دربـاره دیـدن حضـرت مهـدى     : جزیره خضراء گفته که مختصرى از قصه ى
پس، بدرستى که مـن  . به جز آنچه ذکر کردیم بسیار مى باشد حتى در زمان هاى اخیر ﷒

از  از افراد مورد اطمینان شنیدم که، مولانا احمد اردبیلى آن جناب را در جامع کوفـه دیـد و  
ین والد ما مولانا محمد تقـى شـیخ، آن جنـاب را در جـامع     او مسائلى را سؤال کرد وهمچن

  .عتیق اصفهان دیده است
مورد اطمینان تـرین  : فرمود) انوار النعمانیه(پس سید محدث جزایرى، سید نعمت اللَّه در 

مولاى اردبیلى شاگردى داشـت اهـل تفـرش کـه     : شیخ هاى من در علم وعمل نقل کرد که
  :او تعریف مى کرد که پرهیزکار بود و افضیلت وبسیار ب نامش میر علاّم و

بـرایم اتفّـاق افتـاد کـه مـن      . من در مدرسه حجره اى داشتم که مشرف بود به قبه شریفه
آنگاه از حجـره بیـرون    مطالعه خود را در حالیکه بیشتر شب گذشته بود به پایان رسانیدم و

مردى را دیدم . ار تاریک بودآن شب، بسی در اطراف حضرت شریفه نگاه مى کردم و آمدم و
هـا   شاید این دزد است، آمده که از قندیل: گفتم. دارد مى آید که مقابل حرم مطهر ایستاده و

نزدیک  رفت و. او مرا نمى دید رفتم به نزدیکش و آنگاه از منزل خود خارج شدم و. بدزدد
بر قبر  ب در دوم وسوم وبه همین ترتی. افتاد در حرم مطهر ایستاد، قفل را دیدم که باز شد و

من صداى او را شنیدم که با امـام   از کنار قبر مطهر رد شد و سلام کرد و. شریف مشرّف شد
سپس به سوى مسجد کوفـه از شـهر بیـرون    . در مورد مسئله ى علمى صحبت مى کرد ﷒
 .او مرا نمى دید من به دنبال او مى رفتم و. رفت

شنیدم که او با شخصى دیگر در مورد همان مسأله صحبت وقتى به محراب مسجد رسید، 
وقتـى بـه دروازه شـهر رسـید     . او مرا نمى دید من از عقب او برگشتم و برگشت و. مى کند
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من با تـو از اول  . اى مولاى ما: گفتم خود را به او نشان دادم و. هوا روشن بود صبح شده و
ود که در قبه شـریفه بـا او صـحبت مـى     به من بگو که شخص اولى چه کسى ب. تا آخر بودم

  شخص دوم چه کسى بود که در مسجد کوفه با او صحبت مى کردى؟  کردى و
بعد به من . آنگاه از من پیمان ها گرفت که تا زمان مرگش کسى را از آن راز با خبر نکنم

 چه بسیار مى شود کـه مـن   اى فرزند من بعضى از مسائل براى من مشتبه مى شود و: فرمود
در مورد آن مسأله با آن جناب صحبت  و ﷒در شب بیرون مى روم نزد قبر امیر المؤمنین 

: فرستاد وفرمـود  ﷒در این شب مرا به سوى صاحب الزّمان  جواب مى شنوم و مى کنم و
. »سپیش او برو واین مسأله را از او بپـر . امشب در مسجد کوفه است ﷒فرزندم مهدى «

 .بود ﷒وآن شخص حضرت مهدى 

شیخ ابو على در حاشیه رجال خود از استاد خود علامه بهبهانى، که میر علام مذکور جد 
سید سند، سید میرزاست نقل کرده واو از بزرگان نجف اشرف بود وهمچنین جـزء عالمـانى   

آمده بود فوت کـرده   پیش 1186بود که از مریضى طاعون که در بغداد وحوالى آن در سال 
گروهى از سید فاضل، میر عـلاّم خبـر دادنـد کـه او     : علامه مجلسى در بحار فرموده. بودند
 )الخ... گفت

من در پشت سر او بودم تا آنکه در مسـجد  : با مقدارى اختلاف در آخر آن اینچنین است
فه مـرا شـنید   حنّانه مرا سرفه گرفت به طورى که نتوانستم جلوى خود را بگیرم، وقتـى سـر  

: اینجا چه مى کنى؟ گفتم: گفت. بله: تو میر علاّمى؟ گفتم: متوجه من شد، مرا شناخت وگفت
من از وقتى که تو داخل روضه ى مقدسه شدى تا اکنون با تو بودم وتو را به حـق صـاحب   

ر این قبر قسم مى دهم که از آنچه در این شب براى تو اتفّاق افتاده مرا از اول تا آخـر بـاخب  
 .کنى

ووقتـى  . براى تو مى گویم به شرطى که تا زمانى که من زنده هستم به کسى نگویى: گفت
من در مورد بعضى از مسائل فکر مـى کـردم وآن مسـائل بـرایم     : از من پیمان گرفت، گفت
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بـروم ومسـأله را از او بپرسـم     ﷒پس به دلم افتاد که پیش امیر المؤمنین . سخت شده بود
چنانچه دیدى واز خداوند تعالى خواستم که . ه پیش در رسیدم در بدون کلید باز شدووقتى ب

به مسجد کوفه بـرو  «: آنگاه از قبر صدایى شنیده شد که. جواب مرا بدهد ﷒امیر المؤمنین 
 .»در آنجا بپرس زیرا که او امام زمان تو است ﷒واز حضرت قائم 
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  متوکل بن عمیر: حکایت پنجاه وسوم
ماجراى عالم ربانى، آخوند ملا محمد تقى مجلسى است که در صحبت هاى علامه شـیخ  
ابو الحسن شریف به آن اشاره شده وتفصیل آن را نگفـت وظـاهر آن ایـن گونـه اسـت کـه       

در ضـمن  ) من لا یحضـره الفقیـه  (مقصود حکایتى است که آن مرحوم در جلد چهارم شرح 
یت کنند صحیفه کامله سجادیه است، ذکر نمـوده وآن ایـن اسـت کـه     متوکل بن عمیر که روا

من در آغاز دوران بلوغ، رضاى خدا را طلب مى کردم وسعى وتلاش مى کـردم کـه   : فرمود
رضاى او را بدست آورم واز یاد خدا غافل نمى شدم تـا اینکـه در بـین خـواب وبیـدارى،      

جد جامع قدیم اصفهان ایستاده، نزدیک جایى را دیدم که در مس ﷒حضرت صاحب الزّمان 
 .که الان مدرسه من است

مـرا   خواستم که پاى مبـارکش را ببوسـم، او نگذاشـت و    پس بر آن جناب سلام کردم و
از آن جناب در مورد مسائلى که برایم مشکل شده بـود   پس من دستش را بوسیدم و. گرفت

مى گفتم که آنها را آن  خود، وسوسه داشتم وپرسیدم که یکى از آنها این بود که من در نماز 
امکان اینکـه   به قضاى آنها مشغول بودم و طورى که از من خواسته اند به جاى نمى آورم و

او . در این مورد از شیخ خود، شیخ بهـایى سـؤال کـردم    بتوانم نماز شب را بخوانم نداشتم و
. من اینگونـه مـى کـردم    ور ومغرب به قصد نماز شب بجا بیا عصر و یک نماز ظهر و: گفت

 من نماز شب بخوانم؟: سؤال کردم که ﷒آنگاه از حضرت حجت 

. »نماز شب بخوان وآن نماز مصنوعى را که بجا مى آوردى، دیگر بجـاى نیـاور  «: فرمود
 .الات که در خاطرم نمانده استؤواز این قبیل س

م نمى شود که به خدمت جناب تـو  براى من این سعادت فراه! اى مولاى من: آنگاه گفتم
 .در هر زمانى برسم، پس به من کتابى بده که همیشه طبق آن عمل کنم
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ومـن در خـواب او را مـى    . »من براى تو کتابى به مولا محمـد تـاج دادم  «: آنگاه فرمود
ومن از در مسجدى کـه مقابـل روى آن   . »برو وآن کتاب را از او بگیر«: بعد فرمود. شناختم
  .د به سمت دار بطّیخ که محلهّ اى از اصفهان است بیرون رفتمجناب بو

پیش مـن فرسـتاده؟    ﷒تو را صاحب الامر : مرا دید گفت وقتى به آن شخص رسیدم و
وقتى آنرا باز کردم فهمیدم کتـاب  . آنگاه از بغل خود کتاب کهنه اى را بیرون آورد. بله: گفتم

متوجه حضرت صاحب  برگشتم و ر چشم خود گذاشتم وب پس آنرا بوسیدم و. دعا مى باشد
آنگاه شروع به گریه وناله وزارى کردم . آن کتاب با من نبود شدم که بیدار شدم و ﷒الامر 

تعقیبات آن به پایان رسید  وقتى نمازم و. تا طلوع فجر، چرا که آن کتاب دیگر پیش من نبود
اینکه حضرت به او تاج گفتـه   د همان شیخ بهایى است ودر دلم اینگونه افتاد که مولانا محم

  . اند به دلیل شهرتى است که در میان عالمان پیدا کرده است
پس وقتى به محل درس او که در کنار مسجد جامع است رفتم، دیدم که او به مقابلـه بـا   

یـک   مـن . خواننده سید صالح امیر ذوالفقار گلپایگانى بـود  صحیفه ى کامله مشغول است و
هنگامى که مى خواهند صحت مطلب یا کتابى را : مقابله(ساعتى نشستم تا اینکه کارش تمام 

 ).تحقیق کنند، آنرا با اصلش تطبیق مى کنند که به این کار مقابله مى گویند

ظاهراً صحبت میان آنها در مورد سند صحیفه بود ولى به خاطر غمـى کـه بـر مـن      شد و
 با همین حـال پـیش شـیخ رفـتم و    . گریه مى کردم نفهمیدم وچیره شده بود سخن ایشان را 

شـیخ  . در ضمن به خاطر گم شدن کتاب، گریـه مـى کـردم    خوابم را براى او تعریف کردم و
 .بشارت بر تو باد که به آنچه مى خواستى از علوم الهیه ومعارف یقینه خواهى رسید: گفت

دلم افتاد که به آن سمتى که در خواب به در . تفکّر بیرون رفتم با گریه و قلبم آرام نشد و
 .آنجا رفتم بروم

لقـبش   وقتى به محله دار بطیّخ رسیدم مرد پرهیز کارى را دیدم که اسمش آقـا حسـن و  
 .وقتى به او رسیدم، سلام کردم. تاج بود



143 

هر طلبـه اى کـه آنـرا مـى گیـرد بـه        کتب وقفیه اى در پیش من است و! اى فلان: گفت
بـه   ها را نگاه کـن و  بیا واین کتاب. تو به آن عمل مى کنى نمى کند و شروط وقف آن عمل

اولین کتابى که بـه مـن داد    با او به کتابخانه اش رفتم و. هر کدام که احتیاج دارى آنرا بردار
گفتم این براى من کافى است  پس شروع به گریه وناله کردم و. همان بود که در خواب دیدم

شروع کـردم بـه مقابلـه ى     نزد شیخ آمدم و ا براى او گفتم یا نه ویادم نیست که خواب ر و
شهید نسخه خـود را از نسـخه عمیـد     نسخه او که جد پدرش نوشته بود از نسخه ى شهید و

مقابله کرده بود با نسخه ى ابن ادریس بدون واسطه یا بـه   ابن سکون نوشته بود و الرؤساء و
به من بخشید، به خـط شـهید نوشـته     ﷒ر یک واسطه ونسخه اى که حضرت صاحب الام

  .شده بود وکاملاً منطبق بود با آن نسخه
حتى در نسخه هایى که در حاشیه آن نوشته شده بود وبعد از آنکه مقابله کردن با آن بـه  
پایان رسید، مردم شروع به مقابله پیش من کردند وبه برکت لطف وعطاى حضـرت حجـت   

. کامله در شهرها ودر هر خانه مانند آفتاب، طالع شد ومخصوصاً در اصفهانصحیفه ى  ﷒
زیرا که بیشتر مردم داراى صحیفه اند واکثر آنها از صالحان واهل دعا شدند وبسـیارى هـم،   

اسـت وآنچـه خداونـد     ﷒واین همان آثار معجزه ى حضـرت صـاحب   . مستجاب الدعوة
 .فرمود که قابل شمارش نیست بواسطه ى این صحیفه به من عطا

علامه مجلسى در بحار صورت اجازه مختصرى از پـدر خـود را در مـورد    : مؤلف گوید
من صـحیفه ى کاملـه را کـه ملقّـب بـه زبـور آل       : صحیفه ى کامله ذکر کرده ودر آنجا گفته

ودعاى کامل با سندهاى بسیار وطریقه هاى مختلـف اسـت روایـت    : محمد، انجیل اهل بیت
 .نممى ک
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  میرزا محمد استر آبادى: حکایت پنجاه وچهارم
گروهى از سید سند، میرزا محمد استر آبادى بـه مـن   : علامه ى مجلسى در بحار فرموده

شبى در اطراف بیت اللَّه الحـرام مشـغول طـواف بـودم، ناگهـان جـوان       : خبر دادند که گفت
 .خوشرویى را دیدم که مشغول طواف بود

آنرا گـرفتم  . د دسته گل سرخى به من داد وآن وقت، فصل گل نبودوقتى نزدیک من رسی
. »از خرابـات بـراى مـن آورده انـد    «: اى سید من این از کجا است؟ فرمود: بوییدم وگفتم و

 .آنگاه از نظرم غایب شد واو را ندیدم
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  شهید ثانى: حکایت پنجاه وپنجم
بغیۀ (شهید ثانى در رساله ى شیخ فاضل گرانقدر، محمد بن على بن حسن عودتى شاگرد 

  :در احوالات شهید، استاد خود والطافى که به ایشان شده آورده است که) المرید
که او در منزل رمله، تنها به مسجد معروف بـه   906شب چهارشنبه دهم ربیع الاول سال 

ت دید که در قفل شده اس جامع ابیض رفت که زیارت کند انبیایى را که در غار آنجا است و
در . کشید، قفل در باز شـد  آنگاه دست خود را روى قفل گذاشت و.کسى در مسجد نیست و

نیاز شد به طورى کـه فرامـوش    غرق در راز و به نماز ودعا مشغول شد و غار پایین رفت و
به سـوى مکـان    پس از آن داخل شهر شد و. کرد که قافله حرکت کرده، آنگاه مدتى نشست

 آنگاه در کار خود سرگردان شد و. کسى از آنها نمانده نها رفته اند وفهمید که آ قافله رفت و
بسیار فکر کرد در اینکه به آنها بپیوندد با اینکه پیاده راه رفتن براى او بسیار مشکل بود چرا 

پس در همان راهى که رفته بودند شروع به . وسایل او را نیز با خود برده بودند که اسباب و
 .بسیار خسته شد از دور هم آنها را ندید و نها نرسید وحرکت کرد ولى به آ

آنگاه در این حالت که در سختى ورنج افتاده بود، ناگهان مردى را دیـد کـه بـر اسـترى     
در پشـت مـن   «: وقتى به او رسید فرمـود . رو به او کرده وبه آن طرف مى آید سوار است و

 نگذشت که او را به کاروان رسـاند و کمى . مثل برق عبور کرد او را سوار کرد و. »سوار شو
. او وارد کاروان شد و. »به پیش رفقاى خود برو«: از استر او را به پایین آورد وبه او فرمود

قبـل از آن   بسیار جستجو کردم که در بین راه او را ببینم واصلاً او را ندیـدم و : شهید فرمود
 .هم ندیده بودم
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  وىسید علیخان موس: حکایت پنجاه وششم
سید دانشمند استاد، سید علیخان، خلف عالم گرانقدر سید خلف بن سـید عبـد المطلـب    

در مورد حکایات آنان که در عصـر غیبـت   ) خیر المقال(موسوى مشعشى حویزى در کتاب 
از جمله آن حکایت ها حکایتى است که مـردى مـؤمن از   : را دیدند گفته که ﷒امام عصر 

او با گروهـى انـدك در کـاروان     آنها اطمینان دارم ما را از آن آگاه کرده وکسانى که من به 
 .حج کرد

اتفّاقاً در یکى از . هنگام برگشت مردى با آنها بود که گاهى پیاده مى رفت وگاهى سواره
پـس  . وارى فراهم نشدبراى آن مرد، س شتاب حرکت مى کرد و منزل ها کاروان با سرعت و

آن مـرد از شـدت    واب پایین آمدند، آنگاه از آنجا کـوچ کردنـد و  کمى خ و براى استراحت
او  آن گروه هم به جستجوى او نپرداختند و. رنجى که به او رسیده بود بیدار نشد خستگى و

پس پیاده بـه  . کسى را ندید همچنان خواب بود تا آنکه به وسیله حرارت آفتاب بیدار شد و
استغاثه نمود  ﷒به همین دلیل به حضرت مهدى . دمطمئن بود که هلاك مى شو راه افتاد و

سوار بر شترى  قیافه اهل بادیه مى باشد و در آن حال بود که مردى را دید که در شکل و و
آیـا دوسـت   «: گفـت . بله: گفتم »تو از کاروان عقب ماندى؟! اى فلان«: آن مرد گفت. است

غیر از این چیزى  خدا این خواسته من است و به: گفتم »دارى که تو را به دوستانت برسانم؟
به  مرا در ردیف خود سوار کرد و وشتر خود را خوابانید و. »پس نزدیک بیا«: فرمود. نیست

: وقتى نزدیک آنها رسیدیم گفت. پس چند قدمى نرفته بودیم که به کاروان رسیدیم. راه افتاد
 .آنگاه مرا گذاشت ورفت »اینها دوستان تو هستند«
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  شیخ قاسم: کایت پنجاه وهفتمح
مردى از اهل ایمان، از اهل شهر ما که به او شیخ قاسم مـى  : وهمچنین در آن کتاب گفته

. روزى از راه رفـتن خسـته شـدم   : گفت او بسیار به حج مى رفت به من خبر داد و گویند و
 ـ  پس در زیر درختى خوابیدم وخواب من طولانى شد و  د وحاجیان از کنار من عبـور کردن

 وقتى بیدار شدم، متوجـه شـدم کـه خـوابم طـولانى شـده اسـت و       . بسیار از من دور شدند
با  آنگاه متوجه سمتى شدم و. نمى دانستم که به کدام طرف بروم حاجیان از من دور شدند و
چنانکـه ابـن   . بـود  ﷒منظـورم حضـرت مهـدى     و! یا صـالح : صداى بلند فریاد مى کردم

. در بیان آنچه در وقت گم شدن راه گفته مى شود، ذکر کرده اسـت ) امان(طاووس در کتاب 
پس در همین حال که فریاد مى کردم ناگهان سوارى را دیدم که بر شـترى سـوار اسـت بـه     

تـو از حاجیـان   «: وقتى مرا دید به من فرمود). عربهاى بادیه نشین(هاى بدوى  شکل عرب
 .»سوار شو که تو را به آنها برسانم در عقب من«: فرمود. آرى: گفتم »دور شدى؟

وقتى نزدیـک شـدیم   . زمانى نگذشت که به قافله رسیدیم آنگاه در پشت او سوار شدم و
 .تشنگى هوا مرا اذیت کرده است: به او گفتم. »بدنبال کار خود برو«: مرا پایین آورد وفرمود

. از آن سـیراب نمـود  مرا  آنگاه از زین شتر خود مشکى بیرون آورد که در آن آب بود و
 .گواراترین آبى بود که آشامیدم قسم به خداوند که آن لذیذترین و

بعد از آن هم او را  آنگاه رفتم تا وارد جمع حاجیان شدم وبه یاد او افتادم واو را ندیدم و
 .در بین حاجیان ندیدم تا زمانى که برگشتیم
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  سید احمد رشتى موسوى: حکایت پنجاه وهشتم
طاب، سید احمد بن سید هاشم بن سید حسن رشـتى موسـوى، تـاجر سـاکن     جناب مست

فاضل صمدانى، شـیخ   با عالم ربانى و رشت در هفده سال قبل به نجف اشرف مشرف شد و
 که در حکایت آینده ذکر خواهد شد به منزل من حقیـر آمدنـد و   - طاب ثراه  - على رشتى 

  : ستوارى سید مذکور صحبت کرد وفرمود کها وقتى بلند شدند، شیخ در مورد پرهیزکارى و
بعد از چند روزى ملاقـات شـد،   . در آن وقت فرصت بیان آن نبود ماجراى عجیبى بود و

بسیار متأسـف شـدم از اینکـه    . قضیه را با مقدارى از حالات سید گفت سید رفت و: فرمود
کمى خلاف گفته او نقـل  اگرچه مقام شیخ اجلّ از آن بود که حتى . آنها را از خود او نشنیدم

کند واز آن سال تا چند ماه قبل این مطلب در ذهن من بود تا در ماه جمادى الاخر این سال 
که از نجف اشرف برگشته بودم، در کاظمین سید صالح مذکور را دیدار کـردم کـه از سـامره    

 .عازم ایران بود برگشته بود و

واز آن جملـه مـاجراى گفتـه شـده را      پس شرح حال او را چنانچه شنیده بودم پرسیدم 
ـه      1280در سال : مطابق آن نقل کرد وآن قضیه چنان است که گفت به قصـد حـج بیـت اللَّ

در خانه حاجى صفر على تـاجر تبریـزى معـروف     الحرام از دارالمرز رشت به تبریز آمدم و
سـدهى   وقتى دیدم کاروان نیست، متحیر شدم تا آنکه حاجى جبـار جلـودار  . اقامت گزیدم

وقتى به منـزل  . رفتم از او اسبى کرایه کردم و. اصفهانى به تنهایى بطرف طربوزن حرکت کرد
یکى حاجى مـلاّ بـاقر   . اول رسیدیم سه نفر دیگر با تشویق حاجى صفر على به من پیوستند

حاجى على نـامى   حاجى سید حسین تاجر تبریزى و تبریزى حجه فروش معروف علماء و
 .دکه خدمت مى کر

از آنجـا عـازم طربـوزن     پس به اتفّاق همگى حرکت کردیم تا به ارزنۀ الرّوم رسـیدیم و 
: هاى بین این دو شهر حاجى جبار جلودار پیش مـا آمـد وگفـت    در یکى از منزل شدیم و
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این مقصدى را که در پیش داریم مقدارى ترسناك است کمى زودتر بارهایتان را ببندید که «
 .»دبه همراه کاروان باشی

پس مـا هـم بـه طـور     . چون در دیگر منزل ها اکثراً از عقب قافله با فاصله راه مى رفتیم
به اندازه نـیم یـا   . نیم یا سه ساعت به صبح مانده همگى حرکت کردیم تخمینى دو ساعت و

برف شروع به باریدن کـرد   سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که هوا تاریک شد و
من هـم هـر چـه     تند حرکت کردند و ان هر کدام سر خود را پوشانیدند وبه طورى که دوست

  .من تنها ماندم کردم که با آنها بروم نشد تا اینکه آنها رفتند و
نگـران بـودم، چـون     بسـیار مضـطرب و   در کنار راه نشسـتم و  بعد از اسب پیاده شدم و

تأمـل تصـمیم    فکـر و نزدیک ششصد تومان براى مخارج راه همراه داشتم بعد از مقـدارى ت 
 به منزلى که از آنجا بیرون آمدیم برگـردم و  گرفتم که در همین جا بمانم تا فجر طلوع کند و

در همـان حـال   . به کاروان بپیوندم از آنجا چند نفر به عنوان محافظ به همراه خود بردارم و
رختان مـى زد  در آن باغ باغبانى که در دستش بیلى بود که بر د در مقابل خود باغى دیدم و

دوستان : گفتم »تو کیستى؟«: فرمود نزدیک من ایستاد و آنگاه جلو آمد و. تا برف آنها بریزد
 .من جا مانده ام وراه را گم کرده ام رفته اند و

. ومن مشغول خواندن نافله شـدم . »نافله بخوان تا راه را پیدا کنى«: به زبان فارسى گفت
به خـدا قسـم راه را نمـى    : گفتم »نرفتى؟«: اره آمد وفرمودبعد از اینکه نافله را خواندم دوب

تا حالا هم حفـظ نکـردم،    من زیارت جامعه را حفظ نبودم و. »جامعه بخوان«: فرمود. دانم
جامعه را بـه   آنگاه از جاى بلند شدم و. با آنکه به طور مرتب به زیارت عتبات مشرف شدم

 »رفتى؟ هستى؟ن«: باز آمد وفرمود. طور کامل از حفظ خواندم

ومن . »عاشورا بخوان«: فرمود. هستم، راه را نمى دانم: گفتم ومن بى اختیار گریه کردم و
مشـغول خوانـدن زیـارت     آنگـاه بلنـد شـدم و   . عاشورا، را هم حفظ نبودم والان هم نیستم
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دیـدم دوبـاره آمـد    . عاشورا از حفظ شدم تا آنکه تمام لعن وسلام ودعاى علقمه را خواندم
 »نرفتى؟ هستى؟«: دوفرمو

 .نه، تا صبح هستم: گفتم

 .»حالا من تو را به کاروان مى رسانم«: فرمود

بـه  «: بیل خود را بر روى دوش گذاشت وآمد، فرمـود  آنگاه رفت وبر الاغى سوار شد و
آنگاه عنان اسب را کشیدم، فرمـان نبـرد وحرکـت    . سوار شدم. »ردیف من برالاغ سوار شو

 .نکرد

 .دادم. »اسب را به من بدهافسار «: فرمود

بـه راه   عنان اسب را به دست راسـت گرفـت و   آنگاه بیل را روى دوش چپ گذاشت و
آنگـاه دسـت خـود را روى زانـوى مـن      . اسب در نهایت فرمانبردارى حرکـت کـرد   افتاد و

: سه مرتبـه وبـاز فرمـود    »!نافله! نافله! شما چرا نافله نمى خوانید؟ نافله«: فرمود گذاشت و
شـما  «: سه مرتبه وبعـد فرمـود   »!عاشورا! عاشورا! ا چرا عاشورا نمى خوانید؟ عاشوراشم«

رفقاى شما آنهـا  «: یکدفعه برگشت وفرمود »!جامعه! جامعه! چرا جامعه نمى خوانید؟ جامعه
  .مشغول وضو گرفتن بودند به جهت نماز صبح» هستند که لب نهر آبى فرود آمده

 آنگاه آن جناب پیاده شـد و . نتوانستم ر اسب خود شوم وومن از الاغ پایین آمدم که سوا
من در آن . سر اسب را به طرف دوستان برگردانید مرا سوار کرد و بیل را در برف فرو برد و

حال به فکر افتادم که این شخص چه کسى بود که به زبان فارسى حرف مى زد در حالیکـه  
چگونه مـرا بـا ایـن شـتاب بـه       ود ومذهبى جز عیسوى در آن اطراف نب زبانى جز ترکى و

کسى را ندیدم واز او هیچ نشانى  دوستان خود رسانید؟ آنگاه به پشت سر خود نگاه کردم و
 .نیافتم سپس به دوستان خود پیوستم
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  شیخ على رشتى: حکایت پنجاه ونهم
ـه    - عالم گرانقدر، شیخ على رشتى از شاگردان خاتم المحققّین الشیخ مرتضـى   اعلـى اللَّ

اطـراف آنجـا از نداشـتن عـالم      وقتى مردم شهر لار و. وسید سند، استاد اعظم بود - مقامه 
حضر بـا   سالها در سفر و. جامع نافذ الحکمى شکایت کردند، آن مرحوم را به آنجا فرستادند

  : نقل کرد. اخلاق خوب وتقوا کمتر کسى را مثل او دیدم در فضیلت و او همنشین بودم و
برمى گشتم واز راه آب فرات به سمت نجف اشرف مـى   ﷒ابا عبد االله وقتى از زیارت 

مردم آن کشتى همه اهل حلّـه   طویرج بود نشستم و رفتم، در کشتى کوچکى که بین کربلا و
آنگاه گروهى را دیدم که مشغول لهو لعـب  . نجف جدا مى شود از طویرج راه حلهّ و بودند و

 آثار متانت و فر که با آنها بود ولى با آنها همراهى نمى کرد وشوخى شدند به غیر از یک ن و
آن گروه از مـذهب او ایـراد    نه شوخى مى کرد و سنگینى در او آشکار بود، نه مى خندید و

 .آشامیدن شریک بودند عیب جویى مى کردند با این حال در خوردن و مى گرفتند و

که به جایى رسیدیم که به خاطر کمى فرصت سؤال کردن نبود تا این بسیار تعجب کردم و
در کنار نهر راه مى رفتیم آنگاه از او در مورد علّـت دورى  . آب، ما را از کشتى بیرون کردند

 .اینکه چرا آنها از مذهب او ایراد مى گرفتند پرسیدم کردن از دوستانش و

درم اهـل  مـا  پدرم هم از آنهـا بـود و   آنها دوستان من هستند که سنّى مى باشند و: گفت
آنگـاه از  . شـیعه شـدم   ﷒به برکت حضرت مهـدى   خود من هم مانند آنها بودم و ایمان و

 .چگونگى آن پرسیدم

سـالى  . شغل من هم فروختن روغن در کنار پل حلهّ اسـت  اسم من یاقوت است و: گفت
مقدارى  پس. نواحى در نزد بادیه نشینان عرب رفتم براى خریدن روغن از حلهّ به اطراف و

در بعضى . با گروهى از اهل حلهّ برگشتم دور شدم تا آنچه که مى خواستم خریدارى کردم و
راه  همه رفته بودنـد و . وقتى بیدار شدم کسى را ندیدم. از منازل وقتى فرود آمدیم خوابیدیم
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در نزدیکى آن هیچ آبـادى   علفى بود که درندگان بسیارى داشت و ما در صحراى بى آب و
  .مگر بعد از گذشتن از فرسخ هاى بسیار نبود

بعد از کمى پیاده روى، راه را گـم  . به دنبال آنها رفتم بارم را برداشتم و آنگاه بلند شدم و
شـیخ   آنگاه به خلفـاء و . تشنگى مى ترسیدم از حیوانات وحشى و سرگردان شدم و کردم و

گریه کردم اما هیچ گشایشى  و آنها را شفیع خود در نزد خداوند قرار دادم ها متوسل شدم و
ما امام زنده اى داریـم کـه   : من از مادر مى شنیدم که مى گفت: با خود گفتم. در کارم ندیدم

کنیه اش ابو صالح مى باشد، به گمشدگان راه را نشان مى دهد وبه فریاد بیچارگان مى رسد 
اگر  به او متوسل شوم وآنگاه با خداوند عهد کردم که . یارى مى رساند به ضعیفان کمک و و

زارى مى کردم، ناگهان  گریه و پس او را صدا کردم و. مرا نجات داد به مذهب مادرم برگردم
عمامه ى سبزى بر سرش است که رنگـش ماننـد ایـن     کسى را دیدم که با من راه مى رود و

او نشان داد  آنگاه راه را به. هاى سبزى که در کنار نهر روییده بود اشاره کرد به علف و. بود
) مؤلـف کتـاب  (کلماتى را فرمـود کـه مـن     دستور داد که به مذهب مادرش ایمان آورد و و

 .فراموش کردم

 .»به زودى به روستایى مى رسى که اهل آن همگى شیعه هستند«: وفرمود

 با من تا این روستا نمى آیید؟! اى آقاى من! اى آقاى من: گفتم

اف شهر به من استغاثه نمودند ومن باید آنهـا را نجـات   نه، زیرا هزار نفر در اطر«: فرمود
 .»بدهم

وکمـى  . این نتیجه صحبت هاى آن جناب بود که در ذهنم ماند، آنگاه از نظرم غایب شـد 
. نرفته بودم که به آن روستا رسیدم وراه تا آنجا بسیار بود وآن گروه روز بعد به آنجا رسیدند

املین، سید مهدى قزوینى که سـاکن حلّـه بـود رفـتم     وقتى به حلهّ رسیدم نزد سید فقهاى ک
وجریان را برایش تعریف کردم وعلم هایى که در مورد مذهب بود از او یاد گرفتم واز او در 
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چهـل  : مورد کارى که به وسیله آن بتوانم دوباره آن جناب را دیدار کنم پرسیدم واو فرمـود 
 .برو ﷒شب جمعه به زیارت ابا عبد االله 

از حلهّ براى زیارت شب جمعه به آنجا مى رفتم تا آنکه یـک شـب    ومن مشغول شدم و
روز پنج شنبه بود که از حلهّ به کربلا رفتم وقتـى بـه دروازه شـهر رسـیدم     . جمعه باقى ماند

دیدم مأموران از افرادى که وارد مى شوند طلب تذکره مى کنند در حالیکـه مـن نـه تـذکره     
به همین دلیل سرگردان شدم وافراد نزدیک دروازه مزاحم یکدیگر بودند  .داشتم ونه پول آنرا

در همین حال حضرت ولى . ویکبار مى خواستم که به طور پنهانى از آنها بگذرم اما نتوانستم
را دیدم در حالى که در هیأت طلبه هاى عجم بود یعنى عمامـه سـفیدى بـر سـر      ﷒عصر 

آنگـاه  . آن جناب را دیدم به او متوسل شدم واستغاثه کـردم  وقتى. داشت وداخل شهر است
بیرون آمد ودست مرا گرفت وداخل دروازه کرد در حالیکه کسـى متوجـه نشـد وقتـى وارد     

  .شدم دیگر آن حضرت را ندیدم وبسیار حسرت خوردم
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  ملاّ زین العابدین سلماسى: حکایت شصتم
سلماسى که اهـل صـدق وصـلاح اسـت     عالم عامل، داراى مذهب کامل، میرزا اسماعیل 

امام جماعت است ومورد قبول خاص وعام  ﷔وسالها است که در روضه مقدسه کاظمین 
  : وعلماى اعلام است گفت

محرم اسرار  که از علماى بزرگ وصاحب کرامات و(پدرم، آخوند زین العابدین سلماسى 
ن قلعه سامره با برادرم میرزا محمد باقر که از متولى ساخت علامه طباطبایى، بحر العلوم بود و

چون این حکایت مربوط به پنجاه سال قبل از : برایم مى گفت). لحاظ سنّ از من بزرگتر بود
این بود، من دچار تردید شدم واو نیز از پدرش نقل کرد که فرمـود از جملـه کرامـت هـاى     

  : آشکار ائمه ى طاهرین
مردى از عجـم  : ازدهم یا اوایل ماه سیزدهم این است کهدر سرّ من رأى در اواخر ماه دو

قصد زیـارت   مشرف شد و ﷔در تابستان که هوا به شدت گرم بود به زیارت عسکریین 
درهاى حرم مطهر  آن زمانى بود که کلیددار وسط روز در رواق مهیاى خوابیدن بود و کرد و

 .ربى بود که از رواق به طرف صحن باز مى شددرِ رواق در نزدیکى پنجره ى غ بسته بود و

خواست کـه بـراى آن شـخص زیـارت      وقتى صداى پاى زائران را شنید در را باز کرد و
مرا به حال خود بگذار که مى خـواهم   این یک اشرفى را بگیر و: آن زائر به او گفت. بخواند

 .حضور قلب زیارتى بخوانم با توجه و

سوم را بـه او   آنگاه اشرفى دوم و. وال کار را به هم نمى زنمر: کلیددار قبول نکرد وگفت
 .ها را پس داد اشرفی ها را دید بیشتر طمع کرد و قتى زیادى اشرفی داد، اما نپذیرفت وو

! مادرم فداى شما باد پدر و: با دل شکسته عرض کرد آن زائر رو به حرم شریف کرد و و
. شما شـاهد هسـتید کـه او مـانع شـد      ت کنم وخشوع زیار قصد داشتم شما را با خضوع و
هر چـه   به گمان آنکه آن شخص به سوى او بر مى گردد و سپس کلیددار او را بیرون کرد و
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رفت به طرف شرقى رواق که از آن طـرف بـه طـرف     مى تواند به او مى دهد در را بست و
 .غربى رواق برگردد

ا منحرف شود رسید دید سـه نفـر بـه    وقتى به رکن اول که از آنجا باید به طرف پنجره ه
هر سه نفر در یک صف بودند به غیر از یکى از آنها که کمـى جلـوتر از    طرف او مى آیند و

همچنین به حساب سن، دومى از سـومى وسـومى    کسى که در کنار او بود حرکت مى کرد و
  .در دست او قطعه نیزه اى بود که سرش پیکان داشت از همه کوچکتر بود و

غضـب   صاحب نیزه در حالى که سرشار از خشم و. تى کلیددار آنها را دید حیران شدوق
در حالیکه چشمانش از شدت خشم سرخ شده بود نیزه خود را به قصـد  . بود متوجه او شد
مگر این فرد به خانه تو یا بـه زیـارت تـو    ! اى ملعون پسر ملعون: فرمود زدن حرکت داد و

بـا دسـت    ؟ آنگاه کسى که از همه بزرگتر بود رو بـه او کـرد و  آمده بود که تو مانع او شدى
  .»همسایه ى تو است با همسایه ى خود مدارا کن«: فرمود خویش اشاره کرد ومانع شد و

همـان   نیـزه را حرکـت داد و   آنگاه صاحب نیزه دست نگه داشت دوباره به خشم آمـد و 
در  جلـوگیرى کـرد و   ز اشاره نمـود و او که بزرگتر بود با. حرف اول را دوباره تکرار فرمود

آن شخص متوجه چیـزى   نیزه را حرکت داد و مرتبه سوم باز آتش خشمش شعله ور شد و
به هوش نیامد مگر در روز دوم یا سـوم آن هـم در خانـه     بر زمین افتاد و غش کرد و. نشد

ز کردنـد  دوستانش آمدند درِ رواق را که از پشت بسته بود با وقتى شب خویشان و. خودش
  .به خانه اش بردند او را بیهوش دیدند و و

او آنچه که بـین   پس از دو روز که به حال آمد نزدیکانش در اطراف او گریه مى کردند و
بـه مـن آب   : آن سه نفر پیش آمده بود براى آنها تعریف کرد وفریاد زد آن زائر و خودش و

او فریاد مى  بر روى او شدند و پس آنها مشغول ریختن آب. هلاك شدم بدهید که سوختم و
او مـى   دیدند که به اندازه یک درهمى از آن سیاه شده و. کرد تا آنکه پهلوى او را باز کردند

نزدیکان او، آن شخص را به بغداد نـزد پزشـکان   . صاحب آن قطعه مرا با نیزه خود زد: گفت
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را به بصـره بردنـد چـون در    ناتوان بودند به همین دلیل او  همه از درمان او عاجز و بردند و
  . آنجا طبیب فرنگى بسیار معروفى بود

زیرا که در او . وقتى او را به آن پزشک نشان دادند او نبضش را گرفت، بسیار تعجب کرد
ریشه اى را که باعث شود آن نقطـه   یا ورم و چیزى که بخواهد بدى حال او را نشان دهد و

کر مى کنم این فرد به بعضى از اولیاى خداونـد  ف: پس طبیب گفت. از بدنش سیاه شود ندید
 .بى ادبى کرده که خداوند به آن دلیل او را به این درد دچار نموده است

وقتى از درمان او مأیوس شدند او را به بغداد برگرداندند واو در بغـداد یـا در راه بغـداد    
  .فوت کرد ونام او حسان بود
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  سید بحر العلوم: حکایت شصت ویکم
مـن در مجلـس سـید بحـر العلـوم      : نین از جناب مولاى سلماسى نقل کرد که گفتهمچ

در غیبـت   ﷒حضور داشتم که شخصى از او در مورد جاى دیدن چهره زیباى امام عصـر  
سـر   از جواب دادن امتناع کرد و. کبرى سؤال کرد، در حالیکه سید مشغول کشیدن قلیان بود

چـه در  : من شنیدم که مى گفت آهسته فرمود و خاطب قرار داد وخود را م به زیر انداخت و
بـه سـینه خـود چسـبانید، در      جواب او بگویم، حال آنکه آن حضرت مرا در بغل گرفـت و 

صورتیکه وارد شده که گفته اند هر کس در عصر غیبت مـدعى رؤیـت حضـرت شـد او را     
واب شخصى که سـؤال کـرده   آنگاه در ج. این سخن را مرتب تکرار مى کرد و. تکذیب کنید
را دیـده   ﷒روایت شده کسى که مدعى شد که حضرت حجت : از اهل عصمت: بود فرمود

 .به آنچه زمزمه مى فرمود اشاره نکرد به همین دو کلمه بسنده کرده و تکذیب کنید و
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  سید بحر العلوم: حکایت شصت ودوم
 ـ: وهمچنین از عالم مـذکور نقـل کـرده کـه گفـت      ا جنـاب سـید در حـرم عسـکریین     ب

هنگام بلند شدن بعد از تشهد رکعت دوم حالى به او دست داد که کمـى  . نماز خواندیم ﷔
علّـت آن توقـف را    وقتى نمازش تمام شد همه ما تعجب کردیم و. توقف کرد آنگاه بلند شد

 خانه خـود برگشـتیم و  هیچ کس از ما هم جرأت سؤال کردن نداشت تا آنکه به  نفهمیدیم و
سفره غذا حاضر شد، یکى از سادات آن مجلس به من اشاره کرد که علـت آن توقـف را از   

 .آن جناب بپرسم

 .نه، تو از ما به او نزدیکتر هستى: گفتم

مـن از   در مورد چه چیزى صحبت مى کنید؟ و: فرمود آنگاه جناب سید متوجه من شد و
اینها مى خواهند بدانند که چـرا آن حالـت در   : گفتم که همه جسارتم نزد ایشان بیشتر بود و

داخـل حـرم شـد بـه      ﷒به درستى که حضرت حجـت  : فرمود. نماز براى شما اتفاق افتاد
این  آن حال به من دست داد و من متوجه شدم و خاطر اینکه بر پدر بزرگوارش سلام کند و

 .حرم خارج شدند به خاطر دیدن آن جمال نورانى بود تا آنکه از
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  سید بحر العلوم: حکایت شصت وسوم
همچنین جناب مولاى سلماسى ناظر امور جناب سید در روزهاى مجاورت مکهّ معظمـه  

  : نقل کرد وگفت که
 خویشان بود بسیار در بخشـش و  به دور از دوستان و آن جناب با آنکه در شهر غربت و

خارج اعتنایى نداشت تا اینکه روزى پـیش آمـد   به زیاد شدن م عطا کردن قوى القلب بود و
  . که ما چیزى نداشتیم

. خرج زیاد است وچیـزى در دسـت نیسـت   : من وضعیت را خدمت سید عرض کردم که
در  به خانه مـى آمـد و   سید عادت داشت که در صبح طواف مى کرد و پس چیزى نفرمود و

. او مـى کشـید   ان مى بردیم وآنگاه ما براى او قلی. اتاقى که مخصوص خودش بود مى رفت
 شاگردان از هر مذهبى جمع مى شدند و در اتاق دیگرى مى نشست و پس بیرون مى آمد و

پـس در آن روز کـه از تنگدسـتى در    . او براى هر گروه طبق مذهب خودشان درس مى داد
روز گذشته شکایت کرده بودم وقتى از طواف برگشت طبق عادت قلیان را حاضر کردم کـه  

از اینجـا   قلیان را بگیر و: به من گفت وسید به شدت نگران شد و. ان کسى در را کوبیدناگه
  .آنرا باز کرد نزدیک در رفت و خود به شتاب بلند شد و بیرون ببر و

سید در نهایت . در اتاق سید نشست ها وارد شد و دیدم شخص گرانقدرى به شکل عرب
. به من اشاره کرد کـه قلیـان را نزدیـک نبـرم     کوچکى، آرام ومؤدب دم در نشست و ذلّت و

در را  سید با شتاب برخاست و آنگاه بلند شد و. با یکدیگر صحبت کردند ساعتى نشستند و
او را بر روى شترى که نزدیک درِ خانه خوابانیـده بـود سـوار     دستش را بوسید و باز کرد و

  : ه من داد وگفتحواله اى را ب سید با رنگ پریده برگشت و او رفت و. کرد
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آنچه که بر  این حواله اى است براى مرد صراّفى که در کوه صفا مى باشد پیش او برو و«
وقتى برات را گرفـت، بـه   . پس آن برات را گرفتم ونزد همان مرد بردم. »او حواله شده بگیر

 .برو چند حمال بیاور: آن نگاه کرد، آنرا بوسید وگفت

به اندازه اى که آن چهار نفر قدرت داشتند، ریال فرانسـه  . چهار حمال آوردم پس رفتم و
ران عجمى است و آنها برداشتند و آورد و آنها پولهـا را  . چیزى هم بیشتر ریال فرانسه پنج ق

اینکه آن حوالـه مـال    روزى نزد آن صراّف رفتم که از حال او جویا شوم و. به منزل آوردند
. از کسى که در آنجا بود از صراّف سؤال کـردم ! انیچه کسى بود، که نه صراّفى دیدم ونه دکّ

آنگـاه فهمیـدم کـه    . در اینجا فلانى مى نشیند ما در اینجا هرگز صرافى ندیده بودیم و: گفت
 .این از اسرار الهى بوده است
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  سید بحر العلوم: حکایت شصت وچهارم
کـه از   عالم صالح پرهیزکار جناب میرزا حسین لاهیجـى رشـتى، مجـاور نجـف اشـرف     

فضلاى متقّى معروف در نزد علما بود، از عالم ربانى ملاّ زین العابـدین   عزیزترین صالحان و
در حالیکـه  . شد ﷒روزى جناب بحر العلوم وارد حرم امیر المؤمنین : سلماسى نقل کرد که

  :این بیت را زمزمه مى کرد
  چــه خــوش اســت صــوت قــرآن    

  
  ز تـــــــو دلربـــــــا شـــــــنیدن  

  
د علت خواندن این بیت را پرسیدماز سی: 

را دیـدم کـه در    ﷒شـدم حضـرت حجـت     ﷒وقتى وارد حرم امیر المؤمنین : فرمود
وقتى صداى آن بزرگوار را . قسمت بالا سر حرم مطهر با صداى بلند قرآن تلاوت مى فرمود
 .از حرم بیرون رفتند ده وشنیدم آن بیت را خواندم وقتى وارد حرم شدم قرائت را ترك نمو
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  ملاّ زین العابدین سلماسى: حکایت شصت وپنجم
فرد مورد اطمینان عادل امانتدار، آقا محمد که بیشـتر از چهـل سـال اسـت کـه مسـئول       

امین سید استاد از مادر خود که از  سرداب شریف است و و ﷔روشنایى حرم عسکریین 
  : الان هم زنده است، نقل کرد که گفت تا زنان صالحه ى معروف است و

در آن روزها که مجاور سرّ من (روزى با اهل بیت عالم ربانى، ملاّ زین العابدین سلماسى 
آن روز، روز جمعه بـود   در سرداب شریف بودیم و) رأى بود به خاطر ساختن قلعه آن شهر

عاشق  مصیبت زده ومثل زن  جناب آخوند به خواندن دعاى ندبه ى معروفه مشغول شد و و
نالـه کـردن بـا او همراهـى مـى       ما هم در گریه و ناله مى زد و فراق کشیده گریه مى کرد و

  .در همین حالت بودیم که ناگهان بوى عطر عجیبى در فضاى سرداب منتشر شد. کردیم
فضا پر شده بود از بوى خوش به نحوى که هوش از سر ما ربوده بود، همه ساکت شـدیم  

آنگـاه آن بـوى   . همچنان متحیر بودیم تا اینکه مدتى گذشت حرف زدن نداشتیم وتوانایى  و
وقتى . ما هم مشغول خواندن دعا شدیم هوا به همان حالت اول برگشت و خوش تمام شد و

: فرمـود . به خانه برگشتیم از جناب آخوند ملاّ زین العابدین در مورد آن بوى خوش پرسیدم
 .جواب دادن به من خوددارى کرد از تو به این چه کار دارى؟ و
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  سنّى اهل سامراء: حکایت شصت وششم
نیز فرد مورد اطمینان، آقا محمد نقل کرد کـه مـردى از اهـل سـنّت سـامره کـه بـه او         و

گرفتن مال آنها  جزء خدام بود، کارى جز آزار دادن به زائرین و مصطفى الجمود مى گفتند و
ایـوان  (تر وقت ها در سرداب مقدس بـود در آن صـفهّ   بیش حیله نداشت و فریب و با مکر و

بیشتر زیارت هاى مأثوره  کوچک که در پشت پنجره هاى ناصر عباسى است و) سر پوشیده
شروع به زیارت مى کرد، آن پلید  هر کس در آن مکان شریف وارد مى شد و را حفظ بود و

 رین اشـکال مـى گرفـت و   پیوسته از زائ حضور قلب مى انداخت و او را از حالت زیارت و
  ) به قصد اذیت کردن. (هایى را که اکثر مردم در زیارات خود دارند، به آنها تذکر مى داد غلط

تـا چـه وقـت    «: را دید که به او مـى فرمایـد   ﷒آنگاه شبى در خواب حضرت حجت 
خالـت مـى   زائرین مرا آزار مى دهى ونمى گذارى که زیارت بخوانند؟ تو چرا در این کـار د 

بیـدار شـد در حـالى کـه خداونـد هـر دو        و. »کنى؟ بگذار آنها هر چه مى خواهند بگویند
بعد از آن دیگر زائرین از دست او آسوده وراحت شدند چون چیـزى   و. گوشش را کر نمود

 .همین گونه بود تا اینکه به پیشینیان خود پیوست را نمى شنید و
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  تاجر شیرازى: هفتم حکایت شصت و
محمد مهدى تاجر شیرازى الاصل که تولد او در بندر ملومین از ممالک ماچین بـوده   آقا

است بعد از دچار شدن به بیمارى شدیدى در آنجا وعافیت از آن بیمارى، هم کر شـد وهـم   
آنگاه به قصد شفا پیدا کـردن تصـمیم   . لال ونزدیک به سه سال به همین وضع بر او گذشت

 وارد کاظمین شد و 1299در جمادى الاولى سال  برود و: راقگرفت که به زیارت ائمه ى ع
 مدت بیست روز در آنجا ماند و. پیش بعضى از تاجران معروف که از نزدیکان او بودند رفت

 .به سوى سرّ من رأى رسید) خان(و) مرکب(فصل حرکت 

 ا ونـاتوانى اش از گفـتن نیازه ـ   به دلیـل گنگـى و   آوردند و) مرکب(نزدیکانش، او را به 
نامه هایى مبنى بر سـفارش   و. کربلا بودند سپردند حوائج، به اهالى مرکب که از اهل بغداد و

بعد از رسـیدن بـه آنجـا در روز جمعـه دهـم      . او به بعضى از مجاورین سرّ من رأى نوشتند
  .جمادى الثّانى سال مذکور به سرداب مقدس در محضر افراد مورد وثوق رفت

در بـالاى چـاه مـدتى     خواند تا آنکه به صفهّ سرداب رفت و خادمى براى او زیارت مى
شفاى خـود را مـى    با قلم بر دیوار سرداب از حاضرین طلب دعا و زارى مى کرد و گریه و
بیـانى ملـیح    از ناحیه مقدسه با زبانى فصیح و زارى، زبانش باز شد و بعد از گریه و. نوشت

درس جناب سید الفقهاء میرزا محمد حسـن   روز شنبه همراهانش او را در محفل. بیرون آمد
بعد از مقدارى صحبت که مناسب آن جلسه بود تبرکّاً سـوره مبارکـه   . شیرازى حاضر کردند

 .حمد را با قرائت بسیار خوب که همه حاضران خوب بودن آن را تصدیق مى کردند خواند
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  حاجى عبد االله واعظ: حکایت شصت وهشتم
الم سید هاشم بن میر شجاعت على موسوى رضـوى نجفـى   عالم عادل سید محمد بن الع

او  اسـت و  ﷒ائمه جماعت حرم امیر المؤمنین  معروف به سندى که از باتقواترین عالمان و
  :تبحر دارد به من خبر داد ونقل کرد در بسیارى از علوم روز وارد است و

 او بسیار بـه مسـجد سـهله و    مرد صالحى بود که به او حاجى عبد االله واعظ مى گفتند و
عالم مورد اطمینان شیخ بـاقر بـن شـیخ هـادى کـاظمى       آمد مى کرد و مسجد کوفه رفت و

مقدارى از علم جفـر را مـى    علم قرائت و مجاور نجف اشرف که او عالم بود در مقدمات و
ز ملکه اجتهاد مطلق را دارا بود ولکن به خاطر امرار معـاش بیشـتر از مقـدار نیـا     دانست و

  .کوشش نمى کرد وقارى تعزیه بود
وقتى در مسجد کوفه بودم آن بنده : امام جماعت از شیخ مهدى زریجا نقل کرد وى گفت

صالح، حاجى عبد االله را دیدم که نصف شب قصد کرده به نجف برود تا در اول روز به آنجـا  
یرى را دیدم که من به همراه او رفتم، وقتى به چاهى که در وسط راه است رسیدیم، ش. برسد

چـرا ایسـتاده   : گفت. من ایستادم. او نبود در صحرا کسى غیر از من و در وسط راه نشسته و
چگونه مى شود نترسید؟ آنگاه اصرار کـرد  : گفتم. بیا ونترس: گفت. این شیر است: اى؟ گفتم

 .من نپذیرفتم و

ن وقت مـى آیـى؟   او مرا اذیت نکند آ در مقابلش بایستم و اگر من پیش او بروم و: گفت
 .بله: گفتم

مـن  . دست خود را روى پیشـانى شـیر گذاشـت    زدیک شیر رسید ون آنگاه جلو رفت و
 او به من ملحق شد و شیر گذشتم و از او و شتاب رفتم و لرز و وقتى آنگونه دیدم با ترس و
  . شیر در جاى خود باقى ماند
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مد قـارى کـه نویسـنده سـه     وقتى در ایام جوانى با دایى خودم شیخ مح: شیخ باقر گفت
در آن زمـان خیلـى    کتاب در علم قرائت ومؤلف کتاب تعزیه بود به مسـجد سـهله رفتـیم و   

مسجد سـهله   راه میان مسجد کوفه و این ساختمان هاى جدید بنا شده بود و ترسناك بود و
نمـاز   ﷒پس وقتى در مقام حضرت مهدى . بسیار دشوار بود قبل از آنکه آنرا درست کنند

بـه   تحیت را خواندیم دایى من کیسه توتون خود را فراموش کرده بود، وقتى بیرون رفتـیم و 
  . مرا به آنجا فرستاد در مسجد رسیدیم متوجه شد و

کیسه را برداشتم در همین وقت آتش بزرگـى دیـدم    وقت عشاء بود که وارد مقام شدم و
دایى ام وقتى دید که من . رس بیرون رفتمبا حالت ت که در وسط مقام شعله ور بود ترسیدم و

بـه مسـجد   : به من گفت. من او را از آن آتش باخبر کردم وحشت زده ام پرسید چه شده؟ و
چرا که او بسیار به آن مقام آمده بنـابراین  . کوفه که رفتیم از حاجى عبد االله واعظ مى پرسیم

 .باید دلیل آن را بداند

ها شده کـه آن آتـش را در خصـوص مقـام      خیلى وقت: وقتى دایى ام از او پرسید گفت
 .زاویه ها دیدم نه در دیگر مقامات و ﷒حضرت مهدى 



167 

 

  مرحوم سید باقر قزوینى: حکایت شصت ونهم
وهمچنین از جناب شیخ باقر مذکور از سید جعفر، پسر سید گرانقدر، سید بـاقر قزوینـى   

به مسجد سهله مـى رفتـیم، وقتـى نزدیـک     با پدرم : صاحب کرامات آشکار نقل کرد وگفت
هـر کـس چهـل شـب     : مسجد رسیدیم به او گفتم که این سخنان را از مردم مى شـنوم کـه  

من مى بینم که این واقعیت  را مى بیند و ﷒چهارشنبه به مسجد سهله بیاید حضرت مهدى 
  . ندارد

قعیـت نـدارد، بـه خـاطر     چـرا وا : آنگاه با حالت خشم وعصبانیت به من نگاه کرد وگفت
بسیار مرا سرزنش کـرد، بـه    اینکه تو ندیدى؟ آیا هر چیزى را که تو نبینى واقعیت ندارد؟ و

. داخل مسجد شدیم در حالى که کسى در مسجد نبـود . طورى که از گفته خود پشیمان شدم
 آنگاه وقتى در وسط مسجد ایستاد که دو رکعت نماز استجاره بخواند شخصى از طرف مقـام 

پـدرم  . با او دست داد آنگاه به او سلام کرد و. به طرف سید آمد متوجه او شد و ﷒حجت 
پـس چـه   : است؟ فرمـود  ﷒آیا او مهدى : این چه کسى است؟ گفتم: رو به من کرد وگفت

 .ومن به دنبال آن جناب دویدم اما کسى را در مسجد ندیدم! کسى است؟
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  باقر قزوینى شیخ: حکایت هفتادم
ك    : همچنین از جناب شیخ باقر مزبور نقل کـرد کـه   و  شـخص درسـتکارى بـود کـه دلاّ

ك( پدر پیرى داشت که در خدمت کردن بـه او هرگـز کوتـاهى     بود و )کیسه کش حمام: دلاّ
منتظر مى شـد   نمى کرد به طورى که حتى خودش براى او آب در مستراح حاضر مى کرد و

همیشه مراقب خدمت کردن بـه پـدرش    د تا او را به مکانش برساند وتا اینکه او بیرون بیای
  .بود به جزء شب چهار شنبه که به مسجد سهله مى رفت

من از او علت اینکه چرا به مسـجد نمـى   . به همین جهت رفتن به مسجد را هم ترك کرد
چهل شب چهارشنبه به آنجا رفتم وقتى شب چهارشـنبه آخـرى شـد    : گفت. رود را پرسیدم

من مى رفتم تا  شب شد و. من تنها حرکت کردم رفتن برایم میسر نشد مگر نزدیک مغرب و
شب مهتابى بود در همین حال شخص عربى را دیدم که بر  آنکه یک سوم از راه مانده بود و

. طولى نمى کشد که مرا غارت مى کنـد : با خودم گفتم. رو به من مى آید اسبى سوار است و
مسـجد  : گفـتم . مقصد مرا پرسـید  زبان اعراب بدوى با من حرف زد و وقتى به من رسید به

 ).یا لخت کردن کنایه از غارت کردن ودزدى است: برهنه کردن: (فرمود. سهله

 .نه: گفتم »همراه تو خوردنى هم هست؟«

باز دوباره آن حرف را با . در آن چیزى نیست: گفتم. »دستت را داخل جیب کن«: فرمود
در آن قدرى کشمش پیدا کردم که بـراى   من دستم را داخل جیب کردم و وتندى تکرار کرد 

 .فراموش کردم که بدهم به همین دلیل در جیبم مانده بود بچه ى خود خریده بودم و

بـه   و »!اوصـیک بـالعود  ! اوصیک بـالعود ! اوصیک بالعود«: آنگاه سه مرتبه به من فرمود
آنگـاه از  . و را به پدر پیرت سفارش مـى کـنم  یعنى ت. یعنى پدر پیر) عود(زبان عربى بدوى 
اینکه آن جنـاب بـه تنهـا مانـدن      است و ﷒فهمیدم که او حضرت مهدى . نظرم غایب شد

 .من به همین جهت دیگر به مسجد نرفتم پدرم راضى نیست حتى در شب چهارشنبه و
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  شیخ باقر قزوینى: حکایت هفتاد ویکم
اگر خواسـتى شـب   : روایتى دیدم که دلالت داشت بر اینکههمچنین نقل کرد که من در  و

را تـا شـب   ) حم دخان(قدر را بشناسى پس در هر شب ماه مبارك صد مرتبه سوره مبارکه 
آنگاه من به خواندن آن مشغول شدم ودر شب بیست وسـوم از حفـظ   . سوم بخوان بیست و

رفتم امـا جـایى را پیـدا     السلام عليهآن شب بعد از افطار به حرم امیر المؤمنین . مى خواندم
  . نکردم که در آنجا مستقر شوم

چون در جهت پیش رو، پشت به قبله در زیر چهل چراغ به خاطر زیادى جمعیت در آن 
مشغول خوانـدن   حضرت کردم و شب جایى نبود، به طور مربع نشستم ورو به قبر نورانى آن

پهلوى من به طور مربع نشسته بـود در   در این حال بود که مرد عربى را دیدم که. شدم) حم(
بسیار بـا ابهـت بـود     هاى زیبایى داشت و چشم بینى و رنگ گندمگون و حالیکه قد میانه و

در ذهنم نیست که محاسن کوتاهى داشت یـا   مانند شیخ هاى عرب به جز آنکه جوان بود و
بـدوى بـه اینجـا    چه چیزى باعث شده که این عـرب   :با خود گفتم. به گمانم که داشت نه و

منزل او کجاست؟ آیا از شیخ هاى  در حرم چه حاجتى دارد و ها بنشیند و بیاید ومثل عجم
شـاید او  : با خـود گفـتم  . خزاعل است که کلیددار وغیره او را احترام کردند ومن آگاه نشدم

 .باشد ﷒مهدى 

بود نه با سرعتى که  چپ متوجه زائرین او از طرف راست و به صورتش نگاه مى کردم و
منزلش کجاست؟ وقتى این  با خود گفتم، از او بپرسم کیست و. متانت باشد مخالف باوقار و

گمان کردم که چهـره ام از   تصمیم را گرفتم قلبم منقبض شد بشدتى که باعث رنج من شد و
رسم دلم را خداوندا من از او نمى پ: دلم درد مى کرد تا آنکه با خود گفتم آن درد، زرد شد و
. از این درد مرا نجات بده که من از قصدى که کرده بـودم منصـرف شـدم    به خودم واگذار و
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تصمیم گرفتم کـه دوبـاره از او    در کار او فکر مى کردم و باز برگشتم و. آنگاه قلبم آرام شد
 چه ضررى دارد؟: گفتم. توضیح بخواهم سؤال کنم و

به همان درد بـودم تـا از آن تصـمیم     ه درد آمد ووقتى این تصمیم را گرفتم دوباره دلم ب
 .قصد کردم چیزى از او نپرسم منصرف شدم و

چهـره   جمـال و  با دیده به عظمـت و  مشغول قرائت شدم با زبان و دوباره دلم آرام شد و
در فکر او بودم تا اینکه شوقى در دلم باعث شد کـه بـراى مرتبـه     زیباى او نگاه مى کردم و

مرا اذیت کـرد   دوباره دلم به شدت درد گرفت و. رم که جویاى حالش شومسوم تصمیم بگی
بـراى خـود بـدون آنکـه      تا اینکه صادقانه تصمیم گرفتم که از سؤال کردن منصرف شـوم و 

بـه هـر    آن این بود که از او جدا نشوم و بخواهم بپرسم راهى براى شناختن او معین کردم و
هـاى معمـولى    را پیدا کنم که اگر این گونه باشـد از آدم جا که مى رود با او باشم تا منزلش 

او فاصله  بین من و اگر از نظرم غایب شود امام است بنابراین به همان حال نشستم و است و
  . اى نبود

دوست داشتم که بدانم چـه موقـع    بلکه مثل این بود که لباس من متصل به لباس او بود و
پـیش روى مـن   . اطر شلوغى جمعیت نمى شـنیدم است اما صداى ساعت هاى حرم را به خ

بـه خـاطر زیـادى     قدمى برداشتم که از او ساعت را بپرسـم و  فردى بود که ساعت داشت و
گویا یک قـدم از جـاى خـود     جمعیت از من دور شد با شتاب به سر جاى خود برگشتم و

نفس خود  واز حرکت خود پشیمان شدم  برنداشته بودم که دیگر آن شخص را پیدا نکردم و
 .را سرزنش کردم
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  سید مرتضى نجفى: حکایت هفتاد ودوم
شـیخ الفقهـا، شـیخ     فرد صالح مورد اطمینان سید مرتضى نجفى که از افراد صالح بـود و 

بـا  : راستى معروف بود در پـیش علمـاء گفـت    به درستى و جعفر نجفى را درك کرده بود و
یکى از علماى معروف حضور داشت که مـن   جماعتى در مسجد کوفه بودیم که در میان آنها

  . نگفت، چون جاى کشف رازهایى بود که مناسب او نبود مرتب اسم او را مى پرسیدم و
چون وقت نماز مغرب شد شیخ در محراب براى بجا آوردن نماز جماعـت حاضـر   : گفت
زمـان در  دیگران هم در فکر اینکه براى نماز خواندن با او آماده شـوند بودنـد در آن    شد و

بین جاى تنور در وسط مسجد کوفه آب کمى بود که از مجراى قناتى خرابه جارى مى شـد  
 .راه باریکى داشت که بیشتر از یک نفر گنجایش نداشت و

آنگاه رفتم به آنجا که وضو بگیرم وقتى خواستم پایین بروم شخص گرانقدرى را دیدم که 
. متانت خاصى وضو مـى گرفـت   آرامش و با بر لب آب نشسته بود و به شکل اعراب بود و

با اینکه من براى رسیدن به نماز جماعت عجله داشتم کمى توقف کردم دیدم که او به همـان  
وبه خاطر عجله اى که داشتم به او . صداى اقامه نماز بلند شد وقار نشسته و حالت متانت و

  . »یرا این شیخ دخنى استنه، ز«: مثل اینکه قصد ندارى با شیخ نماز بخوانى؟ فرمود: گفتم
 آنگاه رفتم و. رفت بالا آمد و صبر کردم تا وضویش تمام شد و منظورش را نفهمیدم و و

پراکنده شـدن مـردم آنـرا بـراى      با شیخ نماز خواندم بعد از تمام شدن نماز و وضو گرفتم و
مـن   بـه  به فکر فـرو رفـت و   رنگش پریده شد و دیدم که حالش تغییر کرده و شیخ گفتم و

مرا از امرى آگاه کرد کـه جـز خـداى بلنـد      نشناختى و را درك کردى و ﷒حجت : گفت
 .مرتبه از آن آگاه نبود

که جـایى اسـت در طـرف غربـى     ) رحبه(بدان که من امسال ارزن زراعت کرده بودم در 
ترسناك  مترددین آنها دریاى نجف که اکثراً محلى است که به خاطر عرب هاى بادیه نشین و
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آن مرا از حالت نماز دور کـرد   و. وقتى به نماز ایستادم به فکر کشاورزى خود افتادم. است
چون من بیشتر از بیست سال است کـه آنـرا شـنیدم احتمـال      و. که آن جناب از او خبر داد

  .آنرا مى دهم) ناقص بودن(نقصان 
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  سید محمد قطیفى: حکایت هفتاد وسوم
 که در امانتـدارى و  ﷒ملاّ محسن اصفهانى مجاور حرم ابا عبد االله عالم گرانقدر حاجى 

از افراد مورد اطمینان ائمه ى جماعت آن شـهر   انسانیت معروف بود و پایدارى و دیندارى و
  : شریف بود به ما خبر داد وگفت

وقتى در : که سید سند، سید محمد بن سید مال اللَّه بن سید معصوم قطیفى به من خبر داد
شبى از شب هاى جمعه تصمیم گرفتم که به مسجد کوفه بروم در آن زمان که راه براى رفتن 

افراد، کمتر به آنجا مى رفتند مگر با کسانى که همراه خود مى بردنـد   به آنجا ترسناك بود و
لـه بـا   همچنین اشخاصى از اعراب که توانایى مقاب آماده براى مبارزه با دزدان مى آمدند و و

  . راهزنان را داشتند
وقتى وارد مسجد شدیم به جز یک نفر از طلبه هـاى مشـغول بـه درس کسـى را آنجـا      

درِ  رفتیم و. پس شروع کردیم به انجام دادن آداب مسجد تا آنکه مغرب نزدیک شد. ندیدیم
آجر ریختیم که مطمئن شـدیم کـه بـه     کلوخ و در پشت آن آنقدر سنگ و مسجد را بستیم و

. نماز مشغول شـدیم  به دعا و آنگاه وارد مسجد شده و. عادت نمى شود آنرا باز کرد حسب
آن  دوستم در دکۀ القضاء مقابـل قبلـه نشسـتیم و    دعایمان به پایان رسید من و وقتى نماز و

 )یده میـان ورودى سـاختمان واتاقهـا   دالان، راهرو سر پوش ـ: دهلیز(مرد پرهیزکار در دهلیز 
  .کمیل بود آن هم نزدیک باب الفیلشغول خواندن دعاى 

من به طرف آسمان نگاه مـى کـردم   . با صداى غمناك در حالیکه شب صاف ومهتابى بود
 عبیر پر نمـود و  فضا را از بوى مشک و که ناگهان دیدم بوى خوشى در آسمان پخش شد و

ماه غلبـه  بر نور  شعاع نورى را دیدم که مانند شعله آتش در بین شعاع نور ماه ظاهر شده و
  .در این حال صداى آن مؤمن که به خواندن دعا بلند شده بود، خاموش شد. پیدا کرد



174 

ناگهان شخص گرانقدرى را دیدم که از طـرف آن درِ بسـته در لبـاس اهـل حجـاز وارد      
در  مسجد شد در حالیکه روى کتفش سجاده اى بود همانطور که عادت اهل حرمین است و

شکوه به طرف درى مى رفت که به سمت مقبـره جنـاب    گى وبزر متانت و نهایت آرامش و
دلمان از جـا کنـده شـده     ما مبهوت جمال او بودیم، چشمانمان خیره و مسلم باز مى شود و

وقتى مقابل ما رسید بر ما سلام کرد ولى دوست من کـه از خـود بیخـود شـده بـود،       و. بود
 .واب سلامش را دادمنتوانست جواب سلام دهد ولى من سعى کردم تا به زحمت ج

این شـخص چـه   : وقتى داخل حیاط مسلم شد حال ما بجا آمد وبه خود برگشتیم وگفتیم
کسى بود واز کجا وارد شد؟ آنگاه به جانب آن طلبه رفتیم، دیدیم که او لباس خـود را پـاره   

  از او پرسیدیم، چه شده که اینطور گریه مى کنى؟  .مثل مصیبت زدگان گریه مى کند کرده و
امشـب   به این مسجد آمـدیم و  ﷒در چهل شب جمعه به خاطر دیدار امام عصر : گفت

نتیجه کارم را ندیدم جز آنکه در اینجا چنانچه دیدید مشغول خواندن دعا  شب چهلم است و
بـه مـن   . بودم ناگهان دیدم که آن جناب بالاى سر من ایستاده ومن به سمت او نگـاه کـردم  

مـن   اسـت و ) راوى(ردید از فاضل متقدم  وت »یا چه مى خوانى؟« »نى؟چه مى ک«: فرمود
نتوانستم جوابى بـدهم تـا از مـن عبـور کردنـد،       شکوه حضرت، زبانم بند آمد و از هیبت و

آنگاه به طرف در مسجد رفتیم دیدیم همـانطور کـه بسـته بـودیم،     . همانطور که شاهد بودید
 .شکر برگشتیم با حسرت و بسته است و
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  شیخ حسین رحیم: ایت هفتاد وچهارمحک
شیخ عالم، شیخ باقر کاظمى که از نسل شیخ هادى کاظمى معروف به آل طالب است نقل 
کرد که مرد مؤمنى در نجف اشرف از خانواده معروف به آل رحیم بود که به او شیخ حسـین  

عابد بى  هد وزا همچنین عالم دانشمند شیخ طه از خاندان عالم گرانقدر و رحیم مى گفتند و
در  مانند شیخ حسین نجف که اکنون در مسجد هندیه نجف اشـرف امـام جماعـت اسـت و    

  :عام بود به ما خبر داد که درستى مورد قبول خاص و پرهیزکارى و
از مقدسین بود که به بیمارى سینه  نیک سرشت و شیخ حسین مزبور مردى پاك طینت و

با ایـن حـال    ز سینه اش با اخلاط بیرون مى آمد وسرفه مبتلا گردید که همراه آن خون ا و
اغلـب وقـت هـا بـه      تنگدست بود بطورى که غذاى روز خود را نیز نداشت و بسیار فقیر و

خاطر بدست آوردن غذا هر چند که جو باشد نزد عرب هاى بادیه نشین که در حوالى نجف 
  . اشرف زندگى مى کردند مى رفت

هـر قـدر او را    زنـى از اهـل نجـف تمایـل پیـدا کـرد و      ندارى دلش به  با این بیمارى و
به همـین   خویش آن زن قبول نمى کردند و خواستگارى مى کرد به خاطر ندارى اش قوم و

ندارى مانع ازدواج آن زن با او  چون بیمارى و غم شدیدى به سر مى برد و دلیل در اندوه و
که بین اهل نجف معروف است به تصمیم گرفت، آنچه . شده بود کار را بر او سخت کرده بود

آن عبارت است از اینکه هر کس برایش مشکل پیش مـى آیـد چهـل شـب      انجام برساند و
او را بـه طـورى کـه     ﷒چهارشنبه به مسجد کوفه مى رود که بدون شک حضرت حجـت  

 .او به هدفش خواهد رسید نشناسد دیدار مى نماید و

من چهل شب چهارشنبه این کار را انجام : حسین گفتمرحوم شیخ باقر نقل کرد که شیخ 
بـاد   دادم وقتى شب چهارشنبه آخر شد در حالیکه شب تاریکى از شب هاى زمستان بود و

همراه آن نیز باران کمى مى بارید من در دکهّ اى که داخـل مسـجد اسـت     تندى مى وزید و
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پ کسى که داخل مسجد مى آن دکّۀ شرقیه مقابل در اول است که در طرف چ نشسته بودم و
  . من نمى توانستم به خاطر خونى که از سینه ام مى آمد وارد مسجد شوم شود قرار دارد و

انداختن آن هـم در مسـجد شایسـته     چیزى نداشتم که اخلاط سینه را در آن جمع کنم و
دنیا  اندوهم زیاد شد و غم و دلم تنگ و. چیزى هم نداشتم که سرما را از من دور کند نبود و

نه کسى را دیدم . این شب آخر است فکر مى کردم که شبها تمام شد و. در نظرم تاریک شد
در چهل شب که از نجف مى آیم به مسجد کوفه این همه رنج  نه چیزى برایم آشکار شد و و
 ترس را بر دوش کشیدم اما فقط نـا امیـدى و   این همه زحمت و سختى را متحمل شدم و و

به خاطر گـرم   کسى در مسجد نبود و من در این کار خود فکر مى کردم و. یأس نصیبم شد
قهوه اى که با خود از نجف آورده بودم وبه خوردن آن عادت داشتم، بسیار هم کم بود کردن 

 .آتش روشن کرده بودم

وقتى او را از دور دیـدم ناراحـت   . ناگهان شخصى از طرف در اول مسجد متوجه من شد
 این عربى است از اهالى اطراف مسجد که آمده نزد من قهـوه بخـورد و  : با خود گفتم شدم و

  .اندوهم زیادتر مى شود در این شب تاریک غم و من امشب بى قهوه مى مانم و
در مقابـل مـن    نـام مـرا بـرد و    بر من سلام کرد و در این فکر بودم که او به من رسید و

فکر کردم که او جزء کسانى اسـت کـه    از اینکه او نام مرا مى دانست تعجب کردم و. نشست
بدین جهت از او پرسیدم کـه از  . در اطراف نجف ساکن هستند ومن گاهى پیش آنها مى روم

من اسم هر کدام از طایفه هاى  و. »جزء بعضى از آنها هستم«: کدام طایفه عرب است؟ گفت
  . »نه از آنها نیستم«: عرب که در اطراف نجف هستند بردم گفت

واین لفظـى  ! آرى تو از طریطره اي: استهزاء گفتم مگین کرد از روى مسخره ومرا خش و
من از هر کجـا  . بر تو حرجى نیست«: آنگاه از سخن من تبسمى کرد وفرمود. بى معنى است

   »چه چیزى باعث شده که تو به این جا آمدى؟. باشم
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انى مى رسد که مـرا  به تو چه زی«: گفت. پرسیدن این سؤال براى تو هم نفعى ندارد: گفتم
قلبم بـه او   خوب سخن گفتن او تعجب کردم و از خوش اخلاقى و »از این مسئله آگاه کنى؟

آنگـاه  . طورى شد که هر چه صحبت مى کرد محبتم به او زیادتر مـى شـد   تمایل پیدا کرد و
  . »تو آنرا بکش من نمى کشم«: براى او از توتون چپق چاق کردم وبه او دادم گفت

 مقدار کمـى از آنـرا خـورد و    گرفت و. به او دادم براى او در فنجان قهوه ریختم وآنگاه 
متوجه نشـدم کـه همـه     آنرا خوردم و ومن گرفتم و. »تو آنرا بخور«: آنگاه به من داد وگفت

اى برادر خداوند امشب : لحظه به لحظه محبتم به او زیادتر مى شد آنگاه گفتم آنرا نخورده و
آیا با من نمى آیى کـه بـرویم در مقبـره جنـاب     . ستاده تا مونس من باشىتو را براى من فر

  مسلم بنشینیم؟ 
اى برادر واقعیت را براى تـو مـى   : گفتم. »با تو مى آیم از حال خودت برایم بگو«: گفت

با این حـال   من از آن روز که خود را شناختم در نهایت فقر وسختى به سر مى برم و. گویم
دلـم   و. همسر هم ندارم درمانش را نمى دانم و ز سینه ام خون مى آید وچند سال است که ا

چـون دسـتم خـالى اسـت      به زنى از اهل محله ى خودم در نجف اشرف تمایل پیدا کرده و
متوسل  ﷒براى حوائج خود به صاحب الزمّان : توانایى گرفتنش را ندارم، پس به من گفتند

حاجتـت را   د کوفه بـرو کـه آن جنـاب را مـى بینـى و     چهل شب چهارشنبه در مسج شو و
در این شب ها این همـه   چیزى ندیدم و این آخرین شب چهارشنبه است و خواهى گرفت و

  .زحمت کشیدم این است دلیل آمدن من به اینجا وحوائج من هم این است
زن را  آن واما سینه تو سالم شد و«: متوجه نبودم فرمود پس در حالیکه من غافل بودم و

ندارى ات هم تا زمانى که بمیرى بـه حـال خـود بـاقى      فقر و هم به زودى خواهى گرفت و
: گفتم کنار قبر جناب مسلم نمـى رویـم؟ گفـت   . من متوجه این بیان وحرفش نشدم. »است

وقتى وارد مسجد شدیم . راه مى رفت) جلوتر از من(در مقابل  آنگاه بلند شدم و. »بلند شو«
 »دو رکعت نماز تحیت مسجد نخوانیم؟ آیا«: به من گفت
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مـن بـود در پشـت     آنگاه نزدیک شاخص سنگى که در بین مسـجد و . مى خوانیم: گفتم
مشغول خواندن فاتحـۀ الکتـاب شـدم کـه      تکبیرة الاحرام گفتم و سرش با فاصله ایستادم و

قرائـت   بـه خـاطر   ناگهان قرائت او را شنیدم که هرگز از احدى چنین قرائتى نشنیده بودم و
پـاره اى از کلمـاتى را کـه از او شـنیدم،      باشد و ﷒شاید او صاحب الزّمان : خوبش گفتم

  .دلالت بر این مى کرد
به طرف او نگاه مى کردم پس از اینکه این احتمال در ذهنم خطور کرد در حـالى کـه آن   

ه کـرده بـود بـه    جناب در حال نماز بود نور عظیمى را دیدم که اطراف آن حضرت را احاط
مـن   در این حال مشغول نماز بـود و  طورى که نمى توانستم آن حضرت را تشخیص دهم و

به خاطر ترس از حضرتش نتوانستم نمـاز   بدنم مى لرزید و قرائت آن جناب را مى شنیدم و
آنگـاه شـروع    نور از زمین بالا مى رفت و را قطع کنم به هر طریقى بود نماز را تمام کردم و

  :به گریه وزارى وعذرخواهى به خاطر بى احترامى که با آن حضرت کرده بودم، گفتمکردم 
در . وعده شما راست است به من وعده دادى که با هم به قبر مسـلم بـرویم  ! اى آقاى من

آن نـور در قبـه    من هم دنبال آن رفتم و بین سخن گفتن بودم که نور متوجه قبر مسلم شد و
ناله کـردن بـودم تـا آنکـه      من مشغول گریه و به قرار گرفت ودر فضاى ق مسلم وارد شد و

 .نور به بالا رفت صبح شد و

ودیـدم   »سینه ات شفا پیدا کرده«: وقتى صبح شد متوجه کلام آن حضرت شدم که فرمود
یک هفته هم بیشتر طول نکشید کـه وسـایل    اصلاً سرفه نمى کنم و که سینه ام سالم است و
ندارى ام هم به حـال   راهم شد از جایى که حسابش را نمى کردم وازدواج من با آن دختر ف

  .خود باقى است همان گونه که آن حضرت فرموده بود
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  ملاّ على تهرانى: حکایت هفتاد وپنجم
 حاجى ملا على تهرانى فرزند حاجى میرزا خلیل طبیب بطور شفاهى به مـن خبـر داد و  

نس عجیبى به سرداب مطهـر   شرف مى شد وم اغلب سالها به زیارت ائمه سامره آن مرحوم اُ
 در آنجا امید رسیدن به مقامات عالیه را داشـت و  از آنجا طلب فیوضات مى کرد و داشت و

  .کرامتى نبینم هیچ وقت نشد که زیارتى بکنم و: مى فرمود
در منـزل حقیـر سـاکن مـى      در روزهاى اقامت من در سامره ده مرتبه مشرف شدند و و

اصرار داشتند که پنهان نمایند حتى عبادت هاى  ى دیدند پنهان مى کردند وهر چه م شدند و
  : وقتى التماس کردم که از آن کرامت ها چیزى بگویند فرمود. دیگر را نیز پنهان مى کردند

حرکتى از  هیچ صدا و بارها شده که در شب هاى تاریک که مردم همه در خواب بودند و
پایین  در کنار سرداب قبل از داخل شدن و. ف مى شدمکسى شنیده نمى شد به سرداب مشر

دیـوار مـى تابـد اول از     رفتن از پله ها نورى را مى دیدم که از سرداب غیبت روى دهلیز و
از مکـانى بـه    محلّى به محلّى دیگر حرکت مى کند مثل اینکه شمعى در دست کسى است و

در  بـد آنگـاه پـایین مـى روم و    پرتو آن نور در اینجـا مـى تا   مکان دیگر حرکت مى کند و
وقتى مشرف بودند . نه چراغى را سرداب مطهر داخل مى شوم نه کسى را در آنجا مى بینم و

نوعى بیمـارى کـه انسـان    : استسقاء. (وآثار استسقاء در او پیدا شد وخیلى صدمه مى خورد
   ).زیاد تشنه مى شود

شفاى عـوامى را کـردم، بـه    امشب طلب : فرمودند آنگاه به سرداب مطهر مشرف شدند و
داخل شـدم   )مانند عواممنسوب به عوام، : عوامى(در آن صفهّ کوچک  سرداب مطهر رفتم و

خود  پاهاى خود را به قصد شفا داخل آن چاه که عوام به آن چاه غیبت مى گویند کردم و و
 ـ  مدت کمى نگذشت که بیمارى به یکباره بر طرف شد و. را آویزان نمودم راى آن مرحـوم ب
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مجاورت در آنجا عازم شد ولى بعد از برگشت از نجف اشرف مانع شدند ومرض وبیمـارى  
 .مرحوم شدند 1290شدت یافت ودر آخر صفر سال 
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  سید محمد باقر قزوینى: حکایت هفتاد وششم
کتبى به مـن   سید فقیهان جناب سید مهدى قزوین ساکن در حله سیفیه، به طور شفاهى و

عموى جسمانى من مرحوم سید محمد باقر از نسل مرحـوم   پدر روحانى و :گفت خبر داد و
در صحن  من روز در صحن مى نشستم و: فرمود سید حمد حسینى قزوینى به من خبر داد و

اطراف آن کسى از اهل علم نبود به جز یک نفر از روحانیون معمم که از مجـاورین عجـم    و
از کوچه هاى نجف اشرف شخصى بزرگ را دیدم در بعضى . در مقابل من مى نشست بود و

بعد از آن هم ندیده ام با آنکه اهل نجـف در آن روزهـا در شـهر     که قبل از آن ندیده بودم و
روزى مـى  «: وقتى مرا دید ابتدا فرمود. یکى از بیرون، داخل شهر نمى شد محصور بودند و

 .»رسد که تو بعد از مدتى به علم توحید مى رسى

به خط خودش هم نوشت کـه عمـوى گرامـى اش بعـد از      وار براى من گفت وسید بزرگ
در دسـت   ها در خواب دید که دو ملک بر او نازل شـدند و  دادن این مژده در شبى از شب

 در دسـت دیگـرى تـرازو اسـت و     یکى از آن دو چند لوح است که در آن چیزى نوشـته و 
با هم موازنه مى کردنـد آنگـاه آن دو    مشغول شدند به گذاشتن لوحى در هر کفه ى ترازو و

پـس  . همچنین تا آخر الواح من آنها را مى خواندم و لوح متقابل را به من نشان مى دادند و
عقیـده یکـى از علمـاى     و: دیدم که آنها درباره عقیده هر کدام از یاران پیامبر واصحاب ائمه

سید مرتضى  شیخ مفید و صدوق ها و ابوذر تا آخر نواب اربعه از کلینى و امامیه از سلمان و
شیخ طوسى تا دایى علامه او، بحر العلوم جناب سید مهدى طباطبایى وبعد آنها از علمـاء   و

 .مقابله مى کنند

بقیـه   اصـحاب ائمـه و   من در این خواب به عقاید جمیع امامیـه از یـاران و  : سید فرمود
ه پیدا کردم که اگر عمر من، عمـر نـوح   بر رازهایى از علوم احاط علماى امامیه آگاه شدم و

معرفت را درخواست مى کردم احاطه به ده درصد آن نیـز   این قسم از شناخت و بود و ﷒
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این علم ومعرفت بعد از آن نصیبم شد که آن ملـک کـه در دسـتش     احاطه پیدا نمى کردم و
لانـى بـده زیـرا کـه مـا      لوح ها را بـه ف : میزان بود به آن ملک که لوح در دستش بود گفت

  .مأموریم که لوح ها را به او بدهیم
بعد از خواب بلند شدم . آنگاه صبح کردم در حالیکه در معرفت علامه ى زمان خود بودم

پس کنیـز  . ناگهان صداى کوبیدن در را شنیدم. تعقیب آنرا بجاى آوردم نمازم را خواندم و و
در آن  نى ام شیخ عبد الحسین فرستاده بـود و کاغذى با خود آورد که برادر دی بیرون رفت و

دیدم که بر زبانش تعبیر آن خواب بـه  . اشعارى نوشته بود که به وسیله آن مرا مدح کرده بود
طور مختصر جارى شد که خدایش الهام کرده بود ویکى از ابیات که در آن شعر آمـده ایـن   

 :است

 افتتحن بخالکترجو سعاة فالى الى سعادة فالک بک اختتام معال قد 
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  سید مهدى قزوینى: حکایت هفتاد وهفتم
حلهّ که از جمله آنها سید سند، میرزا صـالح   صالحان نجف اشرف و گروهى از عالمان و

یگانه ى زمانه سید مهدى قزوینى که قبلاً ذکر شد مـرا از ایـن    فرزند بزرگ سید المحققین و
بعضى را بدون واسطه شـنیده   آگاه کردند وسه حکایت آینده که متعلق به مرحوم پدرم است 
 ثبت آن نبودم از جناب میـرزا صـالح اسـت    بودم ولى چون در زمان شنیدن در فکر ضبط و

دعا کردم که آنها را بنویسد آنطوریکه خود از آن مرحوم شنیده بودند چـرا کـه اهـل خانـه     
ى درجه ى اعتماد وفضل در اعل) میرزا صالح(نسبت به آنچه بوده آگاه ترند وبعلاوه که خود 

 همنشـین بـودم و   در سفر مکهّ معظمه در رفت وبرگشت با ایشـان همـراه و   تقوا هستند و و
آنگاه مطابق آنچه که از آن جماعت شنیده بودم نوشـتند  . کمتر کسى به جامعیت ایشان دیدم

د صاحب فضل بسیار سید امجد جناب سید محم همچنین برادر دیگر ایشان عالم بزرگ و و
 .در آخر نوشته ایشان نوشته بود که این سه کرامت را خود از مرحوم پدرم شنیدم

 :صورت مکتوب

 )بسم اللَّه الرحمن الرحیم(

صبحى از خانه خود به قصد خانه : یکى از افراد صالح از اهل حلهّ به من خبر داد وگفت
ه قبر سـید محمـد ذى   پس در راه گذرم به مقام معروف ب. شما براى زیارت سید بیرون آمدم

کنار پنجره ها از خارج شخصى را دیدم که چهره ى زیبـاى درخشـانى داشـت    . الدمعه افتاد
دقت کردم، دیدم که به شکل عرب هـا   در او اندیشه و. وبه قرائت فاتحۀ الکتاب مشغول بود

  . از اهل حلهّ نیست است و
ایسـتاده فاتحـه مـى     تنا کرده وبه صاحب این قبر اع این مرد غریبه است و: با خود گفتم

 آنگاه ایسـتادم و . اعتنا نمى کنیم ما که اهل این شهر هستیم از کنار آن مى گذریم و خواند و
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: وقتى تمام کردم بر او سلام کردم، جـواب سـلام را داد وفرمـود   . توحید را خواندم فاتحه و
 .»هم با تو مى آیم من«: فرمود. بله: گفتم »اى على تو به زیارت سید مهدى مى روى؟«

خسارت مال در ایـن   اى على بر آنچه که از زیان و«: وقتى اندکى راه رفتیم به من فرمود
سال بر تو وارد شده غمگین مباش زیرا تو مردى هستى که خداوند تـو را بـه وسـیله مـال     

بـه درسـتى کـه آنچـه را      دید که تو کسى هستى که حق را ادا مـى کنـى و   امتحان نموده و
زایل مى  آن عرضى است، و اما، مال و. بر تو از حج، واجب کرده بود بجاى آوردى خداوند

در آن سال به من خسارتى وارد شده بود که احـدى از آن مطلـع   . »مى رود شود، مى آید و
پـس  . نبود به خاطر جلوگیرى از شهرت یافتن به ورشکستگى که موجب تضییع تجار است

ـه : با خود گفتم شدم و از شنیدن این مطلب از او، نا راحت شکسـت مـن آنقـدر    ! سبحان اللَّ
 .الحمد للَّه على کل حال: ولى در جواب او گفتم. رواج یافته که به بیگانگان هم رسیده است

تو به حال اول  آنچه از مال تو رفته بعد از مدتى به سوى تو بر مى گردد و«: آنگاه فرمود
ین خود بر مى گردى و کنىهاى خود را ادا مى د«. 

به صحبت هاى او فکر مـى کـردم تـا آنکـه بـه درِ خانـه شـما         آنگاه من ساکت شدم و
اى مولاى من داخل شو که مـن از اهـل   : گفتم او هم ایستاد و آنگاه من ایستادم و. رسیدیم
 .خانه ام

وصاحب الـدار از لقـب هـاى    . (»تو داخل شو که من صاحب خانه هستم«: آنگاه فرمود
مـرا   از وارد شدن به خانه امتناع کردم، پس دست مرا گرفت و). است ﷒خاصه امام زمان 

وقتى داخل مجلس شدیم گروهى از طلبه ها را دیدیم کـه  . جلوتر از خود به داخل خانه برد
جـاى نشسـتن او    منتظر سید هستند که از داخل بیاید بـه جهـت درس دادن و   نشسته اند و
  . در آنجا کتابى گذاشته بودند آنجا ننشسته بود وبه خاطر احترام، کسى در  خالى بود و

آن کتـاب   بـاز کـرد و   کتاب را برداشـت و . در جاى سید نشست پس آن شخص رفت و
آنگاه از میان ورق هاى کتاب چند جزوه نوشته شده که به خط سـید بـود   . شرایع محقق بود
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خوانـد آن را  خط سید در نهایت ردایت بود که هر کسى نمـى توانسـت آنـرا ب    بیرون آورد و
 »آیا از این فروع تعجب نمى کنیـد؟ «: به طلاب مى فرمود شروع به خواندن کرد و گرفت و

اسـت  ) شرایع الاسلام(سید بود که در شرح ) مواهب الافهام(این جزوه ها از اجزاى کتاب  و
از آن به جز شش جلد که از اول طهـارت تـا    وآن کتاب در نوع خود کتاب عجیبى است و

 .است نوشته نشد احکام اموات

وقتى وارد آنجا شدم آن مرد را دیدم که در جاى من : نقل کرد - اعلى اللَّه درجته  - والد 
 او را مجبـور کـردم کـه بنشـیند و     و. از آنجا کنار رفت وقتى مرا دید بلند شد و. نشسته بود

خنده بـه   آنگاه وقتى نشستم با خوشرویى و. ناشناس دیدم او مردى است بسیار زیباروى و
. وطنش کجاست او رو کردم که احوالش را بپرسم ولى حیا کردم که بپرسم چه کسى است و

او در مسأله اى که ما در مورد آن بحث مى کردیم با کلامى که  آنگاه شروع به بحث کردم و
 .مثل مروارید غلطان بود صحبت مى فرمود وکلام او مرا مبهوت کرد

 او تبسـمى فرمـود و   ا چه به این حرف ها وتو ر! ساکت شو: آنگاه یکى از طلبه ها گفت
 از کجا به حلهّ آمده اید؟: وقتى بحث تمام شد به او گفتم. ساکت شد

 چه موقع خارج شدید؟: گفتم. »از شهر سلیمانیه«: فرمود

به این دلیل خارج شدم که آنجا را نجیـب پاشـا فـتح     روز گذشته خارج شدم و«: فرمود
احمد پاشا بانى را که در آنجـا سرکشـى مـى کـرد      ه وشمشیر آنجا را گرفت با زور و کرده و

احمـد پاشـاى مـذکور از    . »به جاى او عبد االله پاشا را که برادرش بود نشاند دستگیر کرد و
پادشاهى مـى   خود در سلیمانیه ادعاى سلطنت و اطاعت دولت عثمانیه سرپیچى کرده بود و

 داده بـود دربـاره ى فـتح و   من متعجب شدم از خبرى که او به من : مرحوم پدرم گفت. کرد
 به خاطرم نیامد که بپرسم چگونه؟ اینکه این خبر هنوز به حکام حلهّ نرسیده بود و

 .»به حلهّ رسیدم ودیروز از سلیمانیه خارج شدم«: گفت

 .سلیمانیه براى یک سوار تندرو بیشتر از ده روز راه است بین حلهّ و و
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خادم ظرفى را . که براى او آب بیاورد آنگاه آن شخص به بعضى از خدام خانه امر فرمود
این کار را نکن چـون در ظـرف   «: برداشت که آب از جب بردارد که او را صدا کرد وفرمود

: چلپاسـه ( .آنگاه در آن نگاه کرد ودید که چلپاسه در آن مرده است. »حیوان مرده اى است
 )مارمولک

شامید بـراى رفـتن بلنـد    وقتى آب را آ. براى او آب آورد خادم ظرف دیگرى برداشت و
وقتى از خانه خارج شد من به . بیرون رفت با من خداحافظى کرد و. من هم بلند شدم شد و

: آنها گفتنـد  چرا خبرى را که او در مورد فتح سلیمانیه داد انکار نکردید و: آن جماعت گفتم
 تو چرا انکار نکردى؟

چه را که در راه اتفاق افتاده آنگاه حاجى على که قبلاً ذکرش آمد براى من تعریف کرد آن
جماعت حاضر در مجلس نیز تعریف کردند آنچه را که واقع شده بـود از خوانـدن آن    بود و

 .دست نوشته سید ومتعجب شدن از فروعى که در آن بود

به خـدا قسـم او   . فکر نمى کنم او را پیدا کنید من گفتم به دنبال او بگردید و: پدر فرمود
 .بود - اه روحى فد - صاحب الامر 

هیچ اثـرى از او پیـدا نکردنـد مثـل      وآن جماعت براى جستجو کردن او پراکنده شدند و
پس ما تاریخ روزى را که به مـا  : فرمود. اینکه به زمین فرو رفته یا به آسمان بالا رفته باشد
خبر فـتح بعـد از ده روز بـه حلّـه رسـید       از فتح سلیمانیه خبر داده بود، یادداشت کردیم و

ان آن را اعلان کردند ودستور به انداختن توپ دادند چنانچه رسم این است که وقتـى  وحاکم
 .خبر فتوحات مى رسد این گونه مى کنند



187 

 

  سید مهدى قزوینى: حکایت هفتاد وهشتم
به طور منظم بـه   معمولاً و: پدرم براى من تعریف کرد که: شرح مذکور فرمود به سند و و

فرات اسـت بـه خـاطر ارشـاد وراهنمـایى       ین دجله وسوى جزیره اى که در جنوب حلهّ ب
همه آنها سنّى مذهب بودند وبه برکت  و. عشیره هاى بنى زبید به سوى مذهب حق مى رفتم

راهنمایى پدرم به مذهب امامیه برگشتند وتا کنون به همـان مـذهب بـاقى هسـتند      هدایت و
  .وآنها بالغ بر ده هزار نفر مى شوند

که مـردم او   ﷒ست معروف به قبر حمزه پسر حضرت کاظم در جزیره، مزارى ا: فرمود
براى او کرامت هاى بسیار نقل مى کنند واطراف آن روستایى مى باشد  را زیارت مى کنند و

من به جزیره مى رفتم واز آنجا عبور مى کردم ولـى او را  . که تقریباً شامل صد خانواده است
وع کـه حمـزه پسـر حضـرت موسـى بـن جعفـر        زیارت نمى کردم چون براى من این موض

یکبار طبق عـادت  . در رى همراه عبد العظیم حسنى مدفون است به اثبات رسیده بود ﷔
اهل روستا از من درخواست کردنـد کـه مرقـد    . بیرون رفتم ونزد اهل آن روستا مهمان بودم

مـزارى را کـه نمـى شناسـم      من: من این کار را نکردم وبه آنها گفتم مذکور را زیارت کنم و
زیارت نمى کنم وبه خاطر اینکه از رفتن به آنجا صرف نظر کردم تمایل مردم هم به آنجا کم 

 .آنگاه از پیش آنها حرکت کردم وشب را در مزیدیه پیش بعضى از سادات آنجا ماندم. شد

فجـر   هنگام سحر براى نافله شب بلند شدم وقتى نافله شب را خواندم به انتظـار طلـوع  
نشستم به شکل اینکه گویى تعقیب مى خوانم که ناگهان سیدى بر من وارد شد کـه او را بـه   

آنگاه سلام کـرد  . او جزء سادات آن روستا بود درستى وپرهیزکارى مى شناختم و راستى و
دیروز مهمان اهل روستاى حمزه شـدى واو را زیـارت   ! اى مولاى ما«: نشست پس گفت و

زیرا من کسى را که نمى شناسم زیارت نمـى کـنم   : گفتم »چرا؟«: فتگ. بله: گفتم »نکردى؟
 .در رى دفن شده است ﷒وحمزه پسر حضرت کاظم 
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چه بسیار چیزهایى که مشـهور شـده انـد امـا واقعیـت      . (رب مشهور لا اصل له«: وگفت
شهرت پیـدا کـرده    نیست هر چند که این گونه ﷒وآن قبر حمزه پسر موسى کاظم  )ندارند
 یکى از علماى اجازه و. بلکه آن قبر ابى یعلى حمزة بن قاسم علوى عباسى مى باشد. است

او را بـه خـاطر    اهل حدیث است که علماى رجال آنرا در کتاب هاى خود ذکر کرده انـد و 
از  این از سادات معمـولى اسـت و  : با خود گفتم. »پرهیزکارى اش مدح وثنا کرده اند علم و

شاید این حـرف را از بعضـى از علمـاء    . نیست که از علم رجال وحدیث باخبر باشدکسانى 
آن سـید نیـز بلنـد     آنگاه به خاطر اینکه حواسم به طلوع فجر باشد بلند شدم و. شنیده است

من غفلت کردم از اینکه بپرسم این کلام را از چه کسى شـنیده اسـت؟ وقتـى     رفت و شد و
مشغول شدم وقتى نمـازم تمـام شـد بـه خوانـدن تعقیـب        فجر طالع شد من به نماز خواندن

من در  همراه من تعدادى از کتاب هاى رجال بود و مشغول شدم تا آنکه آفتاب طلوع کرد و
 اهل روستا به دیدن من آمدنـد و . آنها نگاه کردم دیدم قضیه همانطورى است که فرموده بود

 .آن سید هم در بین آنها بود

به من از قبر حمزه که او ابـویعلى حمـزه بـن قاسـم      آمدى و قبل از فجر پیش من: گفتم
به خـدا قسـم   : علوى است خبر دادى تو آنرا از کجا گفتى واز چه کسى شنیده بودى؟ گفت

من شـب قبـل در بیـرون     تو را قبل از صبح ندیدم و من قبل از فجر پیش تو نیامده بودم و
من به اهـل  . به جهت زیارت تو آمدمدر این روز  روستا بودم، شنیدم که تو به اینجا آمدى و

الان بر من لازم شده که به خاطر زیارت حمزه برگردم من شـک نـدارم در   : آن روستا گفتم
 .بوده است ﷒اینکه آن شخصى را که دیدم حضرت صاحب الامر 

از آن وقت ایـن مـزار بـه     اهل آن روستا به خاطر زیارت او حرکت کردیم و آنگاه من و
 .ه آشکار وشایع شد که از مکان هاى دور براى زیارت به آنجا رفت وآمد مى کننداین مرتب
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  سید مهدى قزوینى: حکایت هفتاد ونهم
نیز خود به طور شفاهى از آن مرحـوم شـنیدم کـه     به سند مذکور از سید مؤید مزبور و و
در شـب   ﷒روز چهاردهم ماه شعبان از حلهّ به قصد زیارت ابا عبـد االله الحسـین   : فرمود

از زیـر مسـیب    وقتى به شط هندیه که آن شعبه اى از نهر فرات است و. نیمه آن بیرون آمدم
بـه آن   روستاى معتبرى کـه در کنـار ایـن رود اسـت و     به کوفه مى رود، و جدا مى شود و

به کربلا مى رود؛ رسیدیم از جانـب غربـى آن    طویرج مى گویند که در راه حلهّ واقع شده و
 زائرانى که از نجف اشرف و اطراف آن رفته بودند و زائرانى را دیدیم که از حلهّ و و گذشتیم

همگى در خانه هاى طایفه بنى طرف از عشایر هندیه جمع شده . اطراف آن وارد شده بودند
راه را  وراهى براى رسیدن به کربلا نداشتند زیرا طایفه ى عنیزه در راه فـرود آمـده    بودند و

نمى گذاشتند کسى از کربلا بیرون بیاید یا به کربلا  مى کردند بسته بودند وبر کسانى که تردد 
  .برود مگر اینکه او را غارت وچپاول مى کردند

منتظر بودم که  نشستم و نماز ظهر وعصر را خواندم و من پیش عربى فرود آمدم و: فرمود
ایـن حـال کـه    در . کم کم باران مى باریـد  آسمان ابرى بود و کار زائرین به کجا مى کشد و

مـن بـه   . به سـمت کـربلا رفتنـد    نشسته بودیم دیدیم تمام زائران از خانه ها بیرون آمدند و
 برو بپرس وببین چه خبر است؟: شخصى که همراهم بود گفتم

قبیله بنى طرف با اسلحه آتشین بیرون آمدنـد  «: به من گفت او بیرون رفت وبرگشت و و
وقتى . »عنیزه بکشد زائرین را به کربلا برسانند هم پیمان شدند که هر چند کار به جنگ با و

این حرف واقعیت ندارد زیرا که بنى طـرف  : این حرف را شنیدم به آنان که با من بودند گفتم
فکر مى کنم که این حیله اى  جنگ کنند و قابلیت را ندارند که با عنیزه مقابله و این قدرت و

زیرا که ماندن زائرین برایشـان  . بیرون کننداز طرف آنهاست تا زائرین را از خانه هاى خود 
  . باید مهماندارى کنند سخت شده است و سنگین و
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در نتیجه مشخص شد کـه  . در این حال بودیم که زائرین به سوى خانه هاى آنها برگشتند
یا زیر سایه خانه ها  آنگاه زائرین در خانه ها داخل شدند و. حقیقت حال همان بود که گفتم

دل شکسـتگى عظیمـى    پس من دلم به حال آنها سـوخت و . هم ابرى بودآسمان  نشستند و
در مورد زائران به خـاطر   توسل به پیغمبر وآلش با دعا بدرگاه خداوند و برایم حاصل شد و

  .بلایى که به آن گرفتار شده بودند به آنها استغاثه کردم
 ا ندیـده بـودم و  در همین حال سوارى را دیدیم که بر اسب نیکویى مانند آهو که مثل آنر

تـا  . اسب را مى دوانیـد، آمـد   در دستش نیزه درازى بود در حالیکه آستین ها را بالا زده و
آن خانه اى بود از موى که اطـراف آنـرا بـالا     اینکه کنار خانه اى که من آنجا بودم ایستاد و

) بـرد  واسم مرا(اى مولانا «: ما جواب سلامش را دادیم آنگاه فرمود سلام کرد و. زده بودند
وآن  - صفر آقا است  او کنج محمد آقا و کسى که به سوى تو سلام مى فرستد مرا فرستاد و
مى گویند هر آینه منتظـر هسـتیم کـه     و - دو از صاحب منصبان نظامیان عثمانى مى باشند 
همراه با سربازان خود در پشت سلیمانیه بـر   زائرین بیایند که ما عنیزه را از راه دور کردیم و

: تو با ما همراه هسـتى تـا تپـه ى سـلیمانیه؟ گفـت     : آنگاه به او گفتم. »ده هستیمروى سجا
گفـتم  . نیم به روز مانده است ساعت را از بغل بیرون آوردم، دیدم تقریباً دو ساعت و. »بله«

اى : گفـت  آن عرب بدوى که ما در منزلش بودیم به من چسـبید و . که اسب مرا حاضر کنند
ئرین را در خط نینداز امشـب را پـیش مـا باشـید تـا وضـعیت       این زا مولاى من، خودت و

 .مشخص شود

. چاره اى نداریم به خاطر درك فیض زیارت مخصوصـه بایـد حرکـت کنـیم    : به او گفتم
مـا بـه راه   . سوار در عقب مـا حرکـت کردنـد    وقتى زائرین دیدند که ما سوار شدیم پیاده و

ما نیز در پشت سر او حرکت مى  یر بیشه وافتادیم وآن سوار که گفتیم در جلو ما بود مثل ش
آنگـاه  . ما نیز به دنبـال او رفتـیم   از آنجا بالا رفت و. کردیم تا اینکه به تپه سلیمانیه رسیدیم

نگاه کردیم امـا نشـانه اى از آن سـوار پیـدا نکـردیم       ما تا بالاى تپه رفتیم و پایین رفت و
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ین فرو رفته باشد ونه رئیس سـپاه را دیـدیم   مثل اینکه به آسمان بالا رفته یا به زم. وندیدیم
 .ونه سپاهى

بوده  ﷒آیا شک دارید در این که او صاحب الامر : آنگاه به کسانى که با من بودند گفتم
ومن در وقتى که آن جناب پیش روى ما مـى رفـت در مـورد    . نه به خدا قسم: است؟ گفتند

وقتى از ما جدا شـد همـان   . کردم ولى به یادم نیامداینکه او را قبلاً کجا دیده ام خیلى فکر 
از واقعه سلیمانیه به من خبـر داده بـود بـه یـاد      فردى را که در حلهّ به منزل من آمده بود و

  . آوردم
کسى را ندیدیم که از حـال   من از آنها در خانه هایشان نشانى ندیدم و اما عشیره وعنیزه

ما بـه کـربلا   . دیدیم که در وسط بیابان بلند شده بود آنها سؤال کنیم جز آنکه غبار زیادى را
بعد از رسیدن بـه دروازه ى شـهر سـپاهیان    . اسبان، ما را به سرعت مى بردند وارد شدیم و

چگونه رسیدید؟  به ما گفتند از کجا آمدید و نظامى را دیدیم که در بالاى قلعه ایستاده اند و
پـس  ! این صـحرا پـر شـده از زوار   ! ن اللَّهسبحا: پس به جمعیت زائرین نگاه کردند وگفتند

بـراى مکّـه    امـرار معـاش کنیـد و    در شـهر بنشـینید و  : عنیزه به کجا رفتند؟ به آنهـا گفـتم  
آن مضمون کلام عبد المطلب است هنگـامى   پروردگارى هست که از آن نگهدارى مى کند و

هایى کعبه را از چرا ر: پادشاه گفت. که نزد پادشاه حبشه رفت براى پس گرفتن شتران خود
 ؟من نخواستى که من برگردم

پـس وارد شـهر   . کعبـه هـم پروردگـارى دارد    من پروردگار شتران خود هستم و: فرمود
کنج آقا را دیدم که روى تختى نزدیک دروازه نشسته است، سلام کردم ودر مقابل من . شدیم

  . از تو یاد شد براى تو همین افتخار کافى است که در آن زمان: به او گفتم. بلند شد
اى آقاى مـن از کجـا بایـد مـى     : گفت. قصه چیست؟ قضیه را برایش تعریف کردم: گفت

سپاهیانم پانزده روز است  من و فهمیدم که تو به زیارت آمدى تا قاصدى پیش تو بفرستم و
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عنیزه به : آنگاه پرسید. قدرت نداریم که بیرون بیائیم که از ترس عنیزه در این شهر ماندیم و
 رفتند؟کجا 

نمى دانم غیر از آنکه غبار زیادى در وسط بیابان دیدیم مثل اینکه غبار حاصـل از  : گفتم
 .کوچ کردن آنها باشد

تمام حرکت مـا   نیم به روز مانده و دیدم که یک ساعت و آنگاه ساعت را بیرون آوردم و
اه است بین منزلهاى قبیله بنى طرف تا کربلا سه فرسخ ر به اندازه یک ساعت طول کشیده و

 .شب را در کربلا ماندیم و

هاى کربلا بود خبـر داد   یکى از کشاورزان که در باغ وقتى صبح شد از عنیزه پرسیدیم و
خیمه هاى خود بودند ناگهان بر آنها سوارى ظاهر شد که  عنیزه در حالى که در منازل و: که

اى بلند بر با صد. در دستش هم نیزه درازى بود چاقى سوار بود و روى اسب بسیار خوب و
به درستى که مـرگ حاضـرى فـرا رسـید سـپاهیان دولـت       ! اى قبیله عنیزه«: آنها فریاد زد

پس . اکنون آنها در پشت من مى آیند پیاده هاشان و عثمانیه رو به شما کرده اند با سوارها و
خـوارى را   پس خداوند تـرس و . »کوچ کنید که فکر نمى کنم از دست آنها نجات پیدا کنید

بعضى از آنها حتى فرصت نمى کردنـد   مسلط کرد بطوریکه همه پا به فرار گذاشتند وبر آنها 
بـه  . وسایل خود را ببرند وساعتى طول نکشید که تمام آنها کوچ کردند ورو به بیابان آوردند

 .مشخصات آن سوار را براى من بگو: او گفتم

 .وداو گفت، پس متوجه شدم که او عیناً همان سوارى است که با ما ب و
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  شیخ ابراهیم قطیفى: حکایت هشتادم
در ضمن احوال عالم محقق ) لؤلؤ(عالم گرانقدر، شیخ یوسف بحرینى در  محدث گرامى و

به شکل  ﷒حضرت حجت : وآگاه، شیخ ابراهیم قطیفى، معاصر با محقق ثانى نقل کرده که
کـه کـدام آیـه از آیـات      از او سؤال نمـود  مردى که شیخ او را مى شناخت بر او وارد شد و

اِن� اّ�يـنَ يلُحِـدُونَ � آياتنِـا لا (: قرآنى در پند دادن وموعظه بزرگتر است؟ شیخ جواب داد
نْ يأَ� امِناً يوَمَ القِيامةِ اعمَلوا ما شِ�تُْمْ اِنهُّ بمِا تَ  � � اّ�ارِ خَْ�ٌ امَْ م� عمَلونَ َ�ْفَوْنَ عليَنا اََ�مَنْ يلُْ

 ).40سوره فصلت آیه . ()بصَ�ٌ 

شیخ از اهل بیت خـود سـؤال    بعد از پیش او رفت و). اى شیخ راست گفتى: (پس فرمود
 آیا فلانى بیرون رفت؟: کرد که

 .ما کسى را ندیدیم که داخل یا خارج شود: اهل خانه گفتند

  پایان
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